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 ولایت فقیه

 :خارج درس جلسه در ایخامنه امام ��

  � مَا خیُِِّرَ عمََِّارٌ بیَنَْ أمَرْیَنِْ إِلَِّا اخْتَارَ أرَشَْدَهمُاَ؛  

 🔵 تر را کار سخت خیر، کار دو بین. میداد انجام را ترسخت کار همیشه عمار

 انجام میداد. 

  این حدیث در صدد این است که یک ضابطه کلی به ما بدهد. ضابطه کلی این

 تر برود. یر سراغ کار سختدر امور خاست که انسان 

 🔵 ه م قرار گرفتدر مواجهه با جبهه عظیمی از دشمن که با ابزارهای سخت و نرم در مواجهه با پرچم برافراشته اسلا

بعضی کارها آسان است و بعضی کارها سخت. در بعضی کارها پیدا کردن یار لازم است، فحص لازم است، مطالعه و 

  بررسی لازم دارد و... ولی ما معمولا سراغ کارهای سهل میرویم. 

 🔵 هست هم سختی کارهای که دارند برعهده سنگینی وظایف قم علمیه حوزه خصوصا علمیه هایحوزه امروز . 

 🔵 ولی کار آسانی است. من نمیگویم درس ندهند ولی از کارهای سخت  است خوبی کار بپرورانیم شاگردانی اینکه

امروز ابزار دشمن برای تغییر باورها چیست؟ ما برای جلوگیری از تغییر باورهای مردم چه باید نباید غفلت کرد. 

 ؟بکنیم

 🔵 کار. است هلس کار اینها بنویسیم؛ فقیه ولایت درباره کتابی و بنشینیم نیست؛ کتاب نوشتن هم آن دادن انجام 

 . بفهمیم را او به نفوذ راه. بشناسیم را دشمن راه که است این سخت

 اسلام بشنوند ببینیم چگونه میشود این را انجام داد.  از درست تعریف یک مشتاقند دانشجو میلیونها 

 🔴 َ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ��. ما برای است درس این أرَشَْدَهمُاَ؛ اخْتَارَ إِلَِّا أمَرَْینِْ  بَینَْ  عمََِّارٌ خیُِِّرَ ما 

   : فهرست جامع این کتاب

 ) محل مطالعه برای مسابقه ( محمدرضا اکبری    :  بخش اول : کتاب ولایت فقیه برای جوانان نویسنده 
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 (  ،از این قسمت در مسابقه سئوال طرح نمی شود. اختیاری) بخش دوم : 

  تلفیقی از اثبات ولایت فقیه با آیات قرآن حجت الاسلام قرائتی ،مقاله ی ضمیمه ی 

  و بررسی شبهه دور در سایر حکومت ها و بررسی فلسفی ادلِّه ی نقلی و عقلی از کتاب آیت الله مصباح یزدی ،

 علمای مخالف ولایت فقیه هم داریم ؟ ،

  مقایسه حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی 

  و حکومت حضرت علی علیه السلام فساد در جمهوری اسلامی  و

 

 الِّلهی و انقلابی چیست؟ترین وظیفه جوانان حزبعمده

چون بحث دانشجو را داریم  -به نظر من، جوانان انقلابی دانشگاه  ـ 

خوب فکر و معرفتشان را بالا ببرند.  خوب درس بخوانند؛سعی کنند  -

وی ر سعی کنند در محیط خودشان اثر بگذارند؛ فعال باشند، نه منفعل؛

محیط خودشان، اثر فکری و روانی بگذارند. این شدنی است. یک جوان 

کلاس را، استاد را  -تواند مجموعه پیرامونی خودش را می گاهی اوقات

زیر تأثیر شخصیت معنوی خودش قرار دهد. البته این کار با  -و حتِّی دانشگاه را 

ا استحکام آید، بدست میآید، با صفا بهدست میبا معنویت بهآید؛ دست نمیکاری بهسیاسی

آید. عزیزان من! رابطه با خدا را جدِّی بگیرید. شما جوانید؛ به آن دست میخدا بهرابطه با 

اهمیت بدهید، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید. مناجات، نماز، نماز با حال و با توجِّه، 

 .ا را به حاشیه برانیدبرای شما خیلی لازم است. مبادا اینه

  (77/2/22)  بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران

 khatfarhangi@mihanmail.ir                                                 ایمیل    :   ارتباط با ما 

             khatfarhangi.mihanblog.comدانشگاه شیراز   اسلامی خوابگاه مفتح  وبلاگ شورای

   khatfarhangiآخرین محتواها تلگرام  کانال و    khatfarhangi2 ثابت با محتوای تلگرام  کانال

تاثیرگذاری با معنویت 

می آید ، با  به دست

صفا و با استحکام رابطه 

 با خدا به دست می آید. 

 درس خوب ،

 بالا بردن معرفت

اثر گذاری روی محیط 

 خودشان.
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 ولایت فقیه ویژه جوانان

 مشخصات کتاب

 - ۱۳۵۴سرشناسه : اکبری محمدرضا، 

 .عنوان و نام پدیدآور : ولایت فقیه ویژه جوانان/تألیف محمدرضا اکبری

 .۱۳۸۷ مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران

 .ص۱۶۵مشخصات ظاهری : 

 :3-164-973-964-978ریال۱۵۰۰۰شابک : 

 .کتابنامه بصورت زیرنویسیادداشت : 

 موضوع : ولایت فقیه

 ()قم شناسه افزوده : مسجد جمکران

 ۱۳۸۷ ۸و۷/الفBP۲۲۳/۸رده بندی کنگره : 

 ۲۹۷/۴۵رده بندی دیویی : 

 ۱۶۴۴۵۸۲شماره کتابشناسی ملی : 

 «دعای مطالعه»

رِ الفَْهْمِ. اَللَّهمَُّ افْتحَْ علََیْنا اَبْوابَ رَحمَْتِکَ وَانشُْرْ عَلَیْنا خَزائِنَ اَللَّهُمَّ اَخْرجِْنی مِنْ ظُلُماتِ الوْهَْمِ وَاکَرِْمْنی بِنُو

 عُلُومِکَ بِرحَْمَتکَِ یا اَرْحمََ الرَّاحمِینَ مفاتیح الجنان

های وهم و خیال درآور و به روشنی فهم گرامی دار. خداوندا درهای رحمتت را بر ما خداوندا مرا از تاریکی

 .ترین مهربانانهای علومت را بر ما بازگردان. به رحمت خودت ای مهربانو گنجینهبگشا 

 مقدمه ناشر

ترین هدیه الهی به امت مسلمان است که توسط معمار کبیر حقیقت قدسی و مبارک ولایت فقیه بزرگ

را نصیب انقلاب اسلامی مطرح و طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشترین خیرات و برکات 

 .جامعه اسلامی ایران نموده است

ضرورت داشت جایگاه رفیع، فلسفه، دلایل عقلی و نقلی، ماهیت و محدوده حقیقت مبارک ولایت فقیه و 

ها، توأم با وظایف و اختیارات، و شبهات و اشکالاتی که پیرامون آن مطرح شده به همراه تحلیلی از مخالفت

 .قالب تحقیقی جامع، علمی و نظری برای شیفتگان تبیین گرددفقیه در های ولی  صفات و ویژگی

کتاب ارزشمند و قابل ستایش تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، اثر دانشمند گرانمایه حضرت حجةالاسلام 

هایی است کتاب حاضر برخوردار از ویژگی .والمسلمین محم د رضا اکبری در همین راستا تألیف گردیده است

 .گردداره میکه به آن اش

های کتاب مذکور کاملاً علمی و برگرفته از سرچشمه زلال قرآن، عترت، و حکمت است تحقیق و تحلیل - 1

گاه محکم علمی و دینی توأم با بصیرت و توانند محتوای کتاب را به عنوان تکیهکه خوانندگان گرامی می

 .روشن بینی کامل برای خود انتخاب نمایند



 .باشدنظیر و به سبک نوین میپرداختن به موضوع در نوع خود بی نحوه نگارش و - 2

 .های آن از بار آموزشی لازم برخوردار استفصل ها و بحث – 3

 .باشدضمن برخورداری از بنیه قوی، علمی، و فکری از بار معنوی مناسب برخوردار می - 4

 .می روان و شیوا تدوین گردیده استاز بکارگیری اصطلاحات نامأنوس علمی کاملاً پرهیز و با قل - 5

برداری آموزشی و پرورشی از این کتاب برای همه اقشار، مراکز دینی و فرهنگی، کانونها، مطالعه و بهره

 .ها مفید استنهادها، آموزش و پرورش و دانشگاه

 «ربنا تقب ل منا انک انت السمیع العلیم»

 مدیر مسؤول انتشارات

 مسجد مقد س جمکران

 حمدیحسین ا

 فصل اوّل علیهم السلام جایگاه ولایت فقیه

 فصل اوّل علیهم السلام جایگاه ولایت فقیه

 .ولایت فقیه مولود طبیعی اسلام است

 جایگاه ولایت فقیه

بدیل دارد. چرا که ولایت فقیه های سیاسی اسلام است که جایگاهی ممتاز و بیولایت فقیه تجل ی ارزش

 .شونداست که سایر احکام دین بر محور آن عملی میروحی در کالبد نظام اسلامی 

 :امام باقرعلیه السلام فرمود

 .ءٍ کمَا نُودیَِ باِلْولِایةَِ بُنِیَ الاسِْلامُ عَلی خَمسٍْ: عَلیَ الصَّلاةِ و الز کاةِ و الصَّومِْ و الحْجَِّ و الوْلِایةَِ و لمَْ یُنادَ بشِیَ

از، زکات، روزه، حج، و ولایت. و به چیزی به اندازه ولایت ندا داده نشده اسلام بر پنج پایه نهاده شده است: نم

 (1است.)

 :زراره گوید: امام باقرعلیه السلام فرمود

 ذلکَِ  ءٍ مِنْ شَییبُنِیَ الاسِْلامُ عَلی خَمسَْةِ اشَْیاءٍ: عَلَی الصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ الْحجَِّ وَ الصَّومِْ وَ الْولِایةَِ. فَقلُْتُ: اَیُّ

 اَفْضَل؟ُ

 بابُ وَ  مِفْتاحهُُ  وَ سَنامُهُ وَ  الاَمرِْ  ذُروْةَُ: قالَ ثمَُّ  …فَقالَ: الَوْلِایةَُ اَفْضلَُ لاَِنَّها مِفْتاحهُُنَّ وَ الْوالی هوَُ الدَّلیلُ عَلَیهِْنَّ 

 .مَعْرِفتَهِِ  بَعدَْ  للِْاِمامِ الطَّاعةَُ  الرَّحمنِ، رِضا وَ الاْشَْیاءِ

 .بر پنج چیز بنا نهاده شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایتاسلام 

 زراره گوید: گفتم: کدام یک از اینها برتر است؟

 …علیه السلام فرمود: ولایت برتر است، زیرا ولایت کلید آنهاست و والی دلیل و راهنمای بر آنهاست امام

چیز و رضایت خداوند، اطاعت امام بعد از شناخت  درب همه و قل ه کلید، رکن، مرتبه بالاترین: فرمود گاهآن

 (2اوست.)

ترین با پیروزی انقلاب اسلامی، مل ت فهیم ایران دریافت که حکومت باید دینی باشد و ولایت فقیه، مترقی

نِمُود حکومت دینی است، از این رو به تصویب و تثبیت این اصل مقدس همت گمارد، زیرا به خوبی درک 



فقیه مشخصه اصلی خدا محوری نظام اسلامی است و حاکمیت خداوند بر جامعه بدون  کرده بود ولایت

 .کندولایت فقیه معنا و مفهوم پیدا نمی

فقیه در دست اسلام است، و با این جایگاه والای فقیه و دست ولیدر نظام اسلامی دست مردم در دست ولی  

یابند، اسلام غریب نیست، امش و کمال میارزشی ولایت فقیه است که مؤمنین در حکومت اسلامی آر

های معنوی و مادی انقلاب های دینی رسمیت دارند و دست طمع جهانخواران از دست اندازی به ارزشارزش

 .های اسلامی استفقیه باغبان امین بوستان ارزشو میهن اسلامی کوتاه است، چرا که ولی  

شود، زیرا کلیدی ترین و ام اجتماعی مسلمانان تصور میامامت و ولایت بالاترین جایگاهی است که در نظ

شود امتی را به ساحل سعادت رهنمون کرد. و از آن جایی که ترین مسندی است که با تصد ی آن میحساس

ها، احکام و اهداف الهی اسلام است جایگاهی بلند دارد و اسلام نیز بیشترین ها به ارزشفقیه هادی انسانولی  

 .را به آن داده است بها و ارزش

بدون شک فقها فرزانگان امتند و حکومت آنها با حکومت افراد دیگر تفاوتی اساسی دارد. از این رو اگر در 

فقیه باشد، غنیمتی بزرگ برای مردم آن ای از زمین حکومتی تشکیل شود و زعامت آن در دست ولی  نقطه

 .دیار خواهد بود

 :علیه السلام فرمودامیرالمؤمنین

 (3«.)دولت بزرگواران از بهترین غنیمت هاست»؛ «دولة الاکارم من افضل الغنائم»

ترین سطح ممکن مطرح ساخته و امام مسلمین را در برترین اسلام جایگاه رهبری جامعه اسلامی را در عالی

 .داندای که رهبری را اساس دین میجایگاه به مردم معرفی کرده است به گونه

 :سلام فرمودامام رضاعلیه ال

 اَلْاِمامَةُ اسُُّ الاْسِلْامِ النَّامی وَ فرَعُْهُ السَّامی 

 (4امامت اساس اسلام بالنده و شاخه سر بلند آن است.)

 :علیه السلام درباره کسی که خود را از امام و رهبر مسلمین محروم ساخته است فرموده استامام صادق

 .ظاهِرٌ ماتَ میتةًَ جاهِلیَّةً  مَنْ ماتَ وَ لیَْسَ عَلیَهِْ اِمامٌ حیٌَّ

 (5کسی که بمیرد و امام زنده و آشکاری نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است.)

 عوامل امتیاز بخش ولایت

 عوامل امتیاز بخش ولایت

فقیه مورد بحث قرار گرفت و روشن گردید که برترین جایگاه ممکن جایگاه در بخش پیش، جایگاه والای ولی  

جا دو عامل اند، در ایندار آن است. اما چه عواملی این جایگاه را ممتاز کردهفقیه عهدهست که ولی  رهبری ا

 .دهیممهم را مورد بحث قرار می

 فقیهمشروعیت حکومت ولیّ -1

فقیه ماهیتی دینی و الهی دارد و در حقیقت حکومت او حکومت خداوند بر جامعه اسلامی است حکومت ولی  

 .فقیه است که به او جایگاهی ممتاز بخشیده استهای حکومت ولی  رزترین ویژگیو این از با

 :علیه السلام فرمودامام علی



 .«ان الامامة زمام الدین و نظام المسلمین»

 (6به راستی که امامت مهار دین و نظام بخش زندگی مسلمانان است.)

 .این روایت عینیت حکومت و دین را به خوبی تبیین کرده است

 فقیهنقش مهم و محوری ولیّ -2

فقیه قلب تپنده نظام اسلامی است که بالاترین جایگاه را در عامل دوم نقش سازنده و محوری فقیه است. ولی

 :قانون اساسی به خود اختصاص داده است. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است

ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده عصر علیه السلام در جمهوری اسلامی در زمان غیبت حضرت ولی»

 «.فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدب ر است

 :این قانون آمده است 57و در اصل 

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت »

 .«گردندل آینده این قانون اعمال میمطلقه امر و امامت امت بر طبق اصو

فقیه به خاطر ولایتی که دارد در جایگاهی ویژه قرار دارد و از بالاترین قدرت و موقعیت پس از امام عصرعلیه 

تواند نقش مهم ی در علیه السلام است واحکام حکومتی او میالسلام برخوردار است. چه این که او نایب امام

قدس سره در مبارزه با شاه و تأسیس باشد. نمونه بارز آن فتوای امام خمینیزندگی مسلمانان داشته 

ساز آیةالل ه میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو بود حکومت اسلامی بود. و نمونه دیگر آن فتوای سرنوشت

 .پردازیم تا جایگاه بلند ولایت فقیه بیشتر آشکار گرددکه به شرح آن می

سال از ناصرالدین شاه  50کمپانی انگلیسی امتیاز دخانیات ایران را به مدت  هجری، یک 1309در سال 

طور مطلق در انحصار آن کمپانی خارجی باشد و در قاجار گرفت تا خرید و فروش تنباکو و توتون ایران به

 .عوض هر ساله پانزده هزار لیره انگلیس به خزانه شاه پرداخت نماید

، نمایندگان خود را وارد ایران نمود و به تمام شهرها حتی قصبات و دهات این کمپانی پس از کسب امتیاز

شد از هر جهت زمینه وسیله خود آنها اداره میکشور اعزام کرد و با تأسیس ادارات دخانیات که مستقیماً به

 .را بر مردم تنگ گرفتند

هر چه زودتر جلوی این سیل بنیان  علمای بیدار ایران که فهمیدند اگر واقعه را قبل از وقوع علاج نکنند و

گیرد و فردا معدن طلا و نقره و روز بعد زغال و چوب کن را نگیرند، امروز دخانیات در اختیار انگلیس قرار می

شوند و دیری نخواهد شد که انگلیسی های کهنه کار و و نمک و سایر اشیاء ایران به این سرنوشت مبتلا می

باشد به دست گرفته و به مرور ایام، نفوذ و را که رگ حیاتی مسلمانان ایران میگر، تمام اقتصاد کشور حیله

اقتدار خود را در سراسر کشور گسترش خواهند داد. از این رو علمای ایران موضوع را به سرعت به اطلاع 

ند و کرد رساندعالم بزرگ عصر خود آیةالل ه میرزا محمد حسن شیرازی که در شهر سامره عراق زندگی می

درباره تکلیف خود از او استفتا کردند، و آن زعیم بزرگ فتوای مشهور و تاریخی خود را در جواب آنها صادر 

 :فرمود. متن سؤال و جواب به شرح ذیل است

سؤال: ادام اللَّه ظلکم العالی، با این وضعی که برای بلاد و اسلام از بابت عمل تنباکو پیش آمده فعلاً کشیدن 

که تکلیف مسلمانان را مشخص چه صورت دارد و تکلیف مسلمانان چیست؟ مستدعی آن قلیان شرعاً

 فرمائید؟

 اللَّه الرحمن الرحیمبسم



 . نَحْوٍ کانَ در حکم محاربه با امام زمان عجل اللَّه تعالی فرجه استالیوم استعمال تنباکو و توتون باِیَِ 

 محمدحسن الحسینی 

چنان شور و غوغایی به راه انداخت و طوفانی از احساسات پدید آورد که در این فتوای صریح و حکم مختصر 

 (7اندک زمانی اوضاع به هم ریخت و مخصوصاً تهران سخت در هیجان افتاد و امتیاز انگلیس لغو گردید.)

 فصل دومّ: تاریخچه علمی ولایت فقیه

 فصل دومّ: تاریخچه علمی ولایت فقیه

 ولایت فقیه

 .داردقدمتی هزار ساله 

 تاریخچه علمی ولایت فقیه

گیرد تا طور اجمال مورد اشاره قرار میتاریخچه علمی ولایت فقیه از جمله مسائل مهم این بحث است که به

 .معلوم گردد نقطه شروع و سیر تاریخی آن به چه صورت بوده است

های آینده، سخنان آنان را صلعلیهم السلام ریخته شد که در طول فاساس ولایت فقیه در زمان پیامبر و ائمه

ترین آنها مقبوله عمربن حنظله است که در فصل چهارم این کتاب مورد بحث قرار مهم .بیان خواهیم کرد

 .گیردمی

 .اندعلیهم السلام فقها فتاوایی را در این ارتباط در مقاطع مختلف تاریخ بیان کردهپس از ائمه

 :گویده.ق می 413شیخ مفیدرحمه الله متوفای 

اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محم دعلیهم السلام است که منصوب از سوی خدا هستند و 

 (8دیگر حاکمان و امرایی که ائمه نصب کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند.)

 :گویده.ق می 446شیخ طوسی متوفای 

 علیهم السلام اینعلیه السلام به او اجازه داده باشد و ائمهصومقضاوت تنها برای کسی جایز است که امام مع

 (9منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند.)

 را آن اهلیت و است حکومت در عصرولی نایب فقیه واقع در …گوید: ه.ق می 447ابوالصلاح حلبی متوفای 

 (10.)دارد

 :گویده.ق می 676محقق حل ی متوفای 

 (11علیه السلام است سهم امام را در بین مستحقین آن تقسیم نماید.)نایب امام زمانواجب است کسی که 

علیه السلام که محقق حل ی بیان کرده آورده ه.ق در تبیین شرایط نایب امام زمان 966شهید ثانی متوفای 

 :است

و منصوب از سوی ای است که دارای همه شرایط فتوا باشد زیرا او نایب امام مراد، فقیه عادل و شیعه

 (12اوست.)

 :گویده.ق می 940محقق کرکی متوفای 

یهم علشود از سوی ائمهالشرایط که از آن به مجتهد تعبیر میفقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع

 (13السلام در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد.)



 :ه.ق گوید 993محقق اردبیلی متوفای 

 (14علیه السلام است.)مه امور نایب امامفقیه در ه

 :گویده.ق می 1235ملا احمد نراقی متوفای 

آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند ثابت بود برای فقیه نیز ثابت است مگر این که دلیلی حقی را 

 (15تنها به آنها اختصاص داده باشد.)

 :ه.ق گوید 1266صاحب جواهر متوفای 

علیه السلام طور کامل اختیار دارد و تمام اختیاراتی که برای امامیات حاکی از آن است که فقیه بهظاهر روا

 (16باشد.)است برای او هم می

 :گویده.ق می 1322حاج آقا رضا همدانی متوفای 

علیه علیه السلام در زمان غیبت امامدر هر صورت اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان

 (17باشد.)السلام نمی

 :قدس سره گویدامام خمینی

ر باشد، برای فقیه هم ثابت است. دعلیهم السلام میصلی الله علیه وآله و ائمهولایتی که برای پیغمبر اکرم

 (18این مطلب هیچ شکی نیست.)

. و سخن بسیار اقوال برخی فقهای گذشته به همراه ادعای اجماع آنها در سه فصل آینده مطرح شده است

 .مهمی از صاحب جواهر در فصل یازدهم ذکر خواهیم کرد

شود مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ اسلام بوده است و عدم تحقق آن در از آنچه بیان گردید معلوم می

ند. ضمن اند آن را عملی سازباشد. بلکه گذشتگان نخواسته یا نتوانستهشکل حکومتی، دلیل بر نبود آن نمی

قدس سره ن که معرفت دینی اگر چه در جهت، ثابت است اما در اصل خود قابل تکامل است و امام خمینیای

تری نسبت فقهای حال و گذشته خود برخوردار بود با توفیق خاصی که خداوند به او داده که از معرفت کامل

آن را به اجرا درآورد. چه این بود، به این سرمایه بزرگ در اسلام مراجعه کرد و در شکل گسترده و حکومتی 

 (19« )ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده»که خود فرمود: 

 فصل سوّم: فلسفه ولایت فقیه

 فصل سوّم: فلسفه ولایت فقیه

 ولایت فقیه

 .حاکمیت خداوند بر جامعه است

 فلسفه ولایت فقیه

 فلسفه ولایت فقیه

فلسفه ولایت فقیه از مسائل مهمی است که آگاهی از آن امت اسلامی را از منافع این اصل مقدس مطلع 

بخشد. زیرا به این سؤال جامعه اسلامی که چرا باید سازد و به فرهنگ دفاع و ایمان به آن عمق و معنا میمی



 .دهدفقیه حاکم مسلمین باشد پاسخ میولی  

 .دهیمتعددی برخوردار است که موارد مهم آن را مورد تحلیل و بررسی قرار میهای مولایت فقیه از فلسفه

 مشروعیت حکومت - 1

های حکومتی در ابعاد قضایی، قانونی، اجرایی و های ولایت فقیه مشروعیت دادن به دستگاهیکی از فلسفه

یت های نظام هودستگاه فقیه، خورشیدی است که پرتو ولایتش به همهلشکری است. و به عبارت دیگر، ولی  

 .بخشددینی می

های فقاهت و عدالت برخوردار نباشد از نظر اسلام باطل است و در روایات فراوانی حکومت کسی که از ویژگی

 .از مراجعه مؤمنین به دستگاه قضایی چنین حکومتی نهی شده است

ه در مورد قرض یا ارث نزاع دارند نزد علیه السلام پرسیدم: دو نفر از ما کعمربن حنظله گوید: از امام صادق

 روند آیا این عمل جایز است؟سلطان و قضات او می

حضرت فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها برود تا درباره او قضاوت کنند و مالی را با قضاوت 

 (20وت گرفته است.)آنها بگیرد اگر چه حق او باشد مال حرامی را گرفته است زیرا آن مال را به حکم طاغ

حکومت طاغوت حکومت کسی است که از عدالت و فقاهت برخوردار نباشد. از آن جایی که فقیه عادل از این 

یابد و قوانین مورد تصویب مجلس با تنفیذ او دو ویژگی برخوردار است، حکومت و قضاوت او مشروعیت می

فقیه، خلیفه خدا بر مردم است که به همه ه ولی  گردند چرا کتوسط شورای نگهبان از مشروعیت برخوردار می

بخشد، و اگر کسی غیر از او باشد، نماینده خدا نخواهد بود، و هر کسی که های نظام هویت دینی میدستگاه

 .نماینده خدا نباشد مشروعیت ندارد

 :صلی الله علیه وآله فرمود: خدای عزوجل فرموده استپیامبر اکرم

ةً رعَِیَّةٍ فیِ الاِْسلامِ اطَاعَتْ اِماماً جائِراً لیَْسَ منَِ الل هِ عزَّوَجلَّ وَ انِْ کانَتِ الرَّعیَِّةُ فی اعَمْالهِا بِرَّ لاَعُذَِّبَنَّ کُلَّ

 (21تَقیَِّةً.)

دهند و از او اطاعت هر آینه مردمی که در اسلام تن به ولایت هر امام ستمگری که از طرف خدا نیست می

 .کنم اگر چه آنها در اعمال خود نیکوکار و باتقوا باشندمیکنند را عذاب می

نتیجه آن که ولایت فقیه معیار اصلی مشروعیت حکومت اسلامی است که به ساختار نظام جهت و معنای 

 .بخشددینی می

 :فرمایدقدس سره میامام خمینی

یا خداست یا طاغوت. اگر به امر اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. »

خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت 

 (22« )او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاعت است.

 هدایت جامعه - 2

 .فلسفه دیگر ولایت فقیه، هدایت جامعه است

 :علیه السلام فرموده استمؤمنینامیرال

 .عَلَی الْاِمامِ انَْ یُعَلِّمَ اَهلَْ ولِایتَهِِ حدُوُدَ الاِْسْلامِ وَ الاِْیمْانِ



 (23بر امام مسلمین است که معارف اسلام و ایمان به خدا را به مردم بیاموزد.)

آموزند و بر سیره و از آنها می انداز آن جایی که اجتماعات بشری چشم به رفتار و افکار سران خود دوخته

توانند در یک نظام غیرالهی تحت پوشش کنند، مبلغین اسلام درصد کمی از مردم را میآنها عمل می

 .تبلیغات دینی خود قرار دهند

عصر امروز که عصر ارتباطات و رشد تبلیغات است، رادیو و تلویزیون نماینده تبلیغاتی نظام حاکم در هر 

های تبلیغاتی بیش از هر کسی در جهت بخشی مردم نقش مؤثری ایفا این رو دستگاه منزلی است. از

شود امت را به حال خود رها کرد تا طعمه تبلیغات و افکار باطل کنند. با چنین اوضاع و احوال چگونه میمی

 .های مسموم حاکمان گردندو فیلم

یرد تا ضمن حفظ مردم در برابر تهاجمات فکری و فقیه سرپرستی کشور را به عهده گجاست که باید ولی  این

فرهنگی، آنها را در مسیر هدایت قرار دهد، اسلام را به دور از هر پیرایه ای تفسیر و تبیین کند، مبلغین 

اسلام را به هدایت و ارشاد مردم گمارد، ائمه جمعه و جماعت را برای هدایت مردم منصوب نموده و دستگاه 

های اسلامی نماید تا پرچم دین و ا وسیله هدایت آنها سازد، و مطبوعات را آئینه ارزشرادیو و تلویزیون ر

 .های اسلامی رو آورندهای هدایت فرا روی امت به اهتزاز درآید و مردم هدایت شوند و به ارزشعَلَم

کند و به میاش دامنه سرسبز ام ت را آبیاری سار های معارف دینیفقیه قل ه رفیعی است که چشمهولی  

های اسلامی از افق جان مؤمنین سر زند و بخشد تا نهال ارزشجامعه طراوت دینی و نشاط مذهبی می

شکوفه های تقوا و پاکی بر شاخسار های وجودشان شکفته گردد. این است فلسفه ولایت فقیه که امت 

 .اسلامی را شادمان و دشمنان را اندوهگین ساخته است

 صیانت از اسلام - 3

های اسلامی از هر گونه انحراف و در نتیجه سلامت دینی جامعه، فلسفه دیگر ولایت حفظ احکام و ارزش

فقیه پاسدار هویت دینی نظام اسلامی است. حکومت اسلامی و اساساً هر نوع فقیه است. به عبارت دیگر ولی 

ر های دیگبا حکومتگیرند حکومت مکتبی دیگر که بر اساس مبانی فکری و عقیدتی خاصی شکل می

خواهد اهداف آن مکتب را به ترین آنها این است که باید در رأس حکومتی که میهایی دارند که مهمتفاوت

منص ه ظهور درآورد شخصیتی آگاه و صاحب نظر وجود داشته باشد تا جهت مکتبی آن را صیانت کند، و 

 .البته حضور چنین شخصیتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

الشرایط قرار گیرد تا پاسدار هویت اسلامی نظام باشد. چه این رأس حکومت اسلامی هم باید فقیهی جامع در

فقیه حافظ اسلام است و باید هر گونه کجروی، انحراف، بدعت و تفسیر به رأی از اسلام را تشخیص که ولی  

ه فقیموش سازد. از این روست که ولی  داده و آن را برای مردم تبیین نماید و در اولین فرصت، شعله آن را خا

 .پرچمدار اسلام در مبارزه با کفر و شرک و نفاق و کجروی هاست

 وحدت - 4

ها و بروز فقیه محور وحدت جامعه است و از تفرقهفلسفه دیگر ولایت فقیه حفظ وحدت جامعه است. ولی  

های حکومتی و جامعه اسلامی سایه افکنده باشد کند. وقتی ولایت بر مجموعهمشکلات جلوگیری می

ر به وجود آید یعنی کند. اگر مشکلی در هر یک از موارد مذکوحکومت اسلامی روال طبیعی خود را پیدا می



در دولت؛ مجلس یا در بین امت اختلافی ایجاد شود، یا به افراط و تفریط و سستی گرایش پیدا کنند، یا بین 

فقیه است که با جایگاه بلندی که دارد ها درگیری به وجود آید، این سر انگشتان ولی  هر یک از این مجموعه

 .سازدرا هموار میکند و حرکت به سوی کمال گره ها را باز می

ها آن را همسو کرده، از غرقاب مخاطره فقیه محور وحدت امت اسلامی است که در فراز و نشیببنابراین ولی  

 .سازدبخش وحدت رهنمون میآمیز اختلاف به ساحل نجات

 اجرای احکام اسلام - 5

های اسلامی و آرمان فلسفه دیگر ولایت فقیه اجرای احکام اسلام و حرکت در جهت رسیدن به اهداف

باشد. بر همین اساس است که ولایت فقیه عمود خیمه دین است. اسلام دین قانون و ضابطه است و می

دستورات آن جامع، کامل و برای همیشه تاریخ زندگی بشر است که در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست. 

فه گیرد و فلسنب زندگی بشر را در بر میبدیهی است اجرای احکام اسلام با آن گستردگی که دارد تمام جوا

گیرد و به احکام اسلام جامه عمل ولایت فقیه اجرای این احکام است. فقیه سرپرستی کشور را به عهده می

پوشاند تا دین خدا به کهنگی نگراید، غریب نشود و احکام آن تعطیل نگردد و راهزنان فرهنگی، دین را می

 .ندهند مورد دستبرد بیگانه خود قرار

 گراید وفرماید: اگر یک رهبر امینی برای مردم گمارده نشود اسلام به کهنگی میامام رضاعلیه السلام می

 (24یابد.)رود و سنت و احکام الهی تغییر میدین از بین آنها می

 حفظ منافع میهن اسلامی - 6

ه کوتاهی در آن بسیاری از حفظ منافع کشور اسلامی بویژه در عصر حاضر از جمله مسائل مهمی است ک

المال کشور را به راحتی به جیب دهد زیرا آنها به خاطر حفظ قدرت خود بیتکشورهای اسلامی را رنج می

اند. اند، و در برابر، دشمنان ملت مسلمان را غنی کردهاستکبار جهانی ریخته و ملت خود را فقیر نگاه داشته

شود، سران این کشورها از استکباری جهان به کار گرفته مینفت و طلای این کشورها در مسیر اهداف 

 .المال جزء مسائل معمول جامعه آنها در آمده استشوند و تضییع بیتداران محسوب میسرمایه

هایی نظیر: عدالت، شجاعت، آگاهی و تدبیری که دارد منافع میهن اسلامی را از فقیه به خاطر ویژگیولی  

کند و با ویژگی فقاهت و ولایتی که دارد ملت را با تمامیت المللی حفظ مین بینچنگال و چپاول غارتگرا

دهد تا از موجودی کشور دفاع کنند و اگر کشته شوند به مقام شهادت نایل انقلاب در برابر دشمنان قرار می

 .اندشده

ر یافت و دتحقق می بود پیروزی اسلام در قالب انقلاب شکوهمند اسلامیبه راستی اگر ولایت فقیه نمی

 گرفت؟نهایت استقرار نظام اسلامی شکل می

های پیروزی، نهضت اسلامی را در بود رئیس حکومت موقت در اولین لحظهبه راستی اگر ولایت فقیه نمی

 الجزایر به برژینسکی نماینده آمریکا نفروخته بود؟

 بست؟کا از ایران رخت بر میبود آیا سایه سیاه استعمار آمریبه راستی اگر ولایت فقیه نمی

صدر خود فروخته اولین رئیس جمهور ایران به عمر انقلاب اسلامی بود، بنیبه راستی اگر ولایت فقیه نمی

 پایان نداده بود؟



ها و در نهایت پیروزی انقلاب بود کسی توان اعزام عاشقانه ملت به جبههبه راستی اگر ولایت فقیه نمی

 مراه داشت؟اسلامی را با خود به ه

 شد؟بود این گونه عزت کشور اسلامی ایران در دنیا حفظ میبه راستی اگر ولایت فقیه نمی

فقیه بود که امتیاز تنباکوی استعمار انگلیس را قطع نمود و قرارداد ظالمانه و ننگین ایران و انگلیس این ولی  

 .را به زباله دان تاریخ انداخت

مورد اتحادیه اروپا و تحرکات قضایی آلمان را در اوایل سال انتقادهای بی هایفقیه بود که شعلهاین ولی  

اثر توصیف نمود تا عاقبت این قطب بزرگ دنیا خاموش کرد و خروج سفیران کشورهای اروپایی را بی 1376

 و گران غربییعنی اتحادیه اروپا پس از شش ماه، سفیران خود را به ایران اعزام کردند و به گفته تحلیل

 .فقیه بر تارک تاریخ ثبت گردیدرادیوهای دشمنان اسلام، ایران پیروز شد و این پیروزی به رهبری ولی  

لذا فلسفه ولایت فقیه است که آمریکا از منافع ایران محروم مانده و بر علیه اصل مهم ولایت فقیه این 

قدس سره درباره آن م خمینیکند، اصل مهمی که اماترین نمود حکومت دینی همواره توطئه میمترقی

 (25« )ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه»فرموده است: 

 فصل چهارم: دلایل عقلی ولایت فقیه

 فصل چهارم: دلایل عقلی ولایت فقیه

 اصل ولایت فقیه

 .فتح المبین فتوحات قانون اساسی است

 معنای ولایت فقیه

ترین جایی است که جا مناسبکنیم چه این که اینبیان دلایل ولایت فقیه معنای آن را بیان میقبل از 

 .توان به معنای ولایت پرداختمی

 (26های لغت به معنای حکومت، مُلک و فرمانروایی است.)ولایت در کتاب

 (27ست.)ابن اثیر دانشمند بزرگ علم لغت، ولایت را به معنای تدبیر و قدرت معنا کرده ا

گونه که در منابع لغوی آمده گوید: کسی که این صفات در او نباشد، والی نیست. بنابراین همانگاه میآن

است والی و ولی به معنای فرمانروا، امیر و دارای حکومت و قدرت است. و جمع والی، ولُات و جمع ولی، 

 (28اولیاء است.)

( و در اصطلاح به معنای کسی است 29که به فقه آگاهی دارد.)اما فقیه به معنای عالم، فهمیده و کسی است 

 .تواند احکام شرعی را از قرآن، روایات، عقل و اجماع استنباط نمایدکه می

گیریم که ولایت فقیه به معنای حکومت و فرمانروایی از آنچه در معنای ولایت و فقیه بیان گردید، نتیجه می

 .استنباط و اظهار نظر شرعی از قرآن، روایات و عقل را داشته باشد انسانی آگاه به اسلام است که توان

 دلایل عقلی ولایت فقیه



جا چند مورد از بدون شک حکومت فقیه واجد شرایط یک امر عقلی مطابق با آیات و روایات است که در این

 .دهیمدلایل عقلی آن را مورد بحث قرار می

نین و بایدها و نبایدهای مربوط به همه ابعاد زندگی انسان است. ای کامل از قوادلیل اول: اسلام مجموعه

اجرای این حجم وسیع احکام و قوانین اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، قضایی، نظامی و خانوادگی 

تواند اسلام بدون تشکیلات حکومتی میسر نیست و رئیس این تشکیلات هم یک جاهل و ناآگاه به اسلام نمی

این باید فردی اسلام شناس اجرای این احکام را به عهده گیرد، و اداره این تشکیلات وسیع در باشد، بنابر

فقیه بر جامعه اسلامی باشد محقق خواهد شد و دست یک اسلام شناس که همان حکومت ولی  کشور فقط به

 .به آن رأی مثبت داد 1358ملت مسلمان و آگاه ایران اسلامی در سال 

 :شودشد پنج مطلب مهم استفاده می از دلیلی که بیان

 .اثبات حاکمیت ولایت فقیه واجد شرایط - 1

 روداثبات مطلقه بودن ولایت فقیه. زیرا اگر ولایت و حکومت فقیه مقید و محدود باشد انتظار نمی - 2

ه ه فقیفقیه اسلامی بودن جامعه را در همه ابعاد آن تضمین کند. و مطلقه بودن ولایت به این است کولی  

های اسلامی و مصالح امت ها و ارزشبتواند هر نفی و اثباتی را که لازم باشد برای تحقق احکام، اهداف، آرمان

 .انجام دهد. توضیح بیشتر درباره این موضوع در بحث حدود ولایت خواهد آمد

ه اسلام است ک شود این است که ولایت فقیه مولود طبیعینکته دیگری که از این دلیل استفاده می - 3

 .رود. و به تعبیر دیگر ولایت فقیه جزء بافت اسلام استوجود آن از جمله امور مسلم اسلام به شمار می

گوید: ولایت فقیه در هر بابی، از امور مسلم در نزد فقها بوده و حتی فقیه نامی حاج آقا رضا همدانی می

 (30اند.)ای از آنها دلیل آن را اجماع ذکر کردهعده

گردد که ولایت فقیه از امور مسلم و گوید: از تصریح بسیاری از علما معلوم میمرحوم ملا احمد نراقی می

 (31قطعی است.)

شود این است که با وجود این دلیل عقلی متقن نیاز به روایاتی که ولایت نکته دیگری که استفاده می - 4

ی اند کمترین مشکلتی که بعضی به آن روایات کردهکند نخواهد بود و در نتیجه اشکالافقیه را اثبات می

 .ایجاد نخواهد کرد

توان آنها را به عنوان یک دلیل البته ما روایات را برای تأیید این دلیل عقلی بیان خواهیم کرد بلکه می

 .مستقل برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرد و نتایج دیگری هم از آنها گرفت

این که فقیه عادل، منصوب از  -از نظر عقل  -فرماید: در مجموع مه الله میرحآیةاللَّه العظمی بروجردی

دار کارهای مورد نیاز جامعه اسلامی است، کمترین اشکالی وجود ندارد و ما علیهم السلام عهدهناحیه ائمه

 نوان یکبرای اثبات این ولایت نیازی به روایت مقبوله عمربن حنظله هم نداریم اگر چه آن روایت هم به ع

 (32شاهد بر مدعا است.)

 :فرمایدقدس سره میو امام خمینی

 (33شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.)ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می»

 :صاحب جواهر نیز فرموده است

 (34بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لاتحتاج الی اد لة.)

 .از امور واضحی است که نیازی به دلیل ندارد مسئله ولایت فقیه

نکته آخر این که فقیه باید با همه امکانات علمی و اجرایی و ابزارهایی که در اختیار دارد جهت تحقق  - 5



ها داشته باشد و این حضور بیش از یک احکام و اهداف اسلامی حضور کامل و چشمگیر در تمام صحنه

کند، اند دفع میه نظارت فقیه را که بعضی به جای ولایت فقیه مطرح کردهنظارت است. پس این دلیل، شبه

توان اسلام را در تمامی ابعاد آن به اجرا درآورد. و برای همین است که چه این که به صرف نظارت نمی

 .شودبخشد و هیچ دلیلی از اسلام و فقه شیعه بر آن یافت نمینظارت فقیه کمترین مشروعیتی به نظام نمی

ترین آنها ترین جنایات تا بزرگدلیل دوم: اسلام دارای یک سیستم قضایی کامل است که به کوچک

ها و برای تأمین سعادت همه مسلمانان است که کند. احکام قضایی اسلام مربوط به همه زمانرسیدگی می

، بدون ایی مشروعتحقق آنها نیازمند یک دستگاه قضایی در سراسر کشور است و تأسیس چنین دستگاه قض

فقیه است که به وجود یک حکومت اسلامی مقتدر ممکن نیست. این نظام حکومتی همان حکومت ولی  

 .بخشدچنین دستگاه قضایی مشروعیت می

دلیل سوم: حفظ کشور اسلامی از تهاجمات نظامی و فرهنگی دشمنان شرعاً و عقلاً واجب است و چنین 

های اسلامی را در و دنیا و عزت و منافع و احکام و اهداف و ارزشحفاظت کلانی بدون حکومتی که دین 

برابر دشمنان اسلام بویژه در عصر حاضر حفظ کند، میسر نیست. بنابراین ایجاد یک حکومت اسلامی به 

 .الشرایط شرعاً و عقلاً ضروری است و این همان ولایت فقیه استرهبری فقیهی جامع

لام فرمود: اگر کسی بگوید چرا برای مردم پیشوایانی قرار داده شود و به دلیل چهارم: امام رضاعلیه الس

 :اطاعت از آنها امر شود؟ جواب این است که دلایل فراوانی دارد، از جمله آنها این است که

اگر برای مردم حدودی مشخص گردید و امر شدند که از آنها تجاوز نکنند، زیرا با تجاوز از حدود به  - 1

یابد مگر این که امینی بر آنها گمارده شود. تا ایشان را از رایند، عمل به آن حدود الهی تحقق نمیگفساد می

 .فساد دور بدارد و حدود و احکام الهی را در بین آنها اقامه کند

ای از مردم را نیافتیم که به زندگی خود ادامه داده باشند مگر این که ناگزیر از داشتن ما گروه و دسته - 2

ی م و رئیسی در امر دین و دنیای خود بودند، و از حکمت خداوند به دور است که خلق را در این نیاز مهم ق

کنند و نماز جمعه آوری میجنگند و اموال عمومی را جمعرها کند. مردم با چنین ولی امری با دشمنان می

 .گیردکنند و او جلوی ظلم ظالم به مظلوم را میو جماعت را اقامه می

رود و گراید و دین از بین آنها میاگر یک رهبر امینی برای مردم گمارده نشود اسلام به کهنگی می - 3

 (35یابد.)سنت و احکام الهی تغییر می

تواند به وظایف مندرج کند و میهای ذکر شده در روایت بر او صدق میفقیه عادل است که ویژگیتنها ولی  

آوری اموال ، اقامه جمعه و جماعت، احیاء اسلام و سن تهای اسلامی، جمعدر روایت از اجرای حدود الهی

عمومی و سایر دستورات عمل نماید. این روایت که مفاد عقلانی دارد به عنوان یک یا سه دلیل عقلی مطرح 

 :توان آن را به عنوان دلایلی نقلی بر ولایت فقیه اقامه کرد و مفاد آن چنین استگردید و البته می

خداوند دارای حدود و احکامی است که باید اجرا شوند و اجرای این احکام نیازمند رهبری امین و آگاه  - 1

و یا دین بدون رهبر  - 3از حکمت خدا به دور است که مردم را در نیاز مهم رهبری رها سازد  - 2است 

ی  کند. )و آن ولتعیین می گردد. پس خداوند بنا بر حکمتش برای جامعه رهبرگرفتار تغییر و کهنگی می

 .(فقیهی عادل، شجاع، مدب ر و مدیر است

دلیل پنجم: یکی از اصول انکارناپذیر زندگی اجتماعی ضرورت تشکیلات حکومتی است و باید کسی زعامت 

و رهبری آن را به عهده گیرد. اگر او عادل و عالم نباشد رهبری او از نظر اسلام مردود است و مراجعه به او 

( و فقها نیز 36اند،)ام و قضاوت او باطل است. چه این که روایات از مراجعه به چنین فردی نهی کردهحر



( حال که شخص فاقد علم و عدالت، شایستگی حکومت بر مردم را 37اند.)مراجعه به آنها را حرام دانسته

قدس سره امام خمینی ندارد، باید پیشوای حکومت، فقیهی عادل باشد و این همان ولایت فقیه است که

 :درباره آن فرمود

 (38بهترین اصل در اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است.)

عهده حاکم و امام مسلمین گذارده شده دلیل ششم: در روایات و فقه اسلامی احکام زیادی وجود دارد که به

دهد  فقیه حکومت تشکیلن باید ولی  فقیه میسر نخواهد بود. بنابرایاست و انجام آنها جز در پرتو حکومت ولی  

 .تا به احکام خدا عمل نماید و احکام الهی به تعطیلی کشیده نشود

از جمله این احکام: قضاوت، تعیین ائمه جمعه، فرمان جنگ، اخذ وجوهات شرعی و خمس و زکات، نظارت 

و نهی از منکر در مراتب بالای بر زندانیها و عفو آنها، اجرای حدود اسلامی، تعزیرات و قصاص، امر به معروف 

 .باشدگیری درباره انفال میآن نظیر: قتل و زندانی مجرم و موارد فراوان دیگر از جمله حفاظت و تصمیم

ها و های موات، قل ه کوهشوند، زمینهایی است که بدون جنگ و قهر و غلبه از کفار گرفته میانفال زمین

ها، بخشی از غنائم جنگی که حاکم مسلمین آن را برای شخصیت جنگلها، نیزارها، آنچه در آنهاست، دره  

آید، میراث کسی که وارث ها بدون اذن امام به دست میدارد، غنائمی که در جنگحقوقی خود نگاه می

ها و اشیاء قیمتی که سلاطین ها، زمینندارد، معادن، دریاها و آنچه در آنهاست، ساحل دریاها و رودخانه

 .افتداند و به دست لشکر اسلام میبرداشته برای خود

گردند، بنابراین کسی جز خداوند که ها همه بندگان خدا و از آن او هستند و به او باز میدلیل هفتم: انسان

آنها را خلق فرموده است، حق حاکمیت بر آنها را ندارد. حال برای اعمال این حاکمیت دو امر مورد نیاز است: 

فردی که با اطلاع از احکام و معارف  - 2ن و احکام الهی که دستورات پروردگار را بیان کنند وجود قوانی - 1

اسلامی و معرفت کامل از ریشه تا ساقه درخت اسلام ضمانت اجرای آن را به عهده گیرد که این فرد همان 

احکام الهی را ندارد فقیه واجد شرایط است. و معلوم است که فقیه به عنوان یک فرد، توان اجرای حدود و 

بلکه باید شرایط لازم تحقق احکام اسلام را که از جمله آنها ولایت است داشته باشد و این همان ولایت فقیه 

 .گردداست. نتیجه این که حاکمیت خداوند بر جامعه تنها توسط ولایت فقیه عملی می

 فصل پنجم: دلایل نقلی ولایت فقیه

 قیهفصل پنجم: دلایل نقلی ولایت ف

 ولایت فقیه

 .محور وحدت جامعه است

 دلایل نقلی ولایت فقیه

 دلایل نقلی ولایت فقیه

ه دهیم. البتدلایل نقلی ولایت فقیه، قرآن، روایات و اجماع هستند که هر سه را مورد بحث و بررسی قرار می

ی از گر ما هیچ دلیلگانه عقلی فصل و بلکه یک مورد آن برای اثبات ولایت فقیه کافی است. و ادلایل هفت

 .کتاب و سن ت نداشته باشیم، عقل سلیم بر اثبات ولایت فقیه حکم قاطع دارد



 روایات -الف 

 روایات -الف 

روایات متعددی درباره ولایت فقیه وارد شده است که ما تنها روایت مقبوله عمربن حنظله که از همه روایات 

 .کنیمآن نیست را مطرح میقویتر است و از جهت سند و دلالت، اشکالی در 

ای از قرآن هم مطرح شده است و در نتیجه کتاب و سنت در اثبات ولایت فقیه البته در ضمن روایت آیه

 .مورد تمسک قرار گرفته است

علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث عن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبد اللَّه

 السلطان و الی القضاة، أیحل  ذلک؟ فتحاکما الی

قال: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فان ما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فان ما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً 

 .ثابتاً له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر اللَّه ان یکفربه

 «روا ان یکفروا بهیریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد ام»قال اللَّه تعالی: 

 قلت: فکیف یصنعان؟

قال ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً 

فانی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فان ما استخف بحکم اللَّه و علینا رد ، و الراد  

 .لَّه، و هو علی حد  الشرک باللَّهعلینا الراد  علی ال

علیه السلام پرسیدم: دو نفر از ما که در مورد قرض یا ارث نزاع دارند نزد عمربن حنظله گوید: از امام صادق

 روند، آیا این عمل جایز است؟سلطان و قضات او می

نند به نزد طاغوت رفته حضرت فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها برود تا درباره او قضاوت ک

است و آنچه را که او قضاوت کند و مالی را با قضاوت او بگیرد، اگر چه حق وی باشد، مال حرامی را گرفته 

خواهند طاغوت را می»است، زیرا آن مال را به حکم طاغوت گرفته است در صورتی که خداوند فرموده است: 

 (39« )به او کفر ورزند.حاکم خود قرار دهند در صورتی که امر شدند که 

 عرض کردم: پس این دو نفر چه کنند؟

کند و در حلال و حرام علیه السلام فرمود: نگاه کنند به کسی از شما شیعیان که حدیث ما را روایت میامام

شناسد به حکمیت او راضی شوند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. ما نظر انداخته و احکام ما را می

اگر حکم کرد و کسی از او قبول نکرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و کسی که ما را رد 

 (40کند، خدا را رد کرده است و چنین کاری در حد شرک به خدای تعالی است.)

 بررسی روایت عمربن حنظله

ره دلالت آن. ام ا از جهت سند، دو بحث درباره این روایت مطرح است: بحثی پیرامون سند روایت و بحثی دربا

ن اند از همیاین روایت در کتب معتبر شیعه نقل شده و مورد قبول فقها قرار گرفته است و به آن عمل کرده

 .رو به مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است

 توان به بخشهای مختلف آن استدلال کرداما درباره دلالت حدیث می

ظله درباره قضاوت است که مراجعه به حاکم طغیانگر و قضات او چه صورتی استدلال اول: سؤال عمربن حن



 دارد؟

علیه السلام ضمن رد چنین مراجعاتی به طاغوت و قضات او، فقها را مراجع رسیدگی به منازعات مردم امام

د: فرمایمیعلیهم السلام بداند، بیتکند و درباره فقیهی که حلال و حرام را بر مبنای احکام اهلمعرفی می

 .من او را حاکم بر شما قرار دادم

یه علعلیه السلام بر مردم است و با توجه به این که امام معصومبنابراین، فقیه، حاکم منصوب از سوی امام

تواند برای زمان حیات و پس از آن حاکم تعیین کند، فقهای واجد شرایط را السلام ولایت مطلقه دارد و می

 .قرار داده استحاکم بر مسلمین 

علیه السلام عام است. یعنی فقیه را اگر چه سؤال عمربن حنظله در مورد خصوص قضاوت است اما جواب امام

ای از شؤون و وظایف اوست. زیرا اگر به عنوان حاکم مسلمین معرفی کرده است که قضاوت، شعبه

یعنی من او را قاضی بر شما »؛ «م قاضیاًان ی جعلته علیک»فرمود: خواست تنها او را قاضی قرار دهد، میمی

« حاکم»( اما حضرت از کلمه 41چه این که همین تعبیر را در حدیث ابن خدیجه فرموده است.)« قرار دادم

 .گردددار میاستفاده فرمود و حاکم کسی است که تمامی شؤون حکومتی از جمله قضاوت را عهده

مراجعه به طاغوت و قضات او نهی کرده است. اگر تنها از مراجعه به  علیه السلام مردم را ازامام :استدلال دوم

علیه السلام تنها مراجعات قضایی داشت، اما از آنجایی که کرد، فقیه معرفی شده امامقضات طاغوت نهی می

ت مشود طبعاً باید از سباشد، نهی فرمود، بنابراین فقیهی که جایگزین او میاز طاغوت هم که حاکم آنها می

 .حاکمیت که همان حکومت و زعامت جامعه است برخوردار باشد تا وظایف مربوط به او بر زمین نماند

علیه السلام مراجعه به طاغوت و قضات او را رد کرده است و این کار را حرام و در حد استدلال سوم: امام

خود را به وسیله چه کسی شرک معرفی کرده است. حال اگر مردم به طاغوتِ حاکم مراجعه نکنند، امور 

اصلاح کنند و اجتماع چگونه اداره شود؟ حتماً باید جایگزینی باشد تا امور زندگی به تعطیلی کشیده نشود، و 

د توانکارها بر زمین نماند. لذا جایگزین او جز فقیه آگاه به حلال و حرام که اداره جامعه را به عهده گیرد نمی

 .کرد و صفاتش را که عالم به حرام و حلال الهی باشد، بیان فرمودباشد و امام خود او را معرفی 

 توضیح روایت

 :های ناروا و قضات آنها پیرامون حدیث آورده استقدس سره در تحریم مراجعه به قدرتامام خمینی

فرمایند و دستور حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا چه اجرایی و چه قضایی نهی می»

دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عم ال آنها هستند رجوع می

کنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را 

چنین اگر ی دادرسی مراجعه کند. هماند باز حق ندارد به حکام جور برااش را غارت کردهاند یا خانهکشته

 .تواند به قضات سر سپرده و عم ال ظلمه مراجعه نمایدطلبکار است و شاهد زنده در دست دارد نمی

های ناروا روی آورده است و در صورتی یعنی قدرت« طاغوت»هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به 

روا به حقوق مسلم خویش نایل آمد به حرام دست پیدا کرده و های ناها و دستگاهکه به وسیله این قدرت

اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند گفته« عین شخصی»حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در 

توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی

( مثلاً اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به 42شک نداریم.)« عین کلی»ات یعنی در در کلی

مرجع و مقامی غیر از آن که خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن 



 .کندجایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می

های ناروا و شود، مسلمانان از مراجعه به قدرتکه سبب می این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است

 از هک کسانی و السلام علیهم هدی ائمه سوی به راه و …قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند 

 (43طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.)

قضاء یحرم علیه القضاء بین الناس و حکمه اند: من لیس اهلاً للصاحب عروةالوثقی و بسیاری از فقها فرموده

لیس بنافذ، و لا یجوز الترافع الیه و لا الشهادة عنده و المال الذی یوخذ بحکمه حرام و ان کان الآخذ محقاً الا 

 .اذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده

ز نیست نزد او کسی که شایستگی قضاوت را ندارد، حرام است قضاوت کند و حکم او نافذ نیست و جای

شود، حرام است اگر چه گیرنده حق داشته شکایت شود و شهادت داده شود، و مالی که به حکم او گرفته می

 (44باشد، مگر این که گرفتن حقش منحصر به شکایت نزد او باشد.)

 اجماع -ب 

 اجماع -ب 

است و ولایت فقیه از جمله  دلیل دیگر ولایت فقیه، اجماع است. اجماع عبارت از اتفاق نظر فقهای اسلام

مسائل اجماعی است که فقها بر آن اتفاق نظر دارند. اساساً موضوعاتی که اتفاق نظر فقهای دین را به همراه 

کند که آن موضوع مورد اتفاق فقهای دارند از اتقان و اعتبار خاصی برخوردار است زیرا اجماع علما، کشف می

 .است و فقها، با توجه به قول او اتفاق نظر دارند علیه السلاممورد قبول امام معصوم

 :نویسدبندی آراء فقهای شیعه از موفقیت خاصی برخوردار است، میصاحب مفتاح الکرامه که در جمع

و ید ل علیه العقل و الاجماع و الاخبار. اما  -صلوات اللَّه علیه  -الامر فقیه( نایب و منصوب عن صاحب)هو 

جه عجل اللَّه تعالی فر -یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه  -کما اعترف به  -ه الاجماع فبعد تحقق

 .و اتفاق اصحابنا حجة -

علیه السلام و منصوب از سوی آن حضرت است و عقل و اجماع و اخبار بر چنین یعنی: فقیه نایب امام زمان

ا توانیم ادعا کنیم که فقهاند میه آن اعتراف کردهنیابت و نصبی دلالت دارند. پس از تحقق اجماع که فقها ب

 (45علیه السلام است و اتفاق نظر آنها حجت شرعی است.)اتفاق نظر دارند که فقیه نایب امام زمان

 ضرورت حکومت اسلامی

روشن  فقیههای دلایل عقلی و نقلی بیان گردید، ضرورت حکومت اسلامی به سرپرستی ولی  از آنچه در فصل

د. بنابراین وظیفه همه مؤمنین است که به تأسیس و حفظ چنین دستگاه حکومتی مبادرت ورزند چه گردی

صلی الله علیه وآله نیز برای تأسیس آن قیام کرد و با تلاش فراوان به برپایی حکومت این که پیامبر اکرم

تاریخ حجت شرعی است.  اسلامی نایل گردید. سیره رسول خداصلی الله علیه وآله برای همه مسلمانان طول

بنابراین باید همه مسلمانان به تبعیت از آن حضرت به برپایی حکومت اسلامی قیام نمایند. زیرا معلوم است 

شود و نباید ها را شامل میها و زمانکه احکام اسلام به زمان یا مکان خاصی اختصاص ندارد بلکه همه مکان

بته اجرای این احکام و حدود الهی در گرو تأسیس حکومت اسلامی ای از زمان تعطیل گردد و الدر هیچ برهه

 .الشرایط استبه سرپرستی فقیهی جامع



کنند که اسلام حکومت هم دارد؟ ولی جواب آنها کوتاه و صریح است. و آن عجیب است که برخی اظهار می

شود که ات دارد میترین مسائل فردی و اجتماعی و قضایی احکام و مقرراین که اسلامی که در کوچک

تر است، نظر نداشته باشد؟ اساساً اسلام درباره حاکم و حکومت مورد قبول خود که از هر مسئله دیگر مهم

دهد و پدر امت اسلامی که بنابر روایات دین حکومت است و بخش عمده آن را احکام حکومتی تشکیل می

 .کیه بر دین حکومت کردندعلیهما السلام هستند هر دو با تپیامبر و امیرالمؤمنین

 فصل ششم: ماهیت ولایت فقیه

 فصل ششم: ماهیت ولایت فقیه

 ولایت فقیه

 .مشخصه خدا محوری نظام اسلامی است

 نصب الهی یا انتخاب مردمی

یکی از مباحث مهم مربوط به ولایت فقیه این است که ولایت از چه ماهیتی برخوردار است؟ ماهیت الهی 

 شود یا از ناحیهعلیهم السلام منصوب میفقیه از ناحیه خداوند و ائمهتعبیر دیگر ولی   دارد یا مردمی؟ و به

 پردازد؟مردم و با یک انتخاب صددرصد مردمی به تصدی امور کشور می

ای از مجتهدین را به عنوان فقیه بر کشور به این گونه است که مردم عدهکیفیت قانونی حاکمیت ولی  

دهند و با خبرگی و آگاهی که نسبت به ند و آنها مجلس خبرگان را تشکیل میکنخبرگان انتخاب می

امر مسلمین یا مقام رهبری یا امام امت رهبری و شرایط او از جمله اجتهاد وی دارند، فردی را به عنوان ولی

 .گزینندبرمی

تخاب او با توجه به طور مستقیم در انتخاب رهبر شرکت ندارند این است که انعلت این که مردم خود به

شرایط خاص و مهمی که باید داشته باشد، یک امر تخصصی است که عموم مردم از آگاهی لازم درباره آن 

کنند، چون خود توان گونه که در انتخاب مرجع تقلید به خبرگان مراجعه میبرخوردار نیستند و همان

کنند تا آنها با تشخیص یز به خبره مراجعه میتشخیص اجتهاد و یا اعلمیت مرجع را ندارند، درباره رهبری ن

های رهبری، او را مورد شناسایی قرار دهند و در صورتی که حائز شرایط باشد، وی را اجتهاد و سایر ویژگی

 .به رهبری برگزینند

فقیه است، زیرا حقیقت آن، مراجعه غیر ترین شکل انتخاب ولی  تشکیل مجلس خبرگان رهبری، مترقی

کنند تا آنها با تکیه بر ه متخصص است و مردم برای تشخیص رهبری به اهل خبره مراجعه میمتخصصین ب

تخصص خود، رهبری شایسته نظام اسلامی را تعیین کنند. البته از آن جایی که این خبرگان خود منتخبین 

 .کنندملت هستند، در حقیقت این مردم هستند که رهبری را تعیین می

ست که حکومت فقیه از سوی خداوند است و انتخاب او از سوی مجلس خبرگان حال این سؤال مطرح ا

شرط حاکمیت اوست که در این صورت ولایتی الهی دارد و تصدی امور کشور از نوع ولایت بر مردم خواهد 

دهند که در این صورت رهبر وکیل مردم بوده و نوع بود، یا این که مردم به او حاکمیت و اختیار می

 وکالت باشد؟ حاکمیتش

گردد و ولایت او یک ولایت بدون شک فقیه با کسب اجتهاد، عدالت و سایر شرایط از ولایت برخوردار می



ولی امر، حجت »قدس سره فرمود: الهی است و نصب او از ناحیه خداوند است. از همین رو امام خمینی

 (46«.)خداست

گردد و در قانون اساسی و ام مسلمین بر او اطلاق میامر است و کلمه ولی وامبا این بینش است که او ولی

 .فقه اسلامی نیز به عنوان ولی معرفی شده است نه وکیل و نه نایب مردم

 دلایل نصب الهی

 روایات - 1

 .دانندعلیهم السلام میامر مسلمین را یک منصب الهی و از سوی ائمهروایات، منصب ولی

 :فقیه فرمودالسلام نقل کرده است که درباره ولی  علیه عمربن حنظله از امام صادق

 (47؛ من او را حاکم بر شما قرار دادم.)«فانی قد جعلته علیکم حاکماً»

علیهم السلام شود منصب فقیه از سوی ائمهاز این حدیث شریف که مورد قبول همه فقهاست، استفاده می

 .داده است علیه السلام او را حاکم بر مسلمین قراراست زیرا امام

 :فقیه فرمودکند که آن حضرت درباره ولی  علیه السلام نقل میابن خدیجه از امام صادق

 ؛«فانی جعلته علیکم قاضیاً»

 (48من او را قاضی بر شما قرار دادم.)

 .علیهم السلام استشود که نصب از سوی ائمهاز این روایت هم استفاده می

ساب فقیه به حم نصب قاضی فرموده است که قضاوت بخشی از وظایف ولی  علیه السلاالبته در این روایت امام

 .آیدمی

 :علیه السلام رسیده است آمده استدر توقیعی که از امام زمان

 ؛«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه»

به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت من بر شما و کند در حوادثی که برای شما پیش آمد می»

 (49«.)من حجت خدا بر آنها هستم

 .علیه السلام معرفی شده استدر این روایت نیز فقیه به عنوان حجت امام زمان

از جمله مسائلی که پیش آمده است، مسئله حاکمیت دینی در جهان امروز است که باید به حجت و نایب 

علیه السلام مراجعه کرد و مردم مسلمان ایران مراجعه کردند و نتیجه آن حاکمیت فقیه در ایران و نامام زما

 .قانون اساسی نظام اسلامی است

 :صلی الله علیه وآله فرمودپیامبر اکرم

 .اسمعوا و اطیعوا لمن و ل اه اللَّه الامر فانه نظام الاسلام

امر مسلمین قرار داده است. به راستی که او نظام اسلام و را ولیبشنوید و اطاعت کنید از کسی که خداوند ا

 (50است.)

امر را بیان کرده است، نقش مهم و محوری و وجوب اطاعت این روایت علاوه بر آن که الهی بودن منصب ولی

 .او را نیز مورد توجه قرار داده است

 اجماع - 2



همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه منصبی اجماع یکی دیگر از دلایل انتصاب الهی فقیه است. 

علیه السلام است. از جمله کسانی علیه السلام به او داده است و در نتیجه او نایب امام زمانالهی است که امام

 :فرمایداست که می -ه.ق  868متولد  -که ادعای اجماع کرده است، فقیه نامی شیعه، محقق کرکی 

رضوان اللَّه علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی، الجامع لشرایط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد اتفق اصحابنا »

فی الاحکام الشرعیة نائب عن قبل ائمة الهدی، صلوات اللَّه و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما 

 ؛«للنیابة مدخل

 شود از سوی ائمه صلواتن به مجتهد تعبیر میالشرایط که از آفقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع»

 (51«.)اللَّه علیهم در همه اموری که نیابت بردار است نیابت دارد

علیهم فقیه را منصوب از سوی ائمهکنیم که آنها ولی  جا به برخی از کلمات بزرگان فقها اشاره میدر این

 .دانندالسلام می

 :فرمایدآیةاللَّه بروجردی می

قیه العادل منصوباً من قبل الائمةعلیهم السلام لمثل تلک الامور العامة المهمة التی یبتلی بها العامة کون الف»

 .«مما لا اشکال فیه

دار کارهای مورد نیاز جامعه است کمترین علیهم السلام عهدهدر این که فقیه عادل منصوب از ناحیه ائمه»

 (52«.)اشکالی وجود ندارد

 :فرمایده.ق می 1322ضا همدانی، متوفای فقیه نامی حاج آقا ر

 «ل الغیبةعلیه السلام حاو کیف کان لا ینبغی الاستشکال فی نیابة الفقیه الجامع لشرائط الفتوی عن الامام»

علیه السلام در زمان غیبت امام الشرایط فتوا از امامو در هر صورت اشکالی در نیابت فقیه جامع

 (53باشد.)نمی

 :ینی قدس سره فرموده استآیةاللَّه نائ

 (54ثبوت نیابت فقها و نایبان عام امام عصرعلیه السلام در انجام وظایف خود از مسائل قطعی است.)

یه عل، صاحب شرایع قدس سره فرموده است: واجب است کسی که نایب امام زمان«محقق»فقیه بلند مرتبه 

 (55کند.)السلام است، سهم امام را در بین مستحقین آن تقسیم 

 :شهید ثانی قدس سره درباره فقیه فرموده است

 ؛«لانه نایب الامام و منصوبه»

 (56«.)فقیه نایب امام و منصوب از سوی اوستزیرا ولی  »

 :گویدداند و میعلیه السلام میجواد بن محم د حسینی عاملی، فقیه را نایب و منصوب از سوی امام

 … و یدل علیه العقل و الاجماع و الاخبار -صلوات اللَّه علیه  -لامر هو )فقیه( نایب و منصوب عن صاحب ا»

» 

علیه السلام گمارده شده است و عقل و اجماع و روایات بر این نیابت دلالت فقیه از سوی امام زمان»

 (57«.)دارند

السلام است، علیهم از مجموعه روایات و سخنان بزرگان دین و اجماع فقها که بر گرفته از سخنان معصومین

علیه السلام و منصوب از سوی اوست، و این حقیقتی است که فقیه نایب امام زمانشود، ولی  استفاده می

کمترین اشکالی در آن نیست مگر این که کسی به فقه شیعه اعتقاد نداشته باشد، یعنی در حقیقت به 

 .شدعلیهم السلام معتقد نبوده و یا اغراض دیگری در دل داشته باائمه

بل فقیه واجد شرایط قبنابراین انتخاب رهبر از سوی مجلس خبرگان جنبه تعیینی دارد به این معنا که ولی  



باشد چه این که گزینش های مردمی از انتخاب، ولایت شرعی دارد اما انتخاب او شرط اعمال ولایت وی می

هم السلام است که به فقیه مشروعیت علیآورد و این نصب الهی از سوی ائمهو از سوی مجلس مشروعیت نمی

بخشد و از همین رو است که ولایت فقیه، حکومت خدا بر مردم است. نتیجه این که مجتهد می

به  تواندالشرایط وکیل مردم نیست امام و ولی آنهاست. چه این که اگر وکیل یا نایب مردم باشد، نمیجامع

 .حکومت مشروعیت دهد

فقیه همانند طبیبی است که از شرایط طبابت برخوردار است اما شرط اعِمال ولی   بنابر توضیحی که بیان شد،

کند، او منصب طبابت را از جای دیگر گرفته طبابت او مراجعه مردم است. مراجعه مردم او را طبیب نمی

 .شود که سلامت بیماران را به همراه دارداست، بلکه مراجعه مردم سبب اعمال طبابت او می

علیهم السلام گرفته است، اما مراجعه مردم ولایت او را عملی م ولایت دارد و منصب ولایت را از ائمهفقیه ه

علیه السلام ولایت داشت، اما از آن جایی که مردم با او نبودند، خانه نشین بود، کند. چه این که امام علیمی

 .ولی با پذیرش بیعت مردم ولایت او در جامعه اعِمال شد

رق رسد و این است فین که ولایت فقیه یک منصب الهی است که با انتخاب مردم به تعی ن و اجرا مینتیجه ا

کند. البته ریاست جمهوری در نظام فقیه و رئیس جمهور است که منصب خود را از مردم دریافت میولی  

و فقیه است که اولی به ای  اسلامی مقبولیت ملی و شرعی دارد زیرا ریاست او بر دو پایه آراء ملت و تنفیذ ول

بخشد. و تفاوت دیگر آن است که رئیس جمهوری در دهد و دومی به او مشروعیت میمقبولیت ملی می

آید، اما در نظام اسلامی شخص دوم و های دیگر شخص اول مملکت و رئیس دولت و مردم به شمار مینظام

اول کشور و رئیس مردم و همه صاحب منصبان فقیه است که مقام شود و این ولی  رئیس دولت محسوب می

 .کشوری و لشکری است

فقیه یک منصب الهی شد، حکومت او حکومت خدا بر مردم است نه حکومت شخص بر حال که منصب ولی  

مردم. فقیه بدون فقاهت و عدالت از خود چیزی ندارد، پس حاکمیت او حاکمیت فقاهت و عدالت است و این 

میت خدا و امام زمان علیه السلام بر مردم است. در این جا بحث را با این سخن حاکمیت در حقیقت حاک

 :بریم که فرمودقدس سره به پایان میامام خمینی

علیهم السلام نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند الشرایط از طرف معصومینفقهای جامع»

 (58« )ست.و تول ی امور در غیبت کبری موکول به آنان ا

 فصل هفتم: محدوده ولایت فقیه

 فصل هفتم: محدوده ولایت فقیه

 ولایت فقیه

 .حکومت آل محم دصلی الله علیه وآله است

 حدود ولایت فقیه در آیات و روایات

دهد. اظهار نظرهای علمی نیز در این باره حدود ولایت فقیه یکی از مسائل مهم این بحث را تشکیل می

ی اند. کساناند و برخی آن را وسیع و گسترده تلقی کردهدایره ولایت را محدود دانسته متفاوت است. برخی

اند که آنچه از روایات استفاده اند با مراجعه به برخی روایات به این نتیجه رسیدهکه آن را محدود دانسته



 .شود موارد محدودی استمی

 .است نه این که تمام اختیارات ولایت فقیه باشند اما باید گفت اینها مواردی است که به آنها اشاره شده

( است )به راستی 59« )انما ولیکم اللَّه و الذین آمنوا»علاوه بر این ولایت فقیه از سنخ ولایت رسول اللَّه و 

 علیهم السلامولی شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آوردند( این نوع ولایت که از پیامبر و ائمه

علیه السلام ب روایات به فقها رسیده است، ولایتی مطلقه و گسترده است. چه این که امام صادقبه حس

ه علی)من او را بر شما حاکم قرار دادم(. این حاکمیتی که از سوی امام« فانی قد جعلته علیکم حاکماً»فرمود: 

ه ت مطلقه است. و ولایت مطلقه فقیالسلام به فقیه داده شده است، هیچ قید و محدودیتی ندارد و بیانگر ولای

علیهم السلام برای اجرای اسلام و مصالح مسلمین بدین معناست که کل اختیاراتی را که پیامبر و ائمه

 .فقیه هم از آن برخوردار استداشتند، ولی  

 ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه عقل

یل عقلی استناد کردیم و از این رو اشکالاتی ما برای اثبات اصل ولایت فقیه، علاوه بر قرآن و روایات به دلا

که به برخی روایات بود را متوجه خود ندانستیم. حال اگر محدوده ولایت را هم از طریق عقل اثبات کنیم، 

شود بر ما وارد نخواهد بود. آنچه از دلایل عقلی ایرادهایی که به طریق نقل، یعنی برخی روایات وارد می

 .پردازیمبودن ولایت است که به تحلیل آن می شود، مطلقهاستفاده می

فقیه باید کشور و ملت را بر اساس احکام اسلام اداره کند و طبیعی است گونه که قبلاً بیان گردید، ولی  همان

 .توان کشور را اداره کردکه چنین مسئولیت عظیمی با اختیارات محدود عملی نیست. با ولایت محدود نمی

می بودن کشور در تمامی ابعاد قانونی، قضایی، اجرایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شود اسلاچگونه می

 فقیه خواسته شود اما ابزار اسلامی کردن را از او سلب نمود؟اخلاقی، لشکری و امثال آن از ولی  

ل کشورداری اداره چند طفل یتیم، زنان شوهر مرده و امثال آن نیست که با مختصر ولایتی امور آنها ح

اند، موارد محدودی از این قبیل در ذهن آنها بوده است و در گردد. شاید کسانی که ولایت را محدود دانسته

 .توان اداره کردواقع کسی نیست که بگوید کشور را با ولایت محدود می

ا ر پذیر نیست. حدود ولایتاداره کشور با همه گستردگی که در عصر حاضر دارد جز با ولایت مطلقه امکان

کند نه مجلس و امثال آن. اگر ولایت فقیه نیاز اسلامی کردن جامعه و تأمین منافع مسلمین تعیین می

فقیه، اسلامی بودن جامعه و نهادهای حکومتی را در تمامی ابعاد رود که ولی  محدود و مقید باشد، انتظار نمی

ر حرکت و عملی را که لازم باشد برای آن تضمین کند و مطلقه بودن ولایت به این است که فقیه بتواند ه

 .های اسلامی انجام دهدها و ارزشتحقق احکام، اهداف، آرمان

ها، گانه، عزل و نصبهای جامعه اسلامی و قوای سهبنابراین ایجاد تحول در شکل نظام و هر یک از عرصه

هد بود و هر مقدار این حل و عقدها، صلح و جنگ و هر حرکت مصلحت آمیز دیگر در قلمرو ولایت او خوا

ولایت نقصان یابد، اسلامی بودن جامعه نقصان پیدا خواهد کرد و در نتیجه از میزان مشروعیت آن کاسته 

 .خواهد شد

ولایت چیزی نیست که بخواهیم آن را محدود کنیم. ولایت همان حکومت است که جهت اداره جامعه 

)علما « العلماء ورثة الانبیاء»ه در روایت آمده است: اسلامی به علمای دین به ارث رسیده است چه این ک

 .ورثه انبیا هستند( و از آنجایی که ولایت انبیا، مطلقه بوده است ولایت فقیه هم مطلقه است

ورزند خواسته یا ناخواسته در جهت تضعیف ولایت کسانی که در زمان حاضر بر محدودیت ولایت اصرار می



قانون اساسی  57ون اساسی مطلقه بودن آن تصویب شده است. در اصل کنند که در قانفقیه حرکت می

 :آمده است

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه »

 «.گردندامر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می

اساس مصلحت جامعه اسلامی است تا فقیه بتواند بنا بر احکام اسلام مقاصد الهی مطلقه بودن ولایت فقیه بر 

فقیه دست بسته همه مصالح و اسلامی را در جامعه بسط و توسعه دهد. اگر ولایت مطلقه نباشد، چگونه ولی  

عمل کرد  دهد که باید این چنیننظام اسلامی را به منصه ظهور و اجرا درآورد، زیرا در مواردی تشخیص می

 .دارداش باز میاما محدودیت ولایت او را از انجام مقاصد الهی

ز علیه السلام اهمان گونه که پیامبرصلی الله علیه وآله ولایت تشریعی مطلقه داشت و پس از او امام علی

مان ت به هعلیه السلام که وارث انبیا و خلیفة ائمه علیهم السلام اسچنین ولایتی برخوردار بود، نایب امام

 :گویداندازه ولایت تشریعی دارد. از همین رو است که فقیه سترگ عالم تشیع، مرحوم ملا احمد نراقی می

کل ما کان للنبی و الامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک »

آنچه برای پیامبر و امام که امام و پیشوای مردم بودند » .«الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما

ثابت بود برای فقیه نیز ثابت است مگر این که دلیلی نظیر اجماع، روایت و امثال آنها حقی را تنها به آنها 

 (60«.)اختصاص داده باشد

 علیهم السلاممهصلی الله علیه وآله و ائولایتی که برای پیغمبر اکرم»فرماید: قدس سره میامام خمینی

 (61« )باشد برای فقیه هم ثابت است، در این مطلب هیچ شکی نیست.می

صلی الله علیه وآله بیش از حضرت این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم»فرماید: و در جای دیگر می

 (62« )امیر بوده یا اختیارات حکومتی امیرعلیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است.

 :فرمایدصاحب جواهر می

 علیه السلامطور کامل اختیار دارد و تمام اختیاراتی که برای امامظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه به»

فرماید: من او )فقیه( را حاکم قرار علیه السلام است که میباشد و این مقتضای فرمایش اماماست برای او می

قضاوت ولی و برخوردار از حق تصرف قرار دادم. و مقتضای سخن امام  دادم. یعنی او را در قضا و غیر

 .هستم خدا حجت من و هستند شما بر من حجت فقها …علیه السلام نیز همین است که فرموده است زمان

علیه السلام از این حدیث این است که فقها حجت بر شما هستند در همه آنچه من در آنها حجت منظور امام

 (63« )تم.بر شما هس

 هاها و پاسخفصل هشتم: اشکال

 هاها و پاسخفصل هشتم: اشکال

 ولایت فقیه

 .های سیاسی اسلام استتجلی ارزش

 هاها و پاسخاشکال

 هاها و پاسخاشکال



طور مستقل مورد بحث هایی بر موضوع ولایت فقیه مطرح شده است که به خاطر تعدد و تنوع آنها بهاشکال

های پاک که به دنبال معرفت بیشتر در های آنها، دلها و جوابباشد تا در رهگذر این اشکال گیرند،قرار می

 .حل معضلات علمی خود هستند به معارف مطلوب خود برسند

 اصل عدم حاکمیت فرد یا گروه بر جامعه - 1

حاکمیت فقیه چه اصل اولیه این است که فرد یا گروهی بر جامعه حاکمیت ندارند، بنابراین ولایت و 

 تواند داشته باشد؟توجیهی می

این سؤال تنها درباره حکومت فقیه نیست بلکه در مورد هر کسی که در دنیا حاکمیت دارد مطرح است، چه 

کنند. و بالاتر این که تصرف آنها در جان، مال، این که برخی از سران دنیا بیش از فقیه اعمال قدرت می

هاست و با احکام الهی نیز م در موارد فراوانی برخلاف مصالح اجتماعی انسانآزادی، عقاید و افکار مرد

 .سازگاری ندارد

اما توجیه سران و نظریه پردازان غیراسلامی در جواز تصرف رؤسای کشورهای مختلف همان گزینش مردمی 

سر از ناحیه شرع می آنهاست که این نظریه با مبانی دینی سازگار نیست، زیرا ما معتقدیم ولایت بر مردم جز

ط اند، مسلتوانند با رأی دادن به شخصی او را حتی بر کسانی که به او رأی ندادهای از مردم نمینیست و عده

 .گردانند

هاست از این رو بر آنها ولایت دارد چه این اما درباره ولایت فقیه باید گفت خداوند خالق و مالک همه انسان

 :که در قرآن آمده است

 ما وَلِیُّکُمُ الل هُ اِنَّ

 (64همانا ولی شما خداوند است.)

علیهم السلام ولایت و سرپرستی مردم را تفویض فرموده حال خدایی که بر انسان ولایت دارد به پیامبر و ائمه

 .است

 :فرمایدقرآن کریم می

 ؛«نَ الصَّلوةَ وَ یؤُْتُونَ الزَّکوةَ وَ همُْ راکِعوُنَانَِّما وَلِیُّکُمُ ال لهُ وَ رسَوُلهُُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیموُ»

دارند و در همانا ولی شما خداوند و رسول او و کسانی هستند که ایمان آوردند، آنان که نماز را به پا می»

 (65«.)پردازندحال رکوع زکات می

 .علیهم السلام تبیین شده استدر این آیه ولایت خداوند و رسولش و ائمه

علیه اند، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالبه و سنی اتفاق نظر دارند که مصداق بارز کسانی که ایمان آوردهشیع

علیهم صیغه جمع است و مصادیق آن ائمه« الذین آمنوا»گونه که از آیه معلوم است السلام است. اما همان

)مراد از « یعنی الائمة من ا» :فرمود« نواالذین آم»السلام هستند، چه این که امام باقرعلیه السلام در تفسیر 

 (66ما ائمه هستیم.()« الذین آمنوا»

باشند را علیهم السلام میعلیه السلام اوصیاء پیامبرصلی الله علیه وآله که ائمهو در حدیث دیگری امام صادق

 (67معرفی کرده است.)« الذین آمنوا»مصداق 

اند که بحث مشروح آن در فصل برخوردارند به فقها نیابت داده علیهم السلام که از ولایتو امامان معصوم

 .ماهیت ولایت بیان گردید



نتیجه این که اصل، عدم ولایت بر دیگری است به جز ولایت خداوند که خالق و مالک انسان است، و کسانی 

 .سلام هستندمند ساخته است که آنها پیامبر، ائمه و فقهای اکه خدای تعالی آنها را از ولایت بهره

 اقسام ولایت - 2

 ولایت فقیه چه نوع ولایتی است؟

 .ولایت بر سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع و ولایت تشریعی است

ولایت تکوینی به معنای قدرت تصرف در موجودات عالم است. این ولایت از آن خداوند است. ذات اقدس 

عالم پدید آورد، ایجاد کند، از بین ببرد، زنده کند و  الهی قادر است هر تصرف و تحولی را در موجودات

 .شودشود و از آنها معجزات و کراماتی صادر میبمیراند. این ولایت به انبیاء، ائمه و اولیای الهی داده می

ولایت بر تشریع عبارت است از حق قانونگذاری و صدور احکام شرعی است که تنها مربوط به خداوند 

کنند و تنها به تبلیغ و تفسیر احکام علیهم السلام نیز از خود حکم شرعی صادر نمیو ائمهشود. انبیاء می

 .پردازندالهی می

ولایت تشریعی عبارت از حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی و اجرای قوانین و احکام الهی در همه ابعاد 

گیرد و چنانچه فقیهی از آن فقها قرار میزندگی مسلمین است. این ولایت است که در اختیار انبیاء، ائمه و 

 .برخوردار گردد، ولایت او را حکومت اسلامی یا ولایت فقیه گویند

 سلب آزادی - 3

 آورد؟آیا ولایت فقیه با آزادی افراد منافات ندارد؟ و به تعبیر دیگر محدودیت نمی

آورد و لایت خداوند محدودیت میها ارزشی هستند. وها محدودیت آورند اما این محدودیتبدون شک ولایت

دارد اما این محدودیت یک محدودیت منطقی دهند، باز میمؤمن را از بسیاری از کارهایی که کفار انجام می

آورد و البته این محدودیت برخواسته از حدود الهی است که و ارزشی است. ولایت فقیه هم محدودیت می

 .حدود الهی منطبق با مصالح انسان است باشد چرا کهمحدودیتی مطلوب و ارزشی می

بنابراین هر گونه محدودیتی که بر اساس مصالح و سعادت و اصلاح ساختار زندگی آدمی باشد نه تنها اشکال 

رود و محدودیت ناشی از حاکمیت فقیه عین صواب و ندارد بلکه یک ضرورت در زندگی او به شمار می

 .ها در همه جای دنیا مورد پذیرش عقلای عالم استمحدودیت برخاسته از اراده الهی است و این نوع

 استبداد - 4

 شود؟آیا ولایت فقیه به دیکتاتوری کشیده نمی

هر مملکتی باید صاحب داشته باشد ولی باید آفت ریاست را که استبداد است برطرف گردد. دیکتاتوری 

تاندار یا مدیر کلی بخواهد مستبد باشد، وزیر ریاستمداران با نظارت مقام برتر آنها قابل رفع است. اگر اس

گیرد و مربوطه جلوی او را خواهد گرفت و اگر وزیری بخواهد دیکتاتوری کند، رئیس جمهور جلوی او را می

بنابراین  .گیرداگر رئیس جمهور یا هر مقام دیگر بخواهد دیکتاتوری کند، مقام رفیع رهبری جلوی او را می

، گیرد. اگر ولایت فقیه نباشددس سره: ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را میقبه گفته امام خمینی

 (68شود.)دیکتاتوری می



 میزان مشارکت مردم - 5

 فقیه چگونه است؟میزان مشارکت مردم در حاکمیت ولی  

 بطور کلی حاکمیت بر سه قسم است: حاکمیت فرد بر مردم که شخصی بدون انتخابات مردمی یا انتصابه

دهد عمل کند که این بیشتر در پسندد و تشخیص میالهی حاکم بر مردم گردد و با توجه به آنچه می

 .یابدهای سلطنتی تجلی مینظام

دوم حاکمیت مردم بر مردم، به این گونه که کسی را مردم انتخاب کنند و او به عنوان نماینده و وکیل مردم 

ست جمهوری هایی که در دنیا وجود دارد، در این سیستم های فرمانروایی داشته باشد، مثل انتخاب ریا

 .های مشروع یا نامشروع مردم مطرح خواهد بودحکومتی، خواسته

علیهم السلام کسی سوم حاکمیت خدا بر مردم و آن بدین گونه است که خداوند خود یا با واسطه معصومین

است الهی برخوردار است و البته بهتر از انتخاب این نوع حاکمیت از قد .را به سرپرستی مردم منصوب نماید

مردمی صرف است زیرا همواره انتصاب الهی بر انتخاب مردمی ترجیح دارد. و ولایت فقیه یک منصب الهی 

فقیه دارای نقشی تعی ن کننده هستند، زیرا اگر چه ولایت فقیه از است که مردم هم در ارتباط با فرد ولی  

 .این مردم هستند که به آن تعی ن و ضمانت اجرایی میبخشندناحیه خداوند است اما 

نتیجه این که مردم در اصل ولایت منشأ اثر نیستند زیرا مقبولیت مردمی هرگز جای مشروعیت الهی را 

گردد. اما در تعیین گیرد، چون اعطای ولایت از حیطه اختیارات آنها خارج است و به خداوند مربوط مینمی

لایت او نقش کامل و مؤثری دارند. البته انتخاب مردم شرط صحت اعِمال ولایت او نیست و ولی و اعِمال و

های خاصی که دارد اعِمال ولایت کند اگر چه مورد موافقت اکثریت نباشد و چه بسا فقیهی به خاطر ویژگی

 .رددگاین به اعتقاد او بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی به حاکمیت فقیه در اکثر شرایط بازمی

 شد اولین حرکتعلیه السلام چندان یاور ندارد در عین حال اگر پیروز میدر کربلا ثابت شد که امام حسین

یهم علاساسی او تشکیل حکومت و ولایت بر کسانی بود که او را نپذیرفته و یاری نکرده بودند. همه ائمه

عدد  17ندازه آن گله بزغاله مورد اشاره او که علیه السلام به االسلام این گونه بودند. مثلاً اگر امام صادق

کرد و پس از پیروزی در قیام خود بر کسانی که نه تنها موافق او نبودند که بیشتر نبودند یاور داشت قیام می

 .کردروحیه و افکار و مَنشِی جدای از او داشتند حکومت می

، امرطبیعی و شرعی اعِمال ولایت ولیبنابراین از نظر اسلام تشکیل حکومت اسلامی واجب است و شرط 

آمیز است و خدمت به گشا و موفقیتوجود یاور است. البته همراهی و همگامی مردم بسیار مفید، مؤثر، راه

در عین حال اگر مردم با اعمال ولایت ولی امر و حکومت دینی  .شودآنها از بهترین عبادات محسوب می

یهم السلام یاورانی وجود داشته باشند که اگر چه به عدد اصحاب کربلا و یا علموافق نباشند اما به تعبیر ائمه

علیه السلام باشند و با عدد کم خود توان نفر برای امام صادق 17علیه السلام و یا نفر برای امیرالمؤمنین 20

اگر  استتشکیل حکومت اسلامی را داشته باشند، تشکیل حکومت برای آنها واجب است و این حکم خداوند 

چه اکثریت به این حکم الهی و اعِمال ولایت فقیه موافقت و بلکه اعتقاد نداشته باشند. و یا افراد فاصله دار از 

ر شود که دعلیهم السلام استفاده میفرهنگ اسلامی بر آن خورده گیرند. از این گفته و سیره و کلام ائمه

است که همه در حقیقت خدا سالاری است و آنچه به اسلام آنچه مطرح است دین سالاری و ولایت سالاری 

ای در اسلام ندارد. بله مردم سالاری دینی اگر مراد شود ریشهعنوان مردم سالاری به اسلام نسبت داده می

مردم گرایی، مردم دوستی، و خدمت به مردم و مشورت با آنها است اشکالی نیست ولی این دیگر مردم 

های آنها مطرح باشد. و تمام روایاتی که درباره مردم سالاری دینی استهسالاری نیست که حاکمیت خو



کند و اینها هیچ کدام مردم شود جز مردم دوستی و احترام و خدمت به آنها را بیشتر اثبات نمیمطرح می

خدا  فادهکنند. نظام اسلامی نظام اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الوالامر منکم است که اسالاری را ثابت نمی

کند نه اطیعوا الناس که اثری از آن در کتاب و سنت یافت سالاری، دین سالاری و ولایت سالاری می

 .شودنمی

اگر گفته شود ما اعتقاد به مردم سالاری داریم اما در حدود و ضوابط دین، این دیگر مردم سالاری نخواهد 

امور خود حتی انتخابات مربوط به نوع نظام و  بود، بلکه دین سالاری است زیرا اگر قرار باشد مردم در

کارگزاران آن تحت ضوابط دین قرار گیرند سالار نخواهند بود و این دین است که سالار است و دو سالار 

معنا نخواهد داشت. یا سالاری دین و یا سالاری مردم. و البته دین سالار است و مردم مطیع و خادم آن 

و دین متبوع آنهاست و سالار بودنِ تابع و متبوع، تناقض و خلاف حکمت است. و باشند. یعنی مردم تابع می

سالار جز به معنای متبوع نیست که آن دین خداست و ولایت سالاری هم نمودی از دین است. بله وجود 

 .گرایی دینی است که باید به جای مردم سالاری استفاده شودانتخابات و مشورت با مردم دلیل مردم

 ولایت یا وکالت - 6

 کنند، آیا او وکیل یا نایب مردم نخواهد بود؟فقیه را انتخاب میبا توجه به این که مردم ولی  

ولایت و وکالت در مقام عمل مقابل یکدیگر قرار دارند، زیرا ولی سرپرستی و فرمانروایی و حاکمیت دارد و 

دستور و دلخواه موکل عمل کند. بنابراین در نظام  گیرد تا بهوکیل و نائب مردم مورد امر و نهی آنها قرار می

ولایی، فقیه بر مردم ولایت و حکومت دارد و در نظام وکالتی مردم بر فقیه حاکمیت دارند و این حاکمیت 

 .وکالتی کمترین مشروعیت دینی به همراه نخواهد داشت

ود شهای لغت دیده نمیابت در کتاباما از جهت معنای لغوی کمترین اثری از ولایت به معنای وکالت و یا نی

و در نتیجه چنین معنا و برداشتی کمترین پایه و اساس ادبی ندارد. و از روایات مربوط به اثبات ولایت فقیه 

قیه علیهم السلام به فاستفاده کردیم که ولایت فقیه یک منصب الهی است که از ناحیه خداوند و توسط ائمه

 .داده شده است

ارند اما شرط اعمال آن پذیرش و نصرت مردم است. بنابراین مردم عامل اثبات ولایت برای فقیه فقها ولایت د

علیه السلام که در حقیقت ولی مردم بود نیستند بلکه شرط اعمال ولایت او هستند چه این که امام علی

به او ولایت نداد،  زمانی ولایت و سرپرستی خود را اعمال کرد که مردم با او بیعت کردند. پس بیعت مردم

 .شرط اعمال ولایت او بود که آن را از خداوند گرفته بود

ک تمورد و لغو خواهد بود در حالی که تکفقیه وکیل مردم باشد دیگر استفاده از لفظ ولایت بیاگر ولی  

تفاده قرار کلمات قانون اساسی با آراء خردمندان برگزیده جامعه و با توجه و عنایت به معانی آنها مورد اس

های اعتقادی، فقهی و روایی منافات و تعارض جدی دارد. فقیه با جنبهگرفته است. وانگهی وکیل شدن ولی  

انی قد جعلته علیکم »علیه السلام درباره او آمده است شود فقیهی را که در روایت امام صادقچگونه می

 .رد امر و نهی قرار دهیم)من او را حاکم بر شما قرار دادم( را محکوم و مو« حاکماً

اند به دلخواه خود ها را که قرآن و روایات بر اساس آن معانی نازل و وارد شدهاگر قرار باشد که معانی واژه

داری از سوی خداوند برای عوض کنیم، ولایت را وکالت معنا کنیم، بدعت را نوآوری بدانیم و سهولت دین

آنها در عمل نمودن به اسلام معنا و تفسیر کنیم، اسلامی باقی نخواهد انگاری مردم جایز بودن تسامح و سهل

 .ماند



ها از معانی اصلی است. حتی اگر معنای های دشمن برای از بین بردن دین، خالی کردن واژهیکی از توطئه

در صدر  ای معنا و تفسیر کنیم کهای از زمان عوض شود ما باید قرآن و اسلام را به گونهای در برههکلمه

 .گرددجاست که نقش تخصص در دین آشکار میشد و ایناسلام تفسیر و معنا می

علاوه براین مواردی وجود دارد که از سوی مردم وکالت بردار نیست. مثلاً اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن 

ا حق خداست امر را موکل انجام آن کنند. اینهخمس و زکات و امثال آن، حق مردم نیست که بخواهند ولی

امر داده است و انفال که در بحث دلایل عقلی ولایت فقیه به موارد آن اشاره شد، حق مردم که به ولی

 .فقیه است داده استعلیه السلام است که اجازه تصرف آن را به نایب خود که ولی  نیست، حق امام معصوم

فرمانروایی است و فقها و علمای علم لغت بر  نتیجه این که بر اساس روایات ولایت به معنای امامت، رهبری و

 .این معانی اتفاق نظر دارند. برای توضیح بیشتر به فصل ماهیت ولایت مراجعه شود
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های نظام اسلامی نظارت کند و در مواردی که فقیه بر دستگاهآیا ولایت به معنای نظارت نیست که ولی  

 ر دهد؟کند تذکخطایی را مشاهده می

مه تر است زیرا کلاین برداشت که برخی را به شبهه انداخته است از شبهه وکالت و نیابت به مراتب ضعیف

نظارت نه در روایات و فقه شیعه آمده و نه در قانون اساسی مطرح شده است و کمترین اثری هم در 

هم ولایت را به نظارت معنا  شود. و در بین علمای علم لغت حتی یک نفرهای لغت از آن دیده نمیکتاب

 .نکرده است

ه علیهم السلام هستند، سؤال کنیم کاگر از متخصصین معانی کلمات و فقها که مفسرین روایات پیامبر و ائمه

آیا ولایت به معنای نظارت است، جواب خواهند داد که این چنین نیست زیرا کسی که دارای ولایت است از 

ردار است. اگر از فقهای شورای نگهبان که مفسران قانون اساسی هستند، حق فرمانروایی و حکومت برخو

دهند هرگز چنین نیست، زیرا در قانون اساسی سؤال شود ولایت در قانون به معنای نظارت است، جواب می

 هفقیه ذکر گردیده است که نقش او را از نقش یک ناظر کاملاً جدا کرده است. بزرگانی کاختیاراتی برای ولی  

فهمیدند که ولایت با وکالت، نیابت، نظارت و امثال آن تفاوت قانون اساسی را تصویب کردند این اندازه می

 .دادندخواستند نظارت باشد کلمه نظارت یا وکالت را مورد استفاده قرار میدارد و اگر می

تواند در جهت مقاصد بنابراین ذکر نظارت در معنای ولایت یک اظهار نظر بدون اساسی است که تنها می

 .های پنهان و آشکار استعماری دشمنان اسلام یا عم ال مغرض یا فریب خورده آنها باشدسیاسی و نیت

مسئله ولایت فقیه یک مسئله تشریفاتی باشد »گویند: بعضی شان می»فرماید: قدس سره میامام خمینی

 به متوجه اگر …امور، نه، ما آن را قبول نداریم  مضایقه نداریم، اما اگر بخواهد ولی )فقیه( دخالت بکند در

 (69« )شوند، لکن متوجه نیستند.ین معنا باشند، مرتد میا لازم

دشمن درصدد است تا بر فرهنگ، منافع و منابع ارزشمند و حیاتی کشور ما دست اندازی کند و چون این 

قش شود با توجه به ناست که حال که نمیفقیه میس ر نیست به این نتیجه رسیده دست اندازی با وجود ولی  

فقیه او را از صحنه کشور حذف کرد پس نقش او را باید تقلیل داد و از محوری، قوی، محکم و قانونی ولی  

های معنوی و مادی کشور ایران هموار شود. ولایت به وکالت، نظارت و امثال آن تنزل داد تا راه چپاول ارزش

علیه السلام که الگوی حکومتی ماست، هرگز محدود به نظارت نبوده است و یضمن این که حکومت امام عل

شود. نظریه نظارت این از عملکرد همه جانبه او در تمام امور ریز و درشت اداره کشور به خوبی استفاده می



ود و شپایه و اساسی است که کمترین اثری از آن در اسلام و فقه شیعه یافت نمیفقیه از جمله سخنان بی

دهد. برای آگاهی بیشتر به بحث ماهیت ولایت البته نظارت فقیه کمترین مشروعیتی هم به حکومت نمی

 .مراجعه شود
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اگر همه فقها ولایت دارند همه آنها باید در اداره کشور سهیم باشند در حالی چرا که در نظام اسلامی تنها 

 یک فقیه ولایت دارد؟

همه فقها ولایت دارند اما تنها یکی از آنها پایگاه قانونی و مردمی گسترده در کشور دارد، پس تنها اگر چه 

باید کسی که به شکل قانونی از مقبولیت و پایگاه مردمی برخوردار است اعمال نظر کند. از طرفی اگر قرار 

د. زیرا مثلاً فقیهی نظر بر جنگ آیباشد همه فقها اعمال نظر کنند، اختلال در نظام زندگی مردم پدید می

گردد و چه بسا کشور رابه دارد و فقیهی دیگر نظر بر صلح دارد و این سبب سردرگمی نیروهای نظامی می

ابعاد  نظمی در سطح کشور وشکست بکشاند. پس تنها یک فقیه باید حاکمیت داشته باشد تا از هر گونه بی

یه گیرد و به اصطلاح فقکه او نبض اداره کشور را به عهده میاینمختلف زندگی جلوگیری شود، و با توجه به 

گردد تمام فقها باید از او تبعیت کنند و هر فقیهی با او مخالفت کرد معصیت کرده است. مگر مبسوطالید می

این که فقیه حاکم، شرایط خود را از دست داده باشد. لذا از طریق مجلس خبرگان باید به این موضوع 

 .شود رسیدگی

فقیه مبسوط الید و پرهیز آنها از اعمال ولایت دلیل عقلی دارد و آن حفظ البته تبعیت فقهای دیگر از ولی 

نظام زندگی از هرج و مرج است. بله اگر در کشوری نظام اسلامی تشکیل نشده باشد و فقیهی مقبولیت 

ولایت هستند و از آن جایی که ولایت گسترده مردمی پیدا نکرده باشد، فقها هر کدام در بلاد خود دارای 

آنها در محیط محدودی است، مشکل تعارض اعمال ولایت فقها هم پیش نخواهد آمد چه این که قبل از 

ر از تتشکیل حکومت اسلامی در ایران فقها مرجع رسیدگی بودند. البته در همان زمان هم اگر فقیهی موفق

 .دیگران بود، حکم او مقدم بود
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 اگر ولایت فقیه یک منصب الهی است چه نیازی به انتخاب او از ناحیه مجلس خبرگان است؟

ولایت فقیه یک منصب الهی است اما برای تعی ن و عینیت آن باید از یک پایگاه مردمی و مل ی برخوردار باشد 

علیهم السلام هم ولایت داشتند اما چون گیرد. ائمهکه این با انتخاب مردم توسط مجلس خبرگان انجام می

 .گردیدماند و اعمال نمینیروی لازم مردمی نداشتند، ولایت آنها در بوته نصب الهی می

صلی علیه السلام اگر چه ولی مردم بود و نصب او یک انتصاب الهی بود و به وسیله پیامبر اکرمامیرالمؤمنین

که از بیعت مردم و دست کم نیروهای لازم برخوردار نبود، خانه نشین الله علیه وآله معرفی گردید اما مادامی 

بود. اما همین که مردم با او بیعت کردند و پایگاه حکومتی پیدا نموده ولایت او از ضمانت اجرایی برخوردار 

 .گردید و در جامعه اسلامی اعِمال گردید

کنند چه ردم با انتخاب خود آن را اعِمال میکه اصل ولایت از سوی خداوند تحقق یافته است و منتیجه این

ها سال بود که ولایت داشت اما حضور مردم ولایت او را در ده سال آخر قدس سره دهاین که امام خمینی



عمر عملی ساخت. بنابراین برخورداری از ولایت برای تصدی حکومت کافی نیست بلکه باید با انتخاب فقیه 

که انتخاب رهبر یک اه ملی و حکومتی برخوردار گردد و با توجه به ایناز سوی مجلس خبرگان از پایگ

مسئله تخصصی است و تشخیص اجتهاد او نیازمند تخصص است، الزاماً باید از سوی مجلس خبرگان انجام 

 .پذیرد. برای توضیح بیشتر به فصل ماهیت ولایت مراجعه شود
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ت در فقیه، دولب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و امثال آن توسط ولی  آیا تشکیلاتی نظیر شورای انقلا

 دولت نیست؟

ار اداره دفقیه عهدههای دولتی بخشی از ساختار حکومتی اسلامند که ولی تشکیل این نهادها و دیگر دستگاه

ر . بنابراین هفقیه نباشدآن است. مزاحمت نهادها با یکدیگر در صورتی است که یکی از آنها زیر نظر ولی  

فقیه به عنوان اولین مسؤول و شخص اول مملکت تأسیس کند، بخشی از ساختار حکومت نهادی را که ولی  

 .اسلامی خواهد بود و سایر ارگانها باید با آن هماهنگی داشته باشند

 امثالهر نهادی اعم از دولت، قوه قضائیه، مقننه، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و 

گیرد. پس منطقی نیست که فرد یا نهادی از حدود و اختیارات خود از فقیه میآنها مشروعیت خود را از ولی  

ای داشته باشد یا به تأسیس نهادهای مورد نظر او مخالفتی ابراز کند. چه این امر مسلمین، شکوهناحیه ولی

حق قانونی و شرعی اوست و رئیس جمهور و امر در هر یک از نهادهای تحت حکومت، که اعِمال نظر ولی

باشد. البته آنچه سبب گردیده است که شبهه فقیه میدهد در حقیقت دولت ولی  دولتی را که او تشکیل می

دولت در دولت مطرح شود، شورای تشخیص مصلحت نظام بوده است که از یک جایگاه قانونی محکم در 

 .باشدقانون اساسی برخوردار می
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فقیه توسط نمایندگان مجلس خبرگان که برگزیدگان شورای نگهبان هستند دور نیست؟ زیرا آیا انتخاب ولی  

کند و شورای نگهبان، مجلس خبرگان را و مجلس خبرگان رهبری را رهبری، شورای نگهبان را انتخاب می

 .گزیندبرمی

نتخاب کند. اما در ارتباط با او چنین امری دور در صورتی است که رهبری به صورت غیرمستقیم خود را ا

وجود ندارد. زیرا اعضای شورای نگهبان که منتخبین رهبر هستند، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب 

کنند. بنابراین دور از میان خواهد گاه مردم آنها را انتخاب میکنند، آنکنند بلکه احراز صلاحیت مینمی

گیرد و از نصبی الهی برخوردار است و علیهم السلام مییت خود را از سوی ائمهفقیه ولارفت. علاوه بر آن ولی  

 .کنند و در این مورد نیز دور از میان خواهد رفتخبرگان صرفاً او را شناسایی و معرفی می

گوییم. مقام رهبری، اگر بخواهیم به صورت صحیحی به حاکمیت فقیه و مسائل جانبی آن اشاره کنیم می

علیهم السلام رهبر کنند و ائمهکند، مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب میگهبان را انتخاب میشورای ن

فقیه نمایند. و کار شورای نگهبان و مجلس خبرگان احراز صلاحیت اعضای خبرگان و ولی  را منصوب می

 .کننداست که هر کدام در حوزه کار خود به آن عمل می

 حاکمیت غیر فقیه - 12



 توانند غیر فقیه را حاکم کنند؟مردم میآیا 

توانند با رأی خود حلال و حرام خدا را تغییر دهند و یا طاغوت را بر کشور بدون شک مردم مسلمان نمی

حاکم کنند. زیرا هر حاکمی غیر از فقیه عادل چنان که در مباحث قبل گذشت، طاغوت است و حکومت او 

ل امر حکومت شود وجود نداشته باشد که در آن صورت باید فرد باطل است. مگر این که فقیهی که متکف

 .عادلی حاکم مسلمین شود

علیهم السلام و فقهای واجد ها حق خداست و کسانی که نظیر پیامبر، ائمهدر هر صورت حاکمیت بر انسان

 اند. و هر کسشرایط در واقع اجازه حاکمیت پیدا کرده

شود از آنجایی که حاکمیت او مورد تأیید خداوند نیست، طاغوت است و  دیگر اگر چه به اتفاق آراء برگزیده

 .خواهد بدون رضایت و اجازه خداوند بر بندگان او حکمرانی کندحاکمیت مشروعی ندارد، زیرا او می

 محدودیت زمانی ولایت - 13

 چرا مدت ولایت فقیه همانند رئیس جمهوری تعیین نشده است؟

تواند به ادامه آن پایان دهد. چرا محدودیت زمانی ندارد و تنها ناتوانی و نقض شرایط میزیرا حقیقت ولایت 

تواند آن را سلب نماید. مردم و یا خبرگان فقیه را نصب که ولایت یک منصب الهی است و کسی نمی

 .ب و عزل اوو وظیفه خبرگان کشف نصب و عزل فقیه است، نه اصل نص .اند که بتوانند او را عزل کنندنکرده

 فصل نهم: تحلیل مخالفت با ولایت فقیه

 فصل نهم: تحلیل مخالفت با ولایت فقیه

 ولایت فقیه

 .ترین نمود حکومت دینی استمترقی

 تحلیل مخالفت با ولایت فقیه

ولایت فقیه محور نظام اسلامی است که منافع فراوان دین و دنیا و آخرت مردم را به همراه دارد. جایگاه 

گرایی، حفظ منافع میهن اسلامی، تحقق ولایت و تأثیرات مهم دشمن ستیزی، انحراف زدایی، اسلاموالای 

احکام اسلامی در جامعه و آثار فراوان دیگر، دشمنان کوچک و بزرگ اسلام و کشور اسلامی ایران را به 

 .فقیه آورده استچنین شخص ولی  صحنه مبارزه با اصل ولایت فقیه و هم

 .های استکبار جهانی و عمال او با ایران اسلامی استفقیه علت دشمنیوجود ولایت 

شوند هر کدام به دلائلی با این اصل مقدس دشمنان ولایت فقیه که به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می

ورزند. بخش مهم آنها دشمنان خارجی یعنی استکبار جهانی است. آنچه سبب گردیده دست مخالفت می

نابع سرشار کشور ایران قطع گردد، ولایت فقیه بود و آنچه سبب گردیده است که محرومیت آمریکا از م

 .چنان ادامه یابد، ولایت فقیه استآمریکا هم

خود  هایبنابراین طبیعی است که مستکبرین به خاطر قطع منافع خود، ولایت فقیه را مرکز ثقل دشمنی

ه خیال کنند تا بشمنی آشکار داشته باشند و با آن مبارزه میفقیه دساخته، با اصل ولایت فقیه و شخص ولی  



خام خود آن را از سر راه خویش بردارند و دوباره راه چپاول منابع کشور برای آنها گشوده گردد. آنها در این 

 :کنیمکنند که به برخی از موارد آن اشاره میراه از هیچ حرکت و کوششی کوتاهی نکرده و نمی

 لفینهای مخاتلاش

 .ای و جهانیهای منطقههای خبری رادیو و تلویزیونمبارزات تبلیغاتی در مطبوعات و دستگاه - 1

 .اندازی در بین مردم و حکومت اسلامیهای جاسوسی جهت تفرقههای سیاسی توسط سرویسفعالیت - 2

 .ایجاد سمینارها و جلسات مکرر جهت تضعیف اصل ولایت فقیه در خارج کشور - 3

اند و یا ایجاد جلسات و سمینار در داخل کشور توسط کسانی که آنها را با دلارهای خود خریداری کرده - 4

این بندگان زرخرید استکبار جهانی که نخبگان علمی دشمنان  .اندوعده قدرت در آینده کشور را به آنها داده

ند تا شاید بتوانند در گفتگوهای خود کننشینند، تبادل افکار و اظهار نظر میآیند، میخارجی به حساب می

بینیم پس از عجز از تأثیرگذاری در ای به اصل مقدس و عزت آفرین ولایت فقیه بزنند. از این رو میضربه

ها پایه و اساس معانی واژهملت به تفسیرهای وارونه از قانون اساسی پرداخته و یا به عوض کردن بی

که ولایت فقیه یعنی وکالت فقیه یا نیابت فقیه از مردم، تا به خیال خود دارند مثلاً اظهار می .پردازندمی

کنند ولایت فقیه یعنی قدری این منصب الهی را تنزل داده باشند. سپس در جلسات دیگر خود اظهار می

ی پایه و اساس در جانظارت فقیه تا دوباره اصل ولایت را تضعیف کرده باشند که ما به این اظهار نظرهای بی

 .ایمخود در این کتاب پاسخ داده

شوند و با دلار ها و کنند و با آنها وارد صحبت میگردند افرادی را در حوزه و دانشگاه پیدا میگاهی می - 5

های زیادی که او نفهمد وی را به بازی گرفته و از زمینه دهند و یا با واسطههای خود آنها را فریب میوعده

د این کنند تا شایفقیه وادار میی که دارد استفاده کرده و او را به تضعیف ولایت یا ولی  طلبساده لوحی یا جاه

طلبی، خود فروختگی از های بازی خورده بتوانند آبی به آسیاب آنها بریزند. جهالت، ساده لوحی، جاهمهره

 .باشدعوامل مهم مخالفت با ولایت فقیه می

 جدایی دین از سیاست

خواهد با جدایی دین از های مخالفت با ولایت فقیه است. دشمن میاست یکی دیگر از راهجدایی دین از سی

فقیه در مسائل سیاسی را ناموج ه جلوه دهد تا با خیال خامی که دارد، خود بر مسند سیاست، دخالت ولی  

در اختیار  های ملی رارهبری کشور بنشیند و با حکومت غیردینی، هستی ملت را به تاراج دهد، و ثروت

های غلط جهان غرب که باطل بودن آنها در همه سران استکبار قرار دهد، و خلق و خوی کفار و سنت

کشورهای غربی به اثبات رسیده است را در بین ملت مسلمان ایران رایج سازد. در حالی که جدایی دین از 

الدین ت و بزرگانی چون سید جمالای است که امروز کارایی خود را از دست داده اسسیاست حربه زنگ زده

 .قدس سره و دیگران این حربه زنگ زده را به زباله دان تاریخ انداختنداسد آبادی، مدرس و امام خمینی

توان دریافت که اسلام عین سیاست است و همه ادیان عالم با سیاست همراه با نگاهی کوتاه به اسلام می

های همه ادیان از سیاست جدا نبوده است. ظلم ستیزی از ویژگی ترین مراحل خودبودند. دین در ابتدایی

الهی است و مبارزه با ظلم یک مسئله کاملاً سیاسی است که در مقیاس وسیع آن مبارزه با سلاطین جبار و 

های زمان خود گیرد، چه این که مبارزه ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام با طاغوتظالم را در بر می



 .ین مدعاستگواه ا

این یک جهالت و ساده لوحی بزرگ و یا غرض ورزی آشکار است که در عصر حاضر که همه چیز سیاسی 

های زندگی بشر دارد از سیاست شده است بخواهیم دین را با آن همه گستردگی و نقش کلیدی که در عرصه

 .جدا بدانیم

 ت یک مسئله سیاسی نیست؟علیه السلام با فرعون که در قرآن آمده اسآیا مبارزه موسی

 آیا حکومت یوسف و داوود علیهما السلام که در قرآن آمده است یک مسئله سیاسی نیست؟

 علیهما السلام یک مسئله سیاسی نبود؟آیا حکومت پیامبر و امام علی

 دند؟وعلیه السلام با یزید از مسائل سیاسی نبعلیه السلام با معاویه و جنگ امام حسینآیا جنگ امام حسن

 علیه السلام و ده امام دیگر مبنای سیاسی نداشته است؟آیا شهادت امام علی

گ مداران بزرهای صدر اسلام بودند از سیاستآیا سلمان و ابوذر و مقداد و مالک اشتر که از بهترین شخصیت

 جهان اسلام نبودند که اکثر آنها به شهادت رسیدند؟

 المبین فتوحات انبیا است یک مسئله سیاسی نیست؟ه فتحعلیه السلام کآیا پیروزی امام مهدی

های زمان، شهادت و امثال آن از بار آیا آیات قرآنی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با طاغوت

 کامل سیاسی برخوردار نیستند؟

ن را البلاغه آنهج های سیاسیها و خطبهغیر سیاسی دانستن اسلام، بزرگترین تهمت به اسلام است که نامه

 .کند. کسی که دین را از سیاست جدا بداند نه دین را فهمیده است و نه سیاست رارد می

دینی که سیاست در آن نباشد، دین خدا نیست. دین بدون سیاست اسیر دست استعمارگران هواپرست و 

ک مسلمان نسبت به وضع شود یدنیا طلب است. اساساً جدایی دین از سیاست هیچ مفهومی ندارد، مگر می

حاکم کشور خود هیچ نظری نداشته باشد؟ اگر حاکم مورد قبول اسلام است باید او را تأیید کند و اگر 

گیری را هر مسلمانی باید داشته باشد و آن یک مسئله مخالف اسلام است باید او را رد کند، این موضع

 .سیاسی است

ترین کسی به زندگی فردی غار نشینی پناه برد، امروز ابتداییزندگی بدون سیاست محال است مگر این که 

کارها نظیر خوردن، پوشیدن، سخن گفتن و امثال آنها ماهیت سیاسی دارد. این که دقت کنیم از محصولات 

خوراکی و پوشاکی وطن خود استفاده کنیم یا از اجناس خارجی و الگوهای آنها بهره گیریم، برخوردار از 

است. این که لباس و اصلاح سر خود را با تقلید از غرب انجام دهیم یا مطابق با فرهنگ و ماهیت سیاسی 

 .ملیت خود عمل کنیم خود یک مسئله سیاسی فرهنگی است

 مگر نه این است که تقیه صددرصد ماهیت سیاسی دارد؟

خود دست دهند هرگز به هدف )جدایی دین از سیاست( را سر می« سکولاریسم»کسانی که ندای شوم 

یابند. زیرا رسیدن به چنین هدفی محال است. شعار جدایی دین از سیاست از آلوده ترین شعارهای نمی

 .سیاسی است که از اهداف نفسانی و استعماری برخوردار است

منادیان شعار جدایی دین از سیاست باید بدانند که ملت مسلمان و فهیم ایران زیرک تر از آنند که این شعار 

پذیرند و به درون منازل، مساجد و تکایا بروند و مشغول ذکر و عبادت فردی شوند و بگویند هر کسی را را ب

طور که های ملی ما آنخواهید انجام دهید، و با سرمایهخواهید بر سر ما مسلط کنید و هر کاری میمی

البته مسجد بر خلاف فکر  شویم.پسندید عمل کنید و ما در مسجد فقط مشغول ذکر خدا و یاد آخرت میمی

ها به انسان نشاط معنوی و آنها کانون شور و شعور و سیاست و مبارزه است و دعاها و توسلات و زیارتنامه



 .بخشدمبارزه با ظلم می

های سیاسی دین اسلام اگر ذکر خدا دارد جهاد در راه خدا هم دارد. اگر نماز شب دارد نماز جمعه و خطبه

گر گریه و توسل دارد، مبارزه با طاغوت هم دارد، اگر روزه دارد، امر به معروف و نهی از منکر آن را هم دارد، ا

هم دارد، اگر دعا و ارتباط فردی با خدا دارد، مراسم بزرگ سیاسی حج را هم دارد، ولایت فقیه هم دارد، 

 … اندیشی هم دارددفاع از مظلوم و مبارزه با کجروی و کج

 ی مخالفت با ولایت فقیههافصل دهم: انگیزه

 های مخالفت با ولایت فقیهفصل دهم: انگیزه

 فقیهولی  

 هایباغبان امین بوستان ارزش

 .اسلامی است

 های مخالفت با ولایت فقیهانگیزه

 های مخالفت با ولایت فقیهانگیزه

های حرکت جا به تحلیلهای خارجی را در بحث پیش مطرح کردیم و در اینهای مخالفت قدرتانگیزه

 .پردازیماشخاصی که در داخل یا خارج کشور، ندای مخالفت بلند کرده می

 مخالفت با اسلام - 1

اند و از حاکمیت این احکام هم خشنود نیستند. اما از آنجایی که خود به ای احکام اسلام را نپذیرفتهعده

یست به مخالفت با ولایت فقیه ظاهر مسلمانند و از طرفی مخالفت با احکام اسلام برای آنها میسر ن

 .پردازند، ولایتی که در صدد اجرای احکام دین خداستمی

 اندیشیکج - 2

ورزند اینها یا از مطالعه لازم برخی به خاطر عدم برخورداری از یک بینش صحیح با ولایت فقیه مخالفت می

 اند و یا با پذیرشمطالعات خود را نداشتهاند توان برداشت صحیح از برخوردار نیستند و یا اگر مطالعه کرده

اند. طبیعی است که این گونه مطالعات و تحقیقات نتیجه بخش نخواهد بود. امام مبانی غلط وارد مطالعه شده

 :فرمایدقدس سره میخمینی

 (70فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟)روشنفکر های ما نمی

 غرب زدگی – 3

یت فقیه، غربزده های تاریک ذهنی هستند که با پناهندگی به افکار و طیف قابل توجهی از مخالفین ولا

اند. از آن جایی که مبانی غربی خود را از جماعت مسلمین جدا ساخته و به مخالفت کورکورانه پرداخته



ها قدرت درک یک نماد حکومت اسلامی با مبانی سیاسی و زمامداری غرب همسویی ندارد و اساساً غربی

ای است که افکار و ی را ندارند، پرچم مخالفت برافراشته اند. و علت آن هم اعتقاد و جهل پیچیدهحکومت اله

ذهن آنها را محاصره کرده است. طبیعی است که طرفداران غربزده آنها نیز که روح خود را به خوراک های 

های های خود در رسانه اند در داخل یا خارج در اجتماعات یا مصاحبهتبلیغاتی مسموم آنها معتاد کرده

 .ها را تکرار کنندهای غربیگروهی گفته

های جاسوسی در تقویت چنین نظریات سیاسی و حقوقی البته پیش از این بیان گردید که حرکت سرویس

ررسی های آنها با دقت لازم بباشد. از این رو باید کتابتأثیر نمیهای علمی آنها نیز بیتأثیر نبوده و کتاببی

اند آنها را به عنوان د و از مطالب خلاف تصفیه شوند تا غربزده ها و کسانی که به بلوغ فکری نرسیدهشو

جا به یک فراز تاریخی بیدار کننده اشاره مطالب مسلم و قطعی مورد تعلیم یا تعل م قرار ندهند. در این

 .شودمی

بود پیمان صلح منعقد کرد از آن پادشاه وقتی مأمون با یکی از پادشاهان مسیحی که ظاهراً پادشاه قبرس 

 .های یونانی کتابخانه مخصوص قبرس را در اختیار او بگذارددرخواست کرد تا کتاب

ها را از دسترس دیگران دور داشته بودند. پادشاه در این باره با مشاورین و خواص دربار قبرسی ها این کتاب

ها پرهیز کنند. تنها یک روحانی سرشناس تحویل کتاب خود به مشورت پرداخت. همگی اظهار داشتند که از

ها و ها به مأمون داشت و در توضیح نظر خود گفت: این کتاببه نام مطران نظر مثبت بر واگذاری کتاب

علومی که در آن نوشته شده است به محیط هیچ حکومت دینی وارد نشده است مگر این که آن را فاسد و 

 (71انشمندان آن اختلاف انداخته است.)خراب کرده و بین علما و د

 هوسرانی - 4

حکومت فقیه حاکمیت خداوند بر جامعه اسلامی است و حکومت خداوند حاکمیت تقوا، صلاح و فلاح و 

احکام الهی است. از این رو اگر کسی از دل سلیمی برخوردار نباشد و احکام نفسش را بر احکام دین خدا 

کند که با هر محدودیتی که در ارضای هواهای عدل و تقوا مخالفت میترجیح دهد نه تنها با حکومت 

 .نفسانی او وجود داشته باشد معارضه خواهد داشت

خواهند احکام محدود کننده الهی، هوس هایشان را در تنگنا قرار ندهد تا آن گونه که عقربه نفس آنها می

 .چرخد حرکت کنندآنها می

 :فرمایدقدس سره میامام خمینی

ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله است. و »

ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلمها اینها از ولایت رسول الله هم می

 (72« )مخالفند با او.

صلی الله علیه وآله است هرگز به معنای ان ولایت رسول اللَّهشود ولایت فقیه همالبته این که گفته می

 .تساوی مقام فقیه و پیامبرصلی الله علیه وآله نیست، بلکه مراد سعه، اقتدار و اختیارات حکومتی است

 طلبیریاست - 5



واجد  هدر نظام ولایی هر کسی شایستگی تصدی مناصب عالی نظام را ندارد. از این رو افراد سیاسی کاری، ک

های عالی در قوای اجرایی و نظارتی مند به ریاست و موقعیتشرایط این مناصب نیستند و از طرفی علاقه

توانند به اهداف جاه طلبانه خود نایل گردند مانع اصلی را ولایت فقیه دانسته و با تمام کشور هستند و نمی

 .پردازندقوا به مخالفت با آن می

 فقیهتضعیف ولیّ 

عهده گرفته است از بزرگترین گناهان قیه جامع الشرایطی که رهبری امت و نظام اسلامی را بهتضعیف ف

است. چرا که تضعیف رهبری توسط هر کسی در هر مقامی و لباسی که باشد تضعیف اسلام است. وقتی 

ی وی سخت یابد، دفاع از اسلام در برابر دشمنان برارهبری نظام تضعیف شود نفوذ و اعتبار او کاهش می

بندند و سخنان فرد مخالف بویژه اگر گردد، مخالفین به پیروزی بر اسلام و کشور اسلامی طمع میمی

ضعیفی زنند. تگردد و آنها هم به تضعیف رهبری دامن میموقعیتی داشته باشد خوراک تبلیغات بیگانگان می

 .باشدکه به نفع هیچ یک از آحاد مسلمین نیست و خداوند به آن راضی نمی

تواند کتباً یا شفاهاً با حفظ حرمت ولایت امر مطرح کند اگر کسی پیشنهادی برای پیشوای مسلمین دارد می

و بیش از این تکلیفی ندارد، اما چنانچه در تضعیف رهبری سخنرانی کند و یا به هر اقدام دیگر تبلیغی و غیر 

 .تبلیغی دست زند مرتکب معصیت بزرگی شده است

فقیه واجد شرایط و قانونی کشور از گناهان بزرگ است. امام ر دادن هر کس در کنار ولی  همچنین قرا

 :علیه السلام فرمودصادق

 من اشرک مع امام امامته من عند الله من لیست امامته من الله کان مشرکاً 

 ک نمایدکسی که شخصی را که رهبری او از ناحیه خدا است با پیشوایی که از ناحیه خداوند نیست شری

 (73مشرک است.)

 پایگاه دینی و قانونی ولایت فقیه

 .ولایت فقیه ریشه عمیق فقهی و روایی دارد و مخالفت با آن مخالفت با اسلام و خدای تعالی است

 :علیه السلام فرمودامام صادق

 وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الر ادُّ عَلَیْنا الرادُّ علَیَ الل هِ  فَاِذا حَکَمَ بحِکُْمِنا فَلمَْ یَقْبلَْ منِْهُ فاَنَِّماَ اسْتَخَفَّ بِحُکمِْ اللَّهِ 

وقتی فقیه با توجه به حکم ما حکم کرد و از او قبول نکرد، حکم خدا را خوار کرده است و ما را رد کرده 

 (74است و رد ما رد خداوند است.)

ی مطرح شده است و با رأی امروز به فضل الهی ولایت فقیه به عنوان اصل محوری نظام در قانون اساس

 %98تصویب شد و  -که حدود چهل نفر از هفتاد نفر آنها مجتهد مسلم بودند  -اکثریت مجلس خبرگان اول 

ملت مسلمان ایران به آن رأی مثبت دادند و نظام اسلامی را از شر دشمنان اسلام بیمه کردند. از این رو 

آمده است، مخالفت آشکار با قانون  111و  110، 109، 107، 57، 5مخالفت با ولایت فقیه که در اصل 

 .اساسی است که با بالاترین آراء مجلس و ملت به تصویب رسیده است و ریشه عمیق در فقه اسلام دارد

 :گویدفقیه بلند آوازه جهان تشیع، صاحب جواهر می

 فهم من لحن قولهم و رموز فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کان ه ماذاق من طعم الفقه شیئاً و لا



 هم امراً 

از جمله عجایب، وسوسه بعضی درباره ولایت فقیه است، گویا آنها طعم فقه را نچشیده اند و چیزی از لحن 

 (75اند.)علیهم السلام و رمز سخنانشان را نفهمیدهکلام ائمه

 :قدس سره نیز فرموده استامام خمینی

 (76« )علیهم السلام و اسلام است.مخالفت با ولایت فقیه تکذیب ائمه»

 .لازم به ذکر است که آراء موافق ولایت فقیه در مجلس خبرگان در حد بسیار بالایی بوده است

 اصل موافق مخالف ممتنع

5 53 8 4 

107 59 3 6 

108 61 3 2 

109 57 0 3 

 4 0 57 1بند  110

 0 0 61 2بند  110

 5 3 53 3بند  110

 4 7 50 4بند  110

 6 7 48 5 بند 110

 6 3 52 6بند  110

 دفاع از ولایت

های فراوانی که از سوی دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب که گاهی مستقیم به میدان آمده در برابر توطئه

پردازند باید دفاع کرد، سازند و به مبارزه با اصل مقدس ولایت فقیه میو گاهی افرادی را سپر خویش می

ی احساس تکلیف، دفاعی از سر اعتقاد و باور دینی، دفاعی منطقی و از سر شور و دفاعی آگاهانه و از رو

 .شعور

دفاع از ولایت فقیه از اعظم واجبات هر مسلمان است، چرا که دفاع از ولایت فقیه دفاع از موجودیت احکام 

ها قوت اسلام است؛ و مخالفت با آن مخالفت با اصل اسلام است چون با حاکمیت فقیه است که ارزش

 .گرایدشوند و دین به کهنگی نمیگیرند و از غربت و انزوا خارج میمی

ها ماهیت علمی دارد باید جواب عالمانه داد و اگر ریشه در هواهای نفسانی یا تحریکات اگر مخالفت

م استعماری دارد باید از سر قدرت به آنها پاسخ داده شود. زیرا کسی که حلقومش بلند گوی دشمنان اسلا

شده است جز برخورد قانونی با او راه دیگری ندارد و تسامح مردم و نظام در ابعاد قضایی، قانونی و اجرایی با 

 .مخالفین ولایت فقیه، ظلمی بزرگ به اسلام و مسلمین است که هرگز تدارک نخواهد شد

 .ولایت فقیه محور اصلی نظام اسلامی است لذا این اصل باید مصون بماند

ه قلب تپنده نظام اسلامی است. این قلب باید محفوظ بماند تا دیگر اعضا بر محوریت او از سلامت فقیولی  

 .لازم برخوردار باشند

کسی که با ولایت و زعامت فقیه مخالفت کند، خداوند به او نظر منفی دارد و ملت هم باید نظر منفی داشته 

 .باشد

 :علیه السلام فرمودامام صادق



سَتْ لهَُ، وَ مَنْ نْظُرُ الل هُ اِلَیهْمِْ یَومَْ القِیامةَِ وَ لا یزُکَِّیهِْمْ وَ لهَمُْ عذَابٌ اَلیمٌ. مَنْ اِدَّعی اِمامةًَ منَِ الل هِ لیَْثَلاثةٌَ لا یَ 

 .حَجَدَ اِماماً مِنَ الل هِ، وَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ لهَُما فیِ الاسِلامِ نَصیباً

گرداند و از عذابی دردناک ه آنها نظر ندارد و آنها را پاک نمیسه کس هستند که خداوند در قیامت ب

برخوردارند، کسی که به ناحق ادعای امامت و پیشوایی مردم را داشته باشد، و کسی که پیشوای الهی و بر 

 (77حقی را نپذیرد، و کسی که گمان کند این دو نفر )که در روایت ذکر شد( نصیبی از اسلام دارند.)

 : وظایف و اختیارات ولیّ فقیهفصل یازدهم

 فصل یازدهم: وظایف و اختیارات ولیّ فقیه

 .زندهای اسلامی بر شاخسار های آن جوانه میولایت فقیه درخت تنومندی است که ارزش

 ماهیت حُکمی ولایت

وری اند، احکام اولیه و احکام ثانویه. حکم اولی حکمی است که بدون توجه به اماحکام اسلام بر دو دسته

گیرد، نظیر وجوب نماز، روزه، همانند: تقیه، ضرر، اضطرار، حرج و سختی و امثال آن به موضوعی تعلق می

 .امر به معروف، تحریم شراب و دروغ و احکام فراوان دیگری که در اسلام وجود دارد

ه امثال آن ب حکم ثانوی حکمی است که با توجه به عارض شدن یکی از عناوین مذکور مثل اضطرار یا ضرر و

گیرد. مثل ترک روزه بر کسی که روزه داری برای او ضرر دارد، یا وجوب خوردن موضوع حکم تعلق می

گوشت حرام بر کسی که در اضطرار قرار گرفته است و برای حفظ جان خود جز آن گوشت حرام چیز 

 .دیگری ندارد

 حکمی است؟حال این بحث مطرح است که ولایت فقیه و وجوب اطاعت از او چه 

فقیه یک حکم اولی است، زیرا کتاب و سن ت، اطاعت از او را بدون لحاظ و عارض اصل وجوب اطاعت از ولی  

 :فرمایدقدس سره میاند. امام خمینیشدن یکی از عناوین مذکور بیان کرده

 (78« )ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»

احکام حکومتی. برخی گمان  - 3احکام ثانویه  - 2احکام اولیه  - 1هستیم: بنابراین ما دارای سه نوع احکام 

اند اعمال ولایت و حکم حکومتی از احکام ثانویه است در حالی که این دو از یکدیگر جدا هستند. امام برده

 :قدس سره فرمودخمینی

 (79« )اِحکام ثانویه ربطی به اعِمال ولایت فقیه ندارد.

 تفاوت حکم و فتوا

جا به آن پرداخته شود تفاوت حکم و فتوا است چه این که صدور یکی از مسائلی که مناسب است در این

 .فقیه استحکم و فتوا از مناصب ولی  

اما فتوای یک فقیه برای او و مقلدینش معتبر است و باید عمل کنند. مثلاً اگر فقیهی بازی بدون برد و باخت 

با شطرنج را حرام بداند و فقیهی دیگر جایز شمارد هر کدام از آنها و مقلدینی که دارند باید بر انجام و 

برای مقلدین مراجع دیگر اعتبار ندارد، اما  موافقت با آن نظر عمل نمایند. بنابراین فتوای هر مرجع تقلیدی



در حکم این گونه نیست. اگر فقیهی در مسند حکومت بود و حکمی صادر کرد، تمام مراجع و مقلدین آنها 

های رأی حاضر شوید باید حاضر شوند. فقیه بفرماید همه در پای صندوقباید به آن عمل کنند مثلاً اگر ولی  

شخیص من تواند بگوید تکشوری نداشته باشیم همه باید بپذیرند و فقیه دیگری نمی یا اگر بفرماید رابطه با

 .کنم. این مخالفت صریح با ولی واجب الاطاعه استچیز دیگری است، و به آن عمل می

فقیه از سمِت مرجعیت برخوردار باشد، چنانچه فتوا دهد، تنها برای مقلدین او الزامی است اما اگر اگر ولی  

گردد، چه این که حکم تحریم تنباکو از سوی ادر کند شامل همه مراجع و مقلدین آنها هم میحکم ص

 .میرزای بزرگ شیرازی این گونه بود

 شرایط اساسی اعمال ولایت

های حکومتی تصرف کند و بر امت امر و نهی تواند در همه دستگاهفقیه میپیش از این بیان گردید ولی  

کنیم و آن لحاظ معیارهای بحث به شرایط مهم و اساسی این اعمال ولایت اشاره می داشته باشد، اما در این

 .اسلامی و مصلحت اسلام و مسلمین است

فقیه در صورتی است که معیارهای اسلام و مصالح اسلام و امت در آنها لحاظ گردیده مشروعیت احکام ولی  

 .دهدباشد و این چیزی است که عقل بر آن گواهی می

 حکم حاکم بر احکام شرعی تقدم

ل کند تا به احکام الهی عمکند و به دیگران نیز توصیه میفقیه تابع اسلام است، خود به اسلام عمل میولی  

نمایند، اما اگر در برخی از مقاطع زمانی با توجه به مصالح اسلام و مسلمین حکمی صادر کند که با حکم 

آمده است کسانی که واجد شرایط انجام حج هستند، حج بجا شرعی تعارض دارد مثلاً در شریعت اسلام 

جا حکم او مقدم است، ای از زمان مردم به حج بروند، در اینبیند که در قطعهآورند اما ولی امر مصلحت نمی

ای از زمان استعمال تنباکو را که جایز است، تری برخوردار است، یا در قطعهزیرا از مصلحت بیشتر و گسترده

جا حکم سازد. در اینکند و یا بنا بر مصالحی امامت جماعت غیر روحانی را در مساجد ممنوع میم میتحری

 .طور موقت صادر شده است، مقدم استفقیه که بهولی  

 :های خود آورده استقدس سره در یکی از نامهامام خمینی

لله علیه وآله است یکی از احکام اولیه صلی االلَّهای از ولایت مطلقه رسولباید عرض کنم حکومت که شعبه

تواند مسجد یا منزلی را اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می

تواند مساجد را در موقع که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می

قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که قرارداد  تواندلازم تعطیل کند، حکومت می

تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که مخالف مصالح کشور اسلامی باشد یک جانبه لغو کند و می

تواند از حج که از فرائض مهم الهی جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن جلوگیری کند، حکومت می

 (80موقعی که مخالف کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند.)است در 

قدس سره نتیجه این که حکومت و ولایت فراتر از چارچوب احکام فرعی است چنان که امام خمینی

 :فرمایدمی

ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی خلاف تعبیر به آن که این جانب گفته»



نب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت های این جاگفته

کنم معنا و محتوا باشد. اشاره میصلی الله علیه وآله یک پدیده بیالهیه و ولایت مطلقه مفو ضه به نبی اسلام

لی مستلزم تصرف در منزها که تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان کشیکس نمیبه پیامدهای آن که هیچ

ها و جلوگیری از است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه

ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و 

و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو  مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری

 …غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است 

 (81) «اینها امثال صدها و است خارج

 تقدم حکم حاکم بر قانون

اسلام و مسلمین، مقدم باشد و بتواند مثلاً وقتی در تعارض حکم حاکم با احکام شرعی حکم او بنابر مصلحت 

حج واجب را به خاطر برخی مشکلات بوجود آمده برای مدتی خاص تعطیل اعلام نماید با توجه به شخصیت 

قانون اساسی دارد، احکام او بر قانون مقدم است و  57ای که بنابر شرع و اصل حقوقی و ولایت مطلقه

ی را تعطیل اعلام نماید و آن گونه که مصلحت اسلام و مسلمین را تواند در مقطعی از زمان، قانونمی

فقیه چنین حکمی نخواهد کرد و طور معمول باشد ولی  دهد عمل کند. البته اگر روند کار بهتشخیص می

قانون  107کند بلکه در عمل به آن با دیگران برابر است چه این که در اصل خود نیز بر وفق قانون عمل می

 .مده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی استاساسی آ

 فقیهشئون و اختیارات ولیّ 

فقیه تصرف در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، قضایی، فرهنگی و هر امر دیگر کشور شأن ولی  

اشد و در یک جمله نظام و تواند قضاوت کند، فتوا دهد، بر مسلمین امارت داشته بو امت اسلامی است. او می

گونه که بیان گردید احکام دین و مصلحت اسلام و مسلمین را جامعه اسلامی را اداره کند. البته باید همان

 .در تمام نظرات و عملکرد خود مورد توجه قرار دهد

طلقه توجه به م تواند بافقیه میفقیه اشاره کرده است. البته ولی  قانون اساسی به برخی از اصول وظایف ولی  

قانون اساسی آمده است به بیش از آنچه در قانون برای او ذکر گردیده است  57بودن ولایت که در اصل 

عمل نماید. و حتی سیستم نظام را در چارچوب اسلام جهت تحقق احکام اسلام تغییر دهد. مثلاً اگر 

برای تحقق اسلام و عدالت  چهارچوب اداری و اجرایی جمهوری اسلامی را که سیستم رایج دنیاست

تواند با تغییر سیستم و تحولات بنیادین در قوای مجریه و مقننه، حکومت اسلامی را اجتماعی کافی نداند می

ها که مطلوب دین و جوابگوی اجرای احکام الهی است به اجرا درآورد. لذا برخی از قوانین و دستور العمل

یه السلام است. علاین رو قابل تغییر به شیوه پیامبر و امیرالمؤمنین بصورتی نیست که قابل تغییر نباشد و از

 :قدس سره فرمودچه این که امام خمینی

 (82« )این که در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت هست نه همه شؤون ولایت فقیه»

 :کنیمت بیان میفقیه اسقانون اساسی را که متضمن بخشی از وظایف و اختیارات ولی   110اینک اصل 

 وظایف و اختیارات رهبر



 .تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام - 1

 .های کلی نظامنظارت بر حسن اجرای سیاست - 2

 .فرمان همه پرسی - 3

 .فرماندهی کل نیروهای مسلح - 4

 .اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها - 5

 :نصب و عزل و قبول استعفای - 6

 .فقهای شورای نگهبان -الف 

 .ترین مقام قوه قضائیهعالی -ب 

 .رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -ج 

 .رئیس ستاد مشترک -د 

 .فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -ه 

 .فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی -و 

 گانهتنظیم روابط قوای سه حل اختلاف و - 7

 .حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام - 8

امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا  - 9

شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید  آید باید قبل از انتخابات به تأییدبودن شرایطی که در این قانون می

 .رهبری برسد

عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از  - 10

 .وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم

 .موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیهعفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود  - 1

 .تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کندرهبر می

 احکام فرا مرزی ولیّ فقیه

ازه کنند به انداگر فقهای اسلام به حکومت نرسیده باشند هر کدام در کشور و یا شهری که در آن زندگی می

کنند. اما اگر در یکی از کشورهای اسلامی شیعی، گاه مردمی که دارند اعمال ولایت میاقتدار و نفوذ و پای

چنان که بعد از انقلاب در ایران فقیهی به قدرت برسد و رهبری نظام حکومتی آن کشور را به عهده بگیرد آن

 .پیش آمد، دستور فرامرزی او بر امت اسلامی واجب است

 ریفصل دوازدهم: شرایط و صفات رهب

 فصل دوازدهم: شرایط و صفات رهبری

 فقیهولی  

 .مرکز ثقل امت اسلامی است

 شرایط و صفات رهبر



 شرایط و صفات رهبر

تواند دهیم تا معلوم گردد چه کسی میرهبر امت اسلامی شرایط خاصی دارد که آنها را مورد بررسی قرار می

 .در جایگاه منیع پیشوایی امت اسلامی قرار گیرد

 ماسلا - 1

مسلمان بودن رهبر از شرایط ضروری و بدیهی رهبری است، زیرا فرد غیرمسلمان لیاقت و شایستگی ولایت 

 :بر مسلمانان را ندارد چه این که قرآن کریم فرموده است

 .لَنْ یَجْعلََ اللَّهُ لِلکْافِرینَ عَلَی المُؤْمنِینَ سَبیلاً 

 (83قرار نخواهد داد.)ای بر مؤمنین خداوند هرگز برای کفار راه سلطه

خدا در این آیه شریفه با صراحت و قاطعیت حکومت و سلطه کافر بر مؤمن را نفی کرده و در جای دیگر 

 :فرموده است

 .و لا تطع الکافرین و المنافقین

 (84از کفار و منافقین اطاعت نکن.)

داری بدون اطاعت عملی در توانند حاکم شوند چرا که حکومت اوقتی اطاعت از کفار نهی شده باشد، نمی

 .اسلام ممکن نیست

 عقل - 2

شرط دیگر رهبری برخورداری از عقل سلیم است و این نیز از شرایط بدیهی و واضحی است که نیاز به دلیل 

مند نباشد توان کمترین کاری را ندارد چه رسد به رهبری امت که از ندارد، زیرا کسی که از نعمت عقل بهره

 .ترین وظایف است ترین و مشکلمهم

بنابراین اگر رهبر در اثر حادثه، سانحه و یا بیماری و هر علت دیگری از عقل محروم گردد از رهبری امت 

 .عزل خواهد شد

 ولایت اهل البیت علیهم السلام - 3

 ماعلیهعلیهم السلام از امیرالمؤمنین تا امام مهدیشرط دیگر حاکم اسلامی اعتقاد به امامت و ولایت ائمه

 .السلام است

دهد و معارف و احکام اسلام را برای مردم بیان فقیه منصب افتا است. فقیه فتوا مییکی از مناصب ولی  

علیهم السلام و معارف کند و فتوای کسی مورد قبول است که از اسلام ناب محمدی که اعتقاد به ائمهمی

 .اند اعتقاد داشته باشدکردهآنهاست برخوردار باشد و به حرام و حلالی که آنها بیان 

 :فقیه گرانقدر آیةاللَّه حکیم رحمه الله در اعتبار تشیع فتوا دهنده آورده است

 حکی علیه اجماع السلف الصالح و الخلف و هو العمدة فیه 

اجماع علمای گذشته و بعدی بر اعتبار تشیع اهل فتوا است و دلیل اصلی در این شرط هم همین اجماع 

 (85است.)



 .کنیملاوه بر اجماع، روایاتی در این باره وارد شده است که به دو نمونه آن اشاره میع

 :علیه السلام فرمودامام کاظم

 .لا تأخذَنَّ معالم دینک عن غیر شیعتنا

 (86هرگز معارف دینی خود را از غیر شیعه ما نگیر.)

معالم دین خود را از چه کسی فرا  علیه السلام سؤال کردند کهاحمد بن حاتم و برادرش از امام هادی

 :بگیریم؟ حضرت فرمود

در فراگیری دین خود به سراغ کسی بروید که در محبت ما مسن گردید و کسی که در راه ولایت ما بیشتر 

 (87شاءاللَّه.)قدم برداشت، به راستی که این دو برای شما کافی هستند ان

 ذکوریت - 4

فقیه منصب قضا است و اجماع علمای ودن اوست. یکی از مناصب ولی  شرط دیگر رهبر حکومت اسلامی مرد ب

اسلام بر این است که قاضی باید مرد باشد. صاحب جواهر نیز پس از ذکر این شرط و شروط دیگر قاضی، 

علیه السلام قاضی نصب فرموده است به چه این که در برخی روایاتی که امام (88ادعای اجماع کرده است.)

و تصریح کرده است. اساساً گرایش روایات به مرد بودن قضات است و در روایاتی از قضاوت زنان مرد بودن ا

 :( و در احادیثی امام باقرعلیه السلام فرمود89نهی شده است.)

 .لا تولی المرأة القضاء و لا تولی الامارة

 (90دار نشود.)زن قضاوت و حکومت را عهده

 :الله علیه وآله روایت شده استصلی علاوه بر این از پیامبر اکرم

 لا یُفْلحُِ قُومٌ ولََّیَتْهُمْ اِمْرأَةٌَ 

 (91عهده گیرد.)شود قومی که سرپرستی آنان را زن بهرستگار نمی

 .روایات دیگری به این مضمون وارد شده است

همین  طور خصوص به عهده مرد است و بهطور عموم و رهبری امت بهنتیجه این که سرپرستی جامعه به

دلایلی که ذکر شد، ریاست جمهور نیز باید مرد باشد همان گونه که در قانون اساسی به مرد بودن آن 

 .تصریح شده است

البته با توجه به این که رهبری و ریاست جمهوری هر دو مسئولیتی بیش نیستند که جز مردان توان انجام 

شود و نقصی برای زنان به شمار ای آنان محسوب نمیآن را ندارند البته انحصار آنها به مردان امتیازی بر

 .آیدنمی

فقیه مقام افتا است و اطلاق روایات، انصراف به طور که در بحث پیشین بیان گردید یکی از شئون ولی همان

 .افتای مردان دارد

 حلال زادگی - 5

ر تر از رهبری امت نظییار پایینزاده باشد. البته حلال زادگی برای مناصب بسرهبر جامعه اسلامی باید حلال

بنابراین چنین شرطی برای رهبری امت به طریق اولی مطرح خواهد  .امامت جماعت نیز اعتبار شده است

فقیه است ادعای اجماع شده است و همه زاده بودن قاضی که یکی از مناصب ولی  بود چه این که بر حلال



 .اندفقها به ضرورت چنین شرطی برای او فتوا داده

علیه السلام نصب شده شرط گردیده است که از بلوغ، صاحب جواهر آورده است: برای قاضی که از سوی امام

عقل، ایمان، عدالت، حلال زادگی، علم و مردی برخوردار باشد و خلافی در هیچ یک از موارد مذکور 

 (92ام.)ندیده

 عدالت و تقوا - 6

سلمین عدالت و تقوا است. عدالت عبارت از آن ملکه و حالت از جمله صفات بسیار مهم و ضروری حاکم م

ود کند. و تقوا نیز به معنای خنفسانی است که از ارتکاب گناهان کبیره و تکرار گناهان صغیره جلوگیری می

نگهداری از گناهان است. حاکم باید عادل و باتقوا باشد و این از بدیهیات است که نیازی به دلیل ندارد زیرا 

م در واقع بر همه مقدرات کشور و جان و مال و آبروی مردم حاکمیت دارد. ابزار سلامت چنین حاکمیت حاک

ترین ظلمی از سوی وی به مردم نشود و بلکه جلوی ظلم مهم و حساسی عدالت و تقوای اوست تا کم

 .ستمکاران را بگیرد

برشمرده است و در شرط دوم، شرایط رهبر های لازم رهبری قانون اساسی نیز عدالت و تقوا را یکی از ویژگی

 :آورده است

 .عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام - 2

ترین شایستگی برای احراز پست رهبری را ندارد اگر چه از نظر علمی و بنابراین اگر فقیهی عادل نباشد، کم

الت خارج شود، حاکمیت او از شجاعت و سایر صفات در حد قابل قبولی باشد، و اگر در حین رهبری از عد

میان خواهد رفت و ولایتی بر مردم نخواهد داشت در چنین موقعیتی مجلس خبرگان عزل او را اعلام خواهد 

کرد. چرا که فقیه غیر عادل هیچ تضمینی برای سعادت امت ندارد و چه بسا کشور اسلامی را به دشمنان 

فروشد و امت را به تباهی بکشاند. از این رو اسلام، عدالت زده ها باسلام و منافقین، استعمارگران و غرب

علیه السلام در این باره شمار آورده است در این جا به روایاتی از امام علیهای او بهحاکم را از اهم ویژگی

 .باشندکنیم که جملگی از کتاب غررالحکم میاشاره می

 :علیه السلام فرمودامام علی

 وابل؛ امام عادل خیر من مطر

 .باردامام عادل بهتر از بارانی است که می

 زمان العادل خیر الازمنه؛

 .هاستزمان فرمانروایی عادل بهترین زمان

 ما حص ن الدول بمثل العدل؛

 .کندها را مستحکم نمیچیزی به اندازه عدل دولت

 من عدل فی البلاد نشر اللَّه علیه الرحمة؛

 .کندند رحمتش را بر او نازل میکسی که در شهرها عدالت ورزد خداو

 زین الملک العدل؛

 .زینت فرمانروایی عدالت است

 تاج المَلک عدله؛

 .تاج حاکم عدالت اوست



 خیر الملوک من امات الجور و احیی العدل؛

 .بهترین فرمانروایان کسی است که ظلم را بمیراند و عدل را زنده کند

 فقاهت - 7

شناخت، فهم و دانایی به احکام دین است و در اصطلاح شناخت احکام از روی فقه در لغت به معنای ادراک، 

های رهبری این است که بتواند احکام دین را از منابع اصلی یعنی قرآن، باشد. یکی از ویژگیاجتهاد می

 .روایات، عقل و اجماع استنباط کند، چنین کسی را فقیه گویند

ئل بدیهی است و کمترین تردیدی در آن راه ندارد چون جاهل به لزوم برخورداری رهبری از فقاهت از مسا

 :فرمایدماند. قرآن کریم میاحکام اسلامی از اجرای آنها باز می

 اَفمََنْ یهَْدِی اِلیَ الْحقَِّ احََقُّ انَْ یُتَّبعََ اَمَّنْ لا یهَدِِّی الِا  انَْ یهُْدی ما لَکمُْ کَیفَْ تحَکُْمُون؛َ

برد مگر کند سزاوار است از او پیروی شود یا کسی که راه نمیرا به راه حق هدایت می آیا کسی که مردم

 (93کنید؟)که هدایت شود، چه شده است شما را؟ چگونه حکم میآن

 :در آیه دیگری آمده است

 هَلْ یَسْتَویِ الَّذینَ یعَْلَموُنَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون؛َ

 (94دانند برابرند؟)که نمی دانند با کسانیآیا کسانی که می

 .کنداین آیه تقدم عالم بر غیر عالم را بیان می

 :فرمایدعلیه السلام درباره آگاهی حاکم مسلمین به احکام و حلال و حرام الهی میامام صادق

من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد 

 ته علیکم حاکماً؛جعل

کند و در حلال و حرام ما نظر انداخته و احکام ما را کسی از شما شیعیان که حدیث ما را روایت می

 (95شناسد به حکمیت او راضی شوند که همانا او را حاکم بر شما قرار دادم.)می

بنابراین روایت که  کسی که در احادیث نظر انداخته و احکام خدا را بشناسد در اصطلاح همان فقیه است.

مورد قبول همه فقهای شیعه است فقاهت شرط اصلی و اساسی رهبری امت اسلامی است چه این که قانون 

 :اساسی درباره اولین شرط رهبری آورده است

 .صلاحیت علمی لازم بر افتاء در ابواب مختلف -1

حاکم بر مال و جان و ناموس و غنائم و دانید که سزاوار نیست علیه السلام فرمود: و به تحقیق میامام علی

 (96کند.)گمراه می را آنان جهلش با زیرا باشد جاهل …احکام و هدایت مسلمانان 

 :علیه السلام فرمودو امام صادق

 من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح؛

 (97بود.) آورد بیش از اصلاح او خواهدکسی که بدون علم عمل کند فسادی که به بار می

 اعَْلَمی ت 

چه قابل باشد اما آنترین تردیدی وجود ندارد بلکه از بدیهیات میدر این که رهبر مسلمین باید فقیه باشد کم

جا دو تواند حاکم شود؟ در اینبحث است این است که اعلم فقها باید حاکم گردد و حال آیا غیر اعلم هم می

 .لازم نیست اعلم باشد بلکه اجتهاد کافی است - 2لم باشد باید اع - 1تواند مطرح باشد: نظر می

اند که ادعای آنها را اند روایاتی را ذکر کردهطرفداران نظریه اول که مدعی ضرورت اعلمیت برای حاکم شده



 :یمکنجا برای کافی نبودن این روایات برای لزوم شرط اعلمیت چهار جواب بیان میکنند. در ایناثبات نمی

توان به آنها استدلال کرد. و اگر روایت صحیحی هم در آنها ند این روایات مورد اشکال است و نمیس - 1

 .هایی است که ذکر خواهد شدباشد، دلالت آن مورد اشکال

 .فقیه ندارندباشند و ارتباطی با ولی  علیهم السلام میبرخی از این روایات مربوط به ائمه معصومین - 2

 :علیه السلام که فرمودصورت مطلق در روایات آمده است، نظیر این روایت امام صادق کلمه اعلم به - 3

 من خرج یدعو الناس و فیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع؛

تر باشد، فردی گمراه و کسی که خروج کند و مردم را به سوی خود بخواند و در میان مردم کسی از او عالم

 (98گذار است.)بدعت

مراد از اعلمیت اعلم به  - 1روایات که فقط کلمه اعلم در آنها آمده است از دو احتمال برخوردارند:  این گونه

مراد اعلم به اجرای احکام کتاب و سنت و تدبیر و اداره امور باشد. و وقتی یک  - 2کتاب و سنت باشد. 

اذا جاء »استدلال کرد.  توان در یک مورد مشخص از احتمالات به آنروایت دارای احتمالاتی شد، نمی

 .(گردد)وقتی احتمال آمد استدلال باطل می« الاحتمال بطل الاستدلال

با این جواب تعداد زیادی از روایات که از اعلم مطلق برخوردارند از مورد تمسک خارج خواهند شد و 

 .توان به آنها استدلال کرد اگر چه از سند صحیحی برخوردار باشندنمی

کتاب و سنت در چند روایت ضعیف ذکر شده است و مراد آنها در درجه اول گستردگی  اعلمیت به - 4

آگاهی به وجود روایات، آیات و احکام الهی است. هر کس سعه علمی بیشتری داشت، اعلم بود و البته 

شناخت صحیح و سقیم روایات در مرتبه بعد مطرح بود و این تفاوت آشکاری با اعلمیت مصطلح در 

ی علمیه دارد که اگر فقیهی از همه بهتر استنباط کند اگر چه گستردگی اطلاع او از آیات و روایات و هاحوزه

احکام دینی کمتر از دیگران باشد، باز هم اعلم است. ضمن این که اعلمیت در روایات تنها به فقه خلاصه 

مراد است که فقه جزئی از آن  شود تا اگر فقیهی اعلم در فقه بود، حاکم شود بلکه اعلم به کل اسلامنمی

است. بنابراین چه بسا و چه بسیار که فقیهی در فقه اعلم باشد اما در سایر معارف اسلام و یا اجرای احکام 

ها تفاوت دارد، و الهی اعلم نباشد و بر همین اساس است که اعلمیت در روایات با اعلمیت مصطلح در حوزه

 .یت متفاوت استاعلمیت در حکومت با اعلمیت در مرجع

ایاتی که رواند که اگر کسی به اعلمیت نایل شد باید در مقام ولایت امر قرار گیرد، در حالیبرخی گمان کرده

 علیه السلام دربارهکه امام علیاند، چه ایناند بعضاً صفات دیگری را هم مطرح کردهکه اعلمیت را بیان کرده

 :صفات رهبر فرمود

 اس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس یجب ان یکون ازهد الن

 (99ترین مردم باشد.)ترین و کریمترین، شجاعلازم است که حاکم زاهدترین، عالم

بنابراین اگر به  .نتیجه این که فرد اعلم در صورت برخورداری از صفات دیگر، واجد شرایط حاکمیت است

غیر اعلم قرار گیرد، یا اگر اعلم باشد اما از تدبیر و زیرکی فرض، اعلم باشد اما عادل نباشد باید تحت ولایت 

چنین اگر اعلم باشد اما بینش صحیح لازم برخوردار نباشد باید تحت ولایت غیر اعلم قرار گیرد، و هم

سیاسی نداشته باشد یا از شجاعت برخوردار نباشد باید تحت ولایت غیر اعلم قرار گیرد. و روایات هرگز تنها 

اند. و در بسیاری از اوقات اعلم از همه شرایط لازم حاکمیت برخوردار نبوده را شرط حکومت ندانسته اعلمیت

 .است. البته اعلمیت کمال رهبری است اما این گونه نیست که جز اعلم نتواند حکومت و ولایت داشته باشد

خوردار نبوده و یا زیر بار سنگین علاوه بر این در بسیاری از موارد اعلم مشخص نیست و یا از تدبیر لازم بر



 .رود و در این صورت غیر اعلم ولایت خواهد داشترهبری نمی

پس از رحلت میرزای شیرازی، ابتدا به آیةاللَّه سیدمحمد فشارکی قدس سره جهت مرجعیت مراجعه 

 :گویدکنند او در جواب میمی

یر العلم بالفقه و الاحکام من السیاسات و معرفة انی لست اهلاً لذلک لان الریاسة الشرعیة تحتاج الی امور غ

 .مواقع الامور و انا رجل وسواسی فی هذه الامور فاذا دخلت افسدت و لم اصلح و لا یسوغ لی غیر التدریس

من شایسته مرجعیت نیستم زیرا ریاست دین و مرجعیت غیر از علم به احکام، نیازمند اموری نظیر آگاهی از 

های صحیح در کارها است و اگر من در این امور وارد شوم به تباهی گیریت موضعمسائل سیاسی و شناخ

 (100کشانم و اصلاح نخواهم کرد از این رو غیر از تدریس کار دیگری از من ساخته نیست.)می

جنگند و ریاست و سیاست را به اهلش وا ای که این گونه با هوس میدرود و سلام خدا بر عالمان نفس کشته

 .گذارند تا مبادا از ضعف تدبیر و سیاست آنها آسیبی به اسلام برسدمی

با توجه به آنچه بیان گردید، فقیه جامع شرایط برای تصد ی رهبری کشور کافی است و انحصار ولایت به 

های قابل توجهی برخوردار است که به آن اشاره گردید. از طرفی چه بسا اعلم در بستاعلم از مشکلات و بن

گاه ری دیگر باشد یا از اتباع کشور دیگری باشد که با کشور و ملت و شرایط ایران بیگانه باشد، آنکشو

 .شود به صرف اعلمیت، او را بر مقدرات کشور حاکم کرد؟ و عادتاً او نخواهد پذیرفتچگونه می

ی لحاظ آن در برخکنند توجه کرد که چرا بر چنین شرطی که باید به نی ات کسانی که اعلمیت را مطرح می

ورزند. ضمن این که تشخیص اعلم کار آسانی باشد، اصرار میموارد و مقاطع تاریخ بسیار مشکل ساز می

قدس سره نیز اعلم به معنای صرف فقاهت معلوم نبود و بالاتر این نیست چه این که در حیات امام خمینی

شد، صرف اعلمیت در فقه م مشخص میکه پس از آیةاللَّه بروجردی اعلم مشخص نبوده است و اگر ه

 .نمودمشکلی را حل نمی

 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی - 8

دهد. زیرا در پرتو چنین بینشی است که امت فقیه را تشکیل میهای ولی  بینش صحیح یکی از اصول ویژگی

های دشمن در توطئهراه سعادت را طی خواهد کرد و از گرفتاری به آفات سیاسی و اجتماعی و ترفندها و 

المللی، او و امت را به کام نابودی فقیه از بینش سیاسی محروم باشد، افعی های بینامان خواهد بود. اگر ولی  

ها را نشناسد، به دشمنان حسن ظن پیدا کند و دشمنی دشمن را خواهند فرستاد. ولی فقیهی که جریان

به قیمت سنگینی به دست مؤمنین آمده است از دستش دهند و حکومت را که احساس نکند، او را فریب می

 .گاه به خود او هم رحم نخواهند کردسازند، آنخارج می

ام لوح خود و امت را به کروند. فقیه سادهفقیه به شمار میبینش صحیح، زیرکی و ذکاوت از ارکان صفات ولی  

المللی است و راه برگشتی ندارد یا نهای بیشود که در دست گرگگاه متوجه میبرد و آندشمن فرو می

های اسلامی خاتمه دهد که به بسیاری از ارزشفردی را برای تصدی امور مهم حکومت مورد تأیید قرار می

نماید. البته ساده لوحی چنین فقیهی در بینش داده و عده زیادی از امت را استحاله دینی و مذهبی می

لوح دهد. از آنچه بیان شد معلوم گردید، فقیه سادهر آراء او را تقلیل میفقهی او هم تأثیر منفی دارد و اعتبا

باشد زیرا مرجعیت هم منصبی مهم و برخوردار از بار سیاسی است که پس از شایسته مرجعیت هم نمی

ولایت امر از اهمیت بسزایی برخوردار است و چه بسا افراد سودجو و مخالف در عصر توطئه و نیرنگ امروز از 

او نظرخواهی و استفتایی کرده و آن را بهانه معارضه با ولی امر مسلمین نموده و یا خوراک تبلیغاتی 



 .های دیگری از آن کرده و به مقاصد شوم خود دامن بزنندرادیوهای بیگانه قرار دهند و یا استفاده

رگان هستند که باید با ممکن است فقیهی ساده لوحی خود را نپذیرد و حتی آن را احساس نکند اما این خب

 .دقت کافی از او احتراز جویند تا ابوموسی اشعری دیگری در تاریخ ثبت نگردد

جمعی در محضر مرجع تقلید شیعیان، مرحوم آیةاللَّه العظمی میلانی نشسته بودند و در آن هنگام امام 

 .برد که سخن از او به میان آمدقدس سره در تبعید به سر میخمینی

 .()سلام خدا بر او باد« سلام اللَّه علیه»ه العظمی میلانی فرمود: آیة اللَّ

 .در آن جمع این کلام برای شخصی ناخوش آمد و سخنی گفت که حالت اعتراض داشت

جا مسأله تقلید در بین نیست که گفته شود فلانی اعلم است یا آیةاللَّه میلانی به او فرمود: ساکت باش! این

ی است و چنین نیست که هر مجتهدی که لیاقت تقلید داشته باشد به همان گونه جا بحث رهبرمن؟ این

لیاقت رهبری داشته باشد. لیاقت رهبری را تنها فقیه سیاستمدار دارا است که به زمان خویش آگاه بوده و در 

 (101نیست.)« آیةاللَّه خمینی»راه خدا از ملامت ملامتگران نترسد و اکنون با این مشخصات کسی جز 

 شجاعت - 9

گیری های لازم و به موقع را در ظرف زمانی خود داشته باشد. از دشمنان فقیه باید شجاعت تصمیمولی  

 .نترسد و هراس از آنها او را از مسیر اسلام و سعادت امت باز ندارد

ومت حکفقیه بترسد، ختم گیری شجاعانه است که اگر ولی  گاهی سعادت یا تباهی امت در گرو یک تصمیم

 .اسلامی را به همراه خواهد داشت

های انقلاب را وقتی در اوج انقلاب، حکومت طاغوت اعلام حکومت نظامی کرد تا در پرتو آن بتواند شخصیت

ها بریزند و در این کار قدس سره دستور داد همه به خیاباناز بین ببرد و به انقلاب خاتمه دهد، امام خمینی

گیری شجاعانه او نشد زیرا سلمانان وجود داشت اما شهادت آنها مانع از تصمیماحتمال کشتن بسیاری از م

شد، معلوم نبود انقلاب قدس سره صادر نمیها از سوی اماماگر در این موقعیت دستور حضور مردم در خیابان

 .شدبه چه سرنوشتی گرفتار می

کنند و به مراتب از ظلم و می ضعف، سستی و ترس، از آفات بسیار بدی هستند که رهبری را تهدید

 :علیه السلام فرمودستمگری بدترند. امام علی

 خور السلطان اشد  علی الرعیة من جور السلطان؛

 (102سستی و ضعف فرمانروا از ظلم او بر مردم بدتر است.)

جاعت های فقیه باید در همه حال و در همه موارد، نسبت به مخالفان داخل و خارج شجاع باشد وگرنه شولی  

 .موردی و مقطعی هرگز کافی نیست

 تدبیر و مدیریت - 10

تدبیر به معنای نگریستن به  .کندتدبیر و مدیریت یک فقیه است که او را موفق به سرپرستی مسلمین می

 .باشدپایان کار و اندیشیدن در آن است و مدیریت به معنای گرداندن و اداره امور می

گیری های خرد و کلانی که در سطح میق برخوردار باشد و به پایان کارها و تصمیمفقیه باید از تفکری عولی  

 .شود، بیندیشد تا دولت و امت گرفتار پشیمانی و سردرگمی نگردندکشور اتخاذ می



ره قدس ساش بلند است از موقعیت بیشتری برخوردار است چه این که امام خمینیفقیهی که شعاع اندیشه

 .بعد از خود را حل کرد که بازنگری قانون اساسی و رهبری بعد از او از جمله آنها بود بسیاری از مشکلات

های فقیهی از مدیریت قوی برخوردار است که وحدت بین امت و کارگزاران را حفظ کرده، سلامت دستگاه

لامی را از های زندگی مردم به اجرا درآورد و کشور اسنظام را حفظ نموده و احکام دین را در همه صحنه

 .دلبستگی به دشمنان اسلام حفظ نماید

 .فقیه باید به تمام معنا، سیاسی، دشمن شناس و دشمن ستیز باشدولی  

ردند گهای مدیریتی فقیه، ضعیف باشد و از تدبیر قوی برخوردار نباشد، دشمنان براو چیره میاگر اندیشه

 .دهندووضع را به دلخواه خود تغییر می

 :السلام فرمود علیهامام علی

 من ضعفت آراءه قویت اعداءه 

 (103گردند.)کسی که آراء و نظریاتش ضعیف باشد دشمنان او قوی می

ها نظیر شجاعت، ستم ستیزی، و علم و تقوا قوی شود هر فقیهی را حتی در برخی از ویژگیاز این رو نمی

 .سازدهای دیگر او را محو میویژگیباشد به سرپرستی برگزید چرا که ضعف مدیریت آثار مثبت 

و  های اسلامیفقیه باید قوی دل، مدیر، مدب ر و خطیب باشد تا مردم را با بیان خطابه های خود از اندیشهولی  

 .مصالح مسلمین آگاه گرداند

 :علیه السلام فرمودامیرالمؤمنین

 نانٍ عَلی اِقامَةِ الحَْقِّ صؤَوُلٍ یَحْتاجُ الاِمامُ اِلی قلَْبٍ عقَُولٍ وَ لسِانٍ قؤَُولٍ وَ جَ

 (104پیشوای مسلمانان نیازمند قلبی خردمند و زبانی گویا و قلبی قوی بر اقامه حق است.)

ماند و اگر بیانی شیوا و گویا نداشته باشد توان فقیه خردمند نباشد از اداره جامعه باز میبنابراین اگر ولی  

 .کندنباشد در برابر دشمنان اظهار ضعف میهدایت مردم را ندارد و اگر قوی دل 

 غلبه بر هوای نفس - 11

مقام  ترین شایستگی برای احرازفقیه باید مظهر مخالفت با هوای نفس باشد و چنانچه این گونه نباشد کمولی  

 .منیع ولایت ندارد اگر چه اعلم دهر باشد

 :علیه السلام فرمودامام علی

 .امیراً خیر الامرا من کان علی نفسه 

 (105بهترین فرمانروایان کسی است که بر نفس خود فرمانروایی کند.)

 :و در حدیث دیگری فرمود

 .اجل الامرا من لم یکن الهوی علیه امیراً 

 (106بزرگترین فرمانروایان کسی است که هوای نفس بر او فرمانروایی نکند.)

اخلاقی پاک نکرده باشد، ریاست را برای خود فقیهی که قبل از زعامت مسلمین دل و جان خود را از رذایل 

گردد. اما فقیه نفس گذرد جز آن که ضعفی از او ظاهر میسپارد و روزی نمیفضیلت دانسته به آن دل می

وح ترین تأثیری در رهای دنیا کمای که بر نفس خود امارت داشته باشد، هرگز این گونه نیست و جلوهکشته

 .بزرگ او ندارد

 :علیه السلام فرمودامام علی



ذو الشرف لا تبطره منزلة نالها وان عظمت کالجبل الذی لا تزعزعه الریاح، و الدنی تبطره ادنی منزلة کالکلأ 

 .الذی یحرکه مر  النسیم

کشاند اگر چه آن ریاست بزرگ باشد، همانند کوهی ریاست، انسان شرافتمند را به بیهودگی و تکبر نمی

کشاند، ترین مقامی به تکبر و بیهودگی میدهند، اما انسان پست را کمکت نمیاست که بادها او را حر

 (107دهد.)همانند گیاهی که نسیم ملُایمی او را حرکت می

 پرهیز از زخارف دنیا - 12

 فقیه است. فقیه نباید دل به دنیا دهد وهای دیگر ولی  پرهیز از دنیاطلبی، دنیاگرایی و دنیا مداری از مشخصه

 .گرددترین حرکتی را داشته باشد چه این که دنیاطلبی سبب تنزل او میدنبال آن کمبه 

 :علیه السلام فرمودامام علی

 .الطمع یذل الامیر

 (108کشاند.)طمع امیر را به ذلت می

های کسی که برای ریاست خود حرکت کند و دیگران را در خدمت به دنیای خود گیرد و یا برخی ویژگی

له تحصیل ریاست نماید، شایستگی ولایت بر مردم را ندارد چرا که چنین کسی خود و خود را وسی

 .طرفدارانش را هلاک خواهد کرد

 .جوئیمقدس سره در این باره مطالبی را بیان فرموده است که به نقل آنها تبرک میامام خمینی

جای فقهای عادل و فضلا و های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تعلم و رهبری مسلمانان است. حوزه»

مدرسین و طلاب است. جای آنهاست که امانتدار و جانشین پیغمبران هستند. محل امانتداری است و بدیهی 

خواهد چنین منصب مهمی را به توان به دست هر کس داد. آن آدمی که میاست که امانت الهی را نمی

یه السلام باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، علامر مسلمین و نایب امیرالمؤمنینعهده بگیرد و ولی

مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند باید منزه بوده دنیا طلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا 

 (109« )توان به او اطمینان کرد.کند هر چند در امر مباح باشد، امین اللَّه نیست و نمیمی

 گراییاسلام - 13

فقیه است. او باید های ولی  های اسلامی از جمله ویژگیبه اسلام و عمل به احکام و ارزشتوجه و توصیه 

های اسلامی انداخته و دستورات لازم را جهت اجرای احکام به همه همواره مردم را به یاد خدا و ارزش

می بر هر شعار طوری که شعارهای دینی در جامعه اسلاهای حکومتی و امت اسلامی صادر نماید، بهدستگاه

ها و احکام دینی برای همه آشنا باشد و مؤمنین احساس غربت نکنند. با دیگری غالب باشد و در نتیجه ارزش

این گرایش و عملکردی است که شعاع خورشید دین بر دل و جان و خانه و کاشانه دولت و ام ت، پرتو افکن 

 .شوندشود و مردم نیز اسلام گرا و الهی میمی

 تواضع و همدردی با مردم - 14

فقیه است. او باید مردم را درک کند، با آنها همدردی های ولی  گرایی از دیگر ویژگیداری و مردمتواضع، مردم

نماید و زندگی خود را در سطح طبقه پایین افراد جامعه قرار دهد و روحیه زهد را در خود تقویت نماید. امام 



 :علیه السلام فرمودعلی

 .ه فرض علی ائمة الحقِّ ان یقد روا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبی غ بالفقیر فقرهان اللَّ

خداوند بر رهبران حق واجب کرد که خود را با افراد ضعیف تطبیق دهند تا تنگدستی بر فقیر سنگینی 

 (110نکند.)

 :رمودبکر که حکم فرمانروایی مصر را به او داده بود و فو در سخن دیگری به محمدبن ابی

 .فاخفض لهم جناحک و الن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک

 (111رویی برخورد نما.)با مردم فروتنی و نرمی پیشه کن و با گشاده

 والحمدللَّه رب العالمین

 تازه های نشر

 انجمن تذکره قدس - 1

 اقتصاد خانواده - 2

 حکایت عطش - 3

 (نذر )از سری ماجراهای زینب کوچولو - 4

 دینضرورت  - 5

 الگوی رستگاری - 6

 فضایل شیعه - 7

 صفات شیعه - 8

 (زائر حریم یار )نقد ادبی وهابیت - 9

 (قدس سرهخورشید شرق )سیمای امام خمینی - 10

 الگوی برتر - 11

 علیه السلامها و فرمایشات امام زماننامه - 12

 عالم ذر - 13

 (هدف از زندگی )ویژه مبلغان و مربیان - 14

 ای از خطبه حضرت زینب و امام سجادعلیه السلامگزیده - 15

 زیارت ناحیه مقدسه - 16

 (راهکارهای دوری از گناه )قمار و شراب - 17

 (راهکارهای دوری از گناه )موسیقی - 18

 (راهکارهای دوری از گناه )اعتیاد مدرن - 19

 (راهکارهای دوری از گناه )چشم چرانی و دوست دختر و پسر - 20

 تولد تا بعد از ظهوراز  - 21

 مباحثی پیرامون حضرت مهدی - 22

 خانواده و تحول در تربیت - 23

 (آینه ایام )روزشمار شمسی و قمری - 24

 عصر شکوهمند رجعت - 25



 (نجم الثاقب )عربی - 26

 علیهم السلاماصول عقاید از دیدگاه اهل بیت - 27

 پیامبر رحمت - 28

 (و نهی از منکرحافظان حریم )امر به معروف  - 29

 معماری کربلا - 30

 پی نوشت ها

 .3های اسلام، ح اصول کافی، باب پایه (1

 .5اصول کافی، باب دعائم الاسلام، ح  (2

 .غررالحکم (3

 .123، ص 25بحارالانوار، ج  (4

 .92، ص 23بحارالانوار، ج  (5

 .1ح  ؛ باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته،1غررالحکم، اصول کافی، ج  (6

 .41و  40، ص 1شهدای روحانیت، ج  (7

 .811مقنعه، ص  (8

 .302و  301نهایه، ص  (9

 .435کافی ابوالصلاح حلبی، ص  (10

 .5، مسئله 184، ص 1شرایع الاسلام، ج  (11

 .54، ص 1مسالک الافهام، ج  (12

ارات کتابخانه آیةالله ، انتش142، ص 1رسایل المحقق الکرکی )محقق ثانی(، رسالة الصلاة الجمعه، ج  (13

 .مرعشی نجفی، قم

 .131، ص 9مجمع الفائدة و البرهان، ج  (14

 .187عوائد الایام نراقی، بحث حدود ولایت حاکم، ص  (15

 .18، ص 40جواهر، ج  (16

 .161مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص  (17

 .172ولایت فقیه، ص  (18

 .3/8/58 - 54، ص 10صحیفه نور، ج  (19

 .، توضیح بیشتر این روایت در فصل چهارم خواهد آمد99، ص 18الشیعه، ج یلوسا (20

 .199و  198ثواب الاعمال، ص  - 94محاسن برقی، ص  - 110، ص 25بحارالانوار، ج  (21

 .12/7/58 - 252، ص 9صحیفه نور، ج  (22

 غرر الحکم (23

 .32، ص 23بحارالانوار، ج  (24

 .9/8/58 - 87، ص 10صحیفه نور، ج  (25

 .15لسان العرب، ج  (26

 .15لسان العرب ، ج  (27



 المنجد (28

 المنجد (29

کونهم لدیهم من الامور المسلمة فی کل باب حتی انه جعل غیر واحد عمدة المستند لمثل هذه الاشیاء  (30

 .هو الاجماع

 .188عواید الایام، ص  (31

ئمةعلیهم السلام لمثل تلک الامور العامة المهمة التی و بالجمله کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الا (32

یبتلی بها العامة مم ا لا اشکال فیه اجمالاً بعد ما بَیَّنَّاهُ، و لا نحتاج فی اثباته الی مقبولة ابن حنظلة غایة الامر 

 .57کونها ایضاً من الشواهد فتدب ر. بدر الزاهر، ص 

 .، انتشارات آزادی5ولایت فقیه، ص  (33

 .397، ص 21جواهر الکلام، ج  (34

 .32، ص 23بحارالانوار، ج  (35

 .این روایات در فصل بعد بیان خواهند شد (36

رساله خود فرموده است: کسانی که با لباس اهل علم در  2801قدس سره در مسأله امام خمینی (37

سلمانان و متدینین از آنها مؤسساتی که به اشاره دولت )محمدرضا شاه( تأسیس شده است وارد شوند باید م

اعراض کنند و با آنها معاشرت نکنند، آنها عادل نیستند و نماز جماعت با آنها جایز نیست و طلاق در محضر 

چنین فرموده است: جایز نیست که امور سیاسی نظیر اجرای حدود قضایی و مالی را به آنها باطل است. هم

وب از سوی او باشد و در فتوای دیگری فرموده است: در عصر عهده گیرد مگر این که امام معصوم یا منص

توا الشرایط فنایبان عام او یعنی فقهای جامع -عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف  -امر و سلطان عصر غیبت ولی

 .پردازندمی -به جز جهاد ابتدایی  -باشد علیه السلام میو قضا، در جای او به امور سیاسی و آنچه برای امام

 .482، ص 1تحریرالوسیله، ج 

 .9/8/58 - 87، ص 10صحیفه نور، ج  (38

 .60سوره نساء، آیه  (39

 .99، ص 18الشیعه، ج وسایل (40

 .100، ص 18الشیعه، ج وسایل (41

 اند به حکمیعنی در صورتی که بگوییم اگر عین آن مالی را که از ما به سرقت برده و یا غصب کرده (42

شود در آن تصرف کرد، اما اگر در برابر مال ما بهایی به حکم قاضی جور به ما ت کنیم، میقاضی جور دریاف

 .شود در آن تصرف کردپرداخت کنند، نمی

 .120تا  118قدس سره، ص ولایت فقیه امام خمینی (43

 .43، التقلید، مسئله 1عروةالوثقی، ج  (44

قق کرکی نیز ادعای اجماع کرده است که سخن او را فقیه نامی شیعه مح 21، ص 10مفتاح الکرامة، ج  (45

 .در فصل بعدی نقل خواهیم کرد

 انتشارات آزادی - 90ولایت فقیه، ص  - 119قدس سره، ص کلمات قصار امام خمینی (46

 .99، ص 18الشیعه، ج وسایل (47

 .100همان منبع، ص  (48

 .101، ص 18الشیعه، ج وسایل (49



 .7امالی شیخ مفید، ص  (50

، انتشارات کتابخانه آیةاللَّه 142، ص 1رسایل المحقق الکرکی )محقق ثانی( رسالة صلاة الجمعه، ج  (51

 .مرعشی نجفی، قم

 .57البدر الزاهر، ص  (52

 .161مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص  (53

 .46تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص  (54

 .5، مسئله 184شرایع، ص  (55

 ، کتاب الخمس 1، ج مسالک الافهام (56

 .21، ص 10مفتاح الکرامة، ج  (57

 .1/8/64 - 237، ص 19صحیفه نور، ج  (58

 .55سوره مائده، آیه  (59

 .187عوائد الایام نراقی، بحث حدود ولایت حاکم، ص  (60

 .172ولایت فقیه، ص  (61

 .64ولایت فقیه، ص  (62

 .19و  18، ص 40جواهر الکلام، ج  (63

 .55مائده، آیه سوره  (64

 .55سوره مائده، آیه  (65

 .646، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج  (66

 .646، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج  (67

 .18/8/58 - 174، ص 10صحیفه نور، ج  (68

 .1/7/58 - 254، ص 9صحیفه نور، ج  (69

 .14/8/58 - 138، ص 10صحیفه نور، ج  (70

 .43، 1سفینة البحار، ج  (71

 .30/7/58 - 27، ص 10نور، ج صحیفه  (72

 .78، ص 23بحارالانوار، ج  (73

 .99، ص 18الشیعه، ج وسایل (74

 .397، ص 21جواهر الکلام، ج  (75

 .170، ص 9صحیفه نور، ج  (76

 .373، ص 1کافی، ج  (77

 .23/10/66 - 174، ص 20صحیفه نور، ج  (78

 .22/11/61 - 202، ص 17صحیفه نور، ج  (79

 .16/10/66 - 170، ص 20ر، ج صحیفه نو (80

 .16/10/66 - 170، ص 20صحیفه نور، ج  (81

بعد  16/10/66در تاریخ  171صحیفه، ص  20. امام در ج 7/10/58 - 133، ص 211صحیفه نور، ج  (82

 .که به آن اشاره کردیم« و بالاتر از آن هم مسائلی است»فرماید از ذکر برخی اختیارات حکومتی می



 .141ء، آیه سوره نسا (83

 .48سوره احزاب، آیه  (84

 .42، ص 1مستمسک العروة، ج  (85

 .از ابواب صفات قاضی 11، باب 109، ص 18الشیعه، ج وسایل (86

 .110همان منبع، ص  (87

 .12، ص 40جواهر، ج  (88

 .6، ص 18الشیعه، ج وسایل (89

 .254، ص 103بحارالانوار، ج  (90

 .14، ص 40جواهر، ج  (91

 .12، ص 40جواهر، ج  (92

 .35سوره یونس، آیه  (93

 .9سوره زمر، آیه  (94

 .99، ص 18الشیعه، ج وسایل (95

 .132البلاغه صبحی صالح، خطبه نهج (96

 .، کتاب فضل العلم1اصول کافی، ج  (97

 .564، ص 18الشیعه، ج وسایل (98

 .44، ص 93بحارالانوار، ج  (99

 .127و  126، بیدار گران اقالیه قبله، ص 484، ص 2فوائد الرضویه، ج  (100

 .به نقل از شهید آیةاللَّه سعیدی 8، ص 1365، چهارم اسفند سال 329روزنامه رسالت، شماره  (101

 غررالحکم (102

 غررالحکم (103

 غررالحکم (104

 غررالحکم (105

 غررالحکم (106

 غررالحکم (107

 غررالحکم (108

 .199ولایت فقیه، ص  (109

 200البلاغه، خطبه نهج (110

 .27البلاغه، نامه نهج (111

 ای قائمیه اصفهاندرباره مرکز تحقیقات رایانه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (41جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أنَفْسُِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکمُْ خَیرٌْ لَکمُْ إِنْ کُنتْمُْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آیه 

اى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا )علیه با اموال و جانه

و برپا( دارد ... علوم و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم )اى که امر ما را زنده الس لام(: خدا رحم نماید بنده



یا بر آن بیافزایند( بدانند هر آینه  یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوى ما را )بى آنکه چیزى از آن کاسته و

 از ما پیروى )و طبق آن عمل( مى کنند

 159ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص -بنادر البحار

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی )ره( یکی از علمای برجسته 

بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا )علیه  (لبیت )علیهم السلامشهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اه

 1340السلام( و امام عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 

هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر 

 .ندراهش را ادامه می ده

هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن  1385مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 

امامی )قدس سره الشریف ( و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، 

 .فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است

دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام( :هداف ا

تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به 

مطالعاتی بر اساس معارف قرآن جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 

کریم و اهل بیت علیهم الس لام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ 

مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم 

عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت  جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه

تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و 

 .باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید

 : از جمله فعالیتهای گسترده مرکز

 ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانیالف(چاپ و نشر ده 

 ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه

 ...ج(تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و

جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و  www.ghaemiyeh.com د سایت اینترنتی قائمیهد(ایجا

 چندین سایت مذهبی دیگر

 ه(تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

 (2350524دی )خط و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقا

ز(طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، 

SMS و... 

ح(همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، 

 ... اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و

 اری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسهط(برگز

 ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی )حضوری و مجازی( در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی 

 ه اصفهانمذهبی قائمی



  10860152026شناسه ملی :  2373شماره ثبت :  1385تاریخ تأسیس: 

 :فروشگاه اینترنتی Info@ghaemiyeh.com :ایمیل www.ghaemiyeh.com :وب سایت

www.eslamshop.com 

( بازرگانی و 021) 88318722( دفتر تهران 0311) 2357022( فکس 0311) -2357023-25تلفن 

 (0311)2333045امور کاربران  09132000109فروش 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره 

و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه 

و کرم صاحب اصلی این خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم  ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل

حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 

 .امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله

-IR90 : و شماره حساب شبا1973-3045-5331-6273، شماره کارت : 621060953شماره حساب 

به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت 0180-0000-0000-0621-0609-53

 سید مسجد خیابان –شعبه اصفهان 

 ارزش کار فکری و عقیدتی

ما،  : هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت-به سندش، از امام حسین علیه السلام  -الاحتجاج 

او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، 

 .ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرَمَ کردن، از تو سزاوارترم»فرماید: خداوند به او می

زار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، ه

 .«ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنیدنعمت

ک را کدام ی»التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: 

رهَانی، یا مردی ناصبی میداری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش تر میدوست

گشایی که ای ]از علم[ را بر او میاراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، ام ا تو دریچه

سازد و او را های خدای متعال، خصم خویش را ساکت میدارد و با حج تآن بینوا، خود را بدِان، نگاه می

 .«شکند؟می

و هر »فرماید: گمان، خدای متعال میرهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی حتماً»فرمود:  [سپس]

؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد «که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است

 .«شدکند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بک

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او »مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: 

 .«اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد

 



 

 بسمه تعالی 

 توسط حجت الاسلام والمسلمین قرائتی  "بر ولایت فقیه  "بررسی ادله ی قرآنی 

 سوره ی مبارکه مائده 44مورد اول : بررسی آیه ی 

 آقای قرائتی :

  سوره ی مبارکه مائده در زمانی که بین حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام وجود  44بر اساس آیه ی

باید بر طبق کتاب حضرت موسی علیه السلام عمل می شد که این آیه این رهبران و عاملان را معرفی می کند :  داشت ،

 یَحْكُمُ بهِاَ النَّبیُِّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُواْ لِلَّذِینَ هاَدوُاْ واَلرَّبَّانِیُّونَ وَالأحَبَْارُ
 سوره ی مائده 
 ُاللههِ تُحُُِِْواْ مِن کتِاَبِدىً وَنوُرٌ یَحْكمُُ بهِاَ النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَلْمَُواْ لِلَّذِینَ هاَدُواْ وَالرَّبَّانِیُّونَ واَلأَحبَْارُ بمَِا اسْإِنَّا أَنزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهَا ه 

ناً قلَِیلاً وَمنَ لَّمْ یَحْكمُ بمَِا أَنزَلَ اللههُ فأَوُْلَئكَِ همُُ الْكاَفرُِونَ وَکاَنُواْ عَلیَهِْ شهُدَاَء فلَاَ تَخْشَواُْ النَّاسَ واَخشَْوْنِ ولَاَ تشَْترَوُاْ بآِیاَتِی ثَمَ

﴿44﴾ 
  دلیل بر ولایت فقیه چیست ؟ 
  انسان زندگی اش اجتماعی ودر زندگی اجتماعی درگیری می شه و در درگیری قانون می خوایم و  و قانون گذار باید کسی

ا ان الحكم اله "و اطلاعاتشم جامع و کامل باشد و اون فقط خداست  قانون فقط خدا است باشد که تحت تاثیر هوس ها نباشد 

 . "لله 
  خداوند قانونش رو از طریق انبیا گِته و وقتی پیغمبر و امام نیستاگر مردم رها شونداین خلاف حكمت خداست یعنی خداوند

بِرسته و برای یك گروهی امام بِرسته ولی یك عده ای رو نعوذ بالله ، نعوذ بالله عادل نیست که برای یك گروهی پیغمبر 

 همین طور ول کنه . !!
  اون خدایی که برای حكمت دست مردم را در دست پیغمبر گذاشته و بعد از پیغمبر در دست اهل بیت گذاشته حالا بیاد بگه

 بعد از اهل بیت بروید  به امان خدا و ولشون کنه و رهاشون کنه . 
  کار حكیمانه ای نیست . رها کردن بشر 
  عقل قبول نمیكنه ،  یك چوپان گوسِندانش رو رها نمیكنه ، یك صاحب ماشین ماشینش رو رها نمیكنه ، یك مدیرکارخانه

 ، کارخانه رو رها نمی کنه .
  ! آخه مگه میشه بشر رها شود بعد از غیبت هیچی به هیچی ؟ 
  دنبال کسانی میریم که پر از جهل اند پر از گناه اند.  "ن لاتهبعت الشیطا "دستمون رو تو دست خدا نگذاریم 
  دستمون رو تو دست کی بگذاریم ؟ ولایت فقیه یك معناش اینه ه دستمون رو تو دست خدا بگذاریم. 



 مورد دوم : 

  ـ یك سئوال اینه که ولایت فقیه مال شیعه است یا مال اسلام یا توی ادیان دیگه هم بوده ؟ 
  این آیه ای که امرزخوندید من در تِسیر نور هم ازش استِاده کردم و اصلش هم مال آقای هاشمی رفسنجانی در تِسیر

 راهنما . 
  . موضوع : ولایت فقیه در ادیان قیل 
 َّذِینَ هاَدُواْ وَالرَّبَّانِیُّونَ واَلأَحبَْارُ بمَِا اسْتُحُُِِْواْ مِن کتِاَبِ اللههِ إِنَّا أَنزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهَا هدُىً وَنوُرٌ یَحْكمُُ بهِاَ النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَلْمَُواْ لِل

لْكاَفرُِونَ همُُ احْكمُ بمَِا أَنزَلَ اللههُ فأَوُْلَئكَِ وَکاَنُواْ عَلیَهِْ شهُدَاَء فلَاَ تَخْشَواُْ النَّاسَ واَخشَْوْنِ ولَاَ تشَْترَوُاْ بآِیاَتِی ثَمَناً قلَِیلاً وَمنَ لَّمْ یَ

﴿44﴾ 
  حكومت می کند با این تورات ، نبیهون و ربهانیون و الاهبار که یعنی علما . طبقاین تورات انبیا و علما حكومت می کنند . پس

 معلوم میشود علمای دینی حكومت کردنشان طبق آیه ی قرآن مخصوص اسلام و شیعه نیست . 
  .بین زمان حضرت موسی و حضرت عیسی مدت طولانی بود که  طبق قانون تورات عمل می کنند 
  .می شود این آیه رو آورد برای ولایت علما طبق قانون خدا 
  46و  45و  44نكته ی دوم : اینكه در این آیه یك موضوع که سه تا حكم دارد آیه ی  
  : الله ،  فاَولئكَ هم الكافرون . منَ لمَ یحَكُم بمِا انزل  "آیه ی اول میگه" 
 : منَ لمَ یحَكُم بمِا انزل الله ،  فاَولئكَ هم الُالمون .   "آیه ی بعد میگه" 
 : مَن لمَ یَحكمُ بمِا انزل الله ،  فاَولئكَ هم الِاسقون .   "آیه ی بعدیش هم  میگه" 
 ت و کافر است و فاسق است . ـ سه آیه پشت سر هم میگه هرکس طبق حكومت خدا حكومت نكند ، ظالم اس 
  . قانون باید قانون خدا باشد ، این قانون بشر هم در تشخیصش گیره و هم در غیر تشخیصش 
  جلسه برای صدام گذاشتند و حقوقدانان بین المللی نِهمیدند  25تشخیصش اینه که باید چه خاکی تو سرمون کنیم . الان

 صدام بالاخره ظلمی کرد یا نكرد. 
  نمیدونم تو چه دنیایی داریم زندگی میكنیم که هنوز نمیدونن صدام ظلم کرد یا نكرد ؟!این 
  .حالا تشخیص بدن مگه میتونند عمل کنند 

 مورد سوم : بررسی آیه ی اولی الامر منكم 

  در اینكه اولی الامر در آیه کی هست ؟ 
  !کشور ها می گویند هرکسی که رئیس است ؟ ! ملك فهد و هرکی ؟ 
 مه می گوید : آدم حكیم ضد و نقیض حرف نمی زند . اگر اطیعوا الله  یعنی  گناه نه ، اطیعوا الرسول هم یعنی گناه نه . علا 
  ! ! ! بعد بگیم اولی الامر منكم یعنی صدام ، فهد ، یعنی  گناه بله ؟!   یعنی آیه میگه : گناه نكن ، گناه نكن ، گناه بكن 
  به اونها بخوره یعنی اولی الامر یعنی باید کسی باشد که خلاف نه .آدم حكیم یعنی کسی باشه که 



  : ولی چون بابا و ننه خلاف هم میكنند. و ان جاهداک  "و بالوالدین احسانا  "حتی خدا اگر گِته پی بابا و ننت برو ،  گِته اند

 د گِته نرو. پیداست چون بابا و ننه خلاف میكنن "علی تشرک بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما 

 

 نقلی از کتاب نگاهی گذرا به ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی و بررسی شبهه ی دور  عقلی و  بررسی ادله ی

 الف ـ ادلهه عقلى

 :دلیل عقلى اوهل

 :شوداین دلیل بطور خلاصه از مقدمات ذیل تشكیل مى

 مرج براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و الف 
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 .و فساد و اختلال نُام، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است

در رأس آن باشد و  (علیه السلام)ترین شكل آن، حكومتى است که امام معصومترین و مطلوبآل و عالىحكومت ایده ب 

 .جامعه را اداره کند

آل آن میسهر نباشد باید بر این اساس که هنگامى که تأمین و تحصیل یك مصلحت لازمو ضرورى در حده مطلوب و ایده ج 

علیه )ترین مرتبه به حده مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامى که مردم از مصالح حكومت معصومنزدیك

 .حكومت معصوم باشیمترین مرتبه به محروم بودند باید بدنبال نزدیك(السلام

شود: یكى علم به احكام کلهى در سه امر اصلى متبلور مى (علیه السلام)اقربیت و نزدیكى یك حكومت به حكومت معصوم د 

 ها قرار نگیرداى که تحت تأثیر هواهاى نِسانى و تهدید و تطمیعاسلام )فقاهت(، دوم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه

ها و صِاتى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از یى در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت)تقوى(، و سوم کارآ

 .هاو... قابل تحلیل استمسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخیص اولویت

کسى که بیش از سایر مردم واجد این (علیه السلام)گیریم: پس در زمان غیبت امام معصومبر اساس این مقدمات نتیجه مى 

دار شود و با قرار گرفتن در رأس حكومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده

 .الشرایط شخص دیگرى نخواهد بودسوى کمال مطلوب سوق دهد. و چنین کسى جز فقیه جامعبه



 :پردازیمدلیل و هر یك از مقدمات آن مى اکنون به توضیح این

ایم. در هاى پیشین هم از آن سخن گِتهمقدمه اول این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حكومت است که در فصل 

 آن بحث به
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مت ل ضرورت حكوهاى نُریه ولایت فقیه، پذیرش اصفرضهاى نُریه ولایت فقیه اشاره کردیم که یكى از پیشفرضپیش

براى جامعه است و در همان جا گِتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسى و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسى 

اند. به هر حال دلایل محكم ها در این مسئله مناقشه کردهها و مارکسیستدر مورد آن تردیدى ندارد و تنها آنارشیست

سازد. امیر المؤمنین ود حكومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعى و یقینى مىمتعدهدى در مورد ضرورت وج

 :فرماینددر این رابطه مى (علیه السلام)على

 (1).لاَبدَُّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیر برٍَّ اَوْ فاَجِر

 .وجود حاکمى براى مردم، چه نیكو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است

 .این عبارت به روشنى گویاى ضرورت وجود حكومت در جامعه استکه  

جا همان پیامبر و دوازده مقدمه دوم این دلیل هم بدیهى است و نیاز به توضیح چندانى ندارد. مراد از معصوم در این 

نه سهواً گناه و یا اشتباه  هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگى عصمت بر خوردارند؛ یعنى نه عمداً و (علیهم السلام)امام

هاى آنان وجود ندارد. این ویژگى باعث کنند و هیچ گونه نقص و اشكالى در رفتار و اعمال و گِتار و کردار و تصمیمنمى

شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت براى به عهده گرفتن امر حكومت باشند. زیرا حاکمان و فرمانروایان یا بخاطر منافع مى

 که درشهوانى خود ممكن است از مسیر حق و عدالت منحرف شوند و حكومتشان به فساد جامعه بیانجامد و یا این شخصى و

 اثر عملكرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و

 

 .40البلاغه، خ نهج .1
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معصوم است همان طور که گِتیم به علهت غیر واقع بینانه، موجبات فساد و تِویت مصالح جامعه را فراهم کنند. اما فردى که 

شود. از طرف دیگر در جاى خود و گردد و نه دچار اشتباه در فكر و عمل مىبرخوردارى از ویژگى عصمت، نه مرتكب گناه مى

از آن  (علیه السلام)شود که ویژگى عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافرى دارد که معصومدر علم کلام بحث مى



توان معصوم را انسان کاملى دانست که با برخوردارى از عقل و علمى که در سر حده وردار است. بنابراین به تعبیرى مىبرخ

شود. با چنین وضعى عقل هر عاقلى تصدیق خواهد کرد که کمال است عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهى گرفتار نمى

آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممكن را براى جامعه حكومت ایدهحكومت چنین فردى داراى تمامى مزایاى یك 

 .نمایدتأمین و تحصیل مى

ترین مقدمه آن باشد. براى توضیح این مقدمه بهتر است از یكى، دو مثال مقدمه سوم این استدلال شاید به تعبیرى مهم 

 :استِاده کنیم

متاز و برجسته که وجود هر یك براى جامعه بسیار مِید و مؤثهر است در حال هاى مفرض کنید ده نِر انسان، آن هم انسان

م توانیغرق شدن هستند و ما اگر با همه امكانات و تجهیزات و افراد نجات غریقى که در اختیار داریم وارد عمل شویم فقط مى

کند؟ آیا یتى عقل سلیم چه حكمى مىجان هِت نِر از آنها را نجات دهیم و سه نِر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضع

گوید چون نجات جان همه این ده نِر ممكن نیست و سه نِر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومى ندارد شما دست به مى

 تگوید اگر نجات جان همه ممكن بود البته باید براى نجات جان همه ده نِر اقدام کنیم امها اگر نجاهیچ اقدامى بزنید؟ یا مى

 کند همه هِت نِر را نجاتجان همه ده نِر ممكن نبود در مورد هِت نِر باقى مانده تِاوتى نمى
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دهیم یا شش نِر را نجات دهیم یا پنج نِر را و یا آن که فقط براى نجات جان یك نِر اقدام کنیم و به هر حال در صورتى که 

اصل اقدام براى نجات است امها على رغم امكان نجات جان همه هِت نِر چه ضرورت دارد نجات جان همه ممكن نباشد آن

که مثلا فقط جان دو نِر یا حتى یك نِر را کند که براى نجات جان همه هِت نِر اقدام کنیم یا اینباقى مانده، تِاوتى نمى

)مصلحت تام و کامل( ممكن که قضاوت و حكم قطعى عقل این است که اگر نجات جان همه ده نِر نجات دهیم؟ و یااین

ترین مرتبه به مصلحت تامه و کامل( اقدام کنیم و مجاز نیستیم نیست باید براى نجات جان همه هِت نِر باقى مانده )نزدیك

که بخواهیم مثلا پنج یا شش نِر دیگر را هم به حال خود رها کنیم و براى حتى یك نِر را کنار بگذاریم؛ تا چه رسد به این

ننماییم؟ مسلهم است که قضاوت و حكم قطعى عقل همین گزینه سوم خواهد بود و هیچ گزینه ن آنان هیچ اقدامىنجات جا

 .دیگرى از نُر عقل قابل قبول نیست

و یا فرض کنید انسانى در دریا مورد حمله کوسه واقع شده و ما اگر براى نجات جان او هم اقدام کنیم قطعاً کوسه یك یا دو  

 .قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موهفق شویم او را نجات دهیم حتماً دچار نقص عضو خواهد شد پاى او را

توانیم او را کاملا صحیح و سالم گوید چون بالاخره نمىکند؟ آیا مىسؤال این است که در این صحنه عقل ما چه حكمى مى 

آید؟ یا عقل ه کافى است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش مىبیرون بیاوریم بنابراین دیگر لازم نیست کارى انجام دهیم بلك

شود و دچار نقص عضو خواهد شد امها کند که گر چه یقیناً یك یا دوپاى او قطع مىهر انسان عاقل و با وجدانى قطعاً حكم مى

 به هر حال باید براى نجات جانش اقدام کرد و عدم
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یك پا)مصلحت ناقص(  انسان و سالم )مصلحت صد در صد( مجوهز عدم اقدام براى نجات یك امكان نجات او بطور کاملا صحیح

 .رسد پاسخ روشن استو تماشاى خورده شدن او توسهط کوسه نخواهد بود؟ به نُر مى

اى قاعدهقضاوت و حكم عقل در این دو مثال در واقع بر مبناى یك قاعده کلهى است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان  

هنگامى که تأمین و تحصیل یك مصلحت لازم و ضرورى در حده مطلوب و » :دهدکه مقدمه سوم استدلال ما را تشكیل مى

و بحث فعلى ما هم در واقع یكى از مصادیق و  «.ترین مرتبه به حده مطلوب را تأمین کردآل آن میسهر نباشد باید نزدیكایده

مصلحت وجود حكومت، یك مصلحت ضرورى و غیر قابل چشم پوشى است. حده مطلوب و  هاى همین قاعده کلهى است.نمونه

شود. امها در زمانى که عملا دسترسى به معصوم و حكومت او تأمین مى (علیه السلام)آل این مصلحت، در حكومت معصومایده

ت روى دست گذاشت و هیچ اقدامى نكرد؟ آل میهسر نیست آیا باید دسنداریم و تأمین این مصلحت در حده مطلوب اولى و ایده

آل مجازیم که از آن چشم پوشى کرده و به مصالح تر به مصلحت ایدهکه على رغم امكان تحصیل مصلحت نزدیكو یا این

آل و مطلوب حكومت، نه تر رضایت دهیم؟ حكم عقل این است که به بهانه عدم دسترسى به مصلحت ایدهمراتب پایین

ها را على رغم مراتب مختلف آنها توان همه حكومتمصلحت وجود حكومت بطور کلهى صرف نُر کرد و نه مىتوان از اصل مى

ترین حكومت به یكسان دانست و رأى به جواز حاکمیت هر یك از آنها بطور مساوى داد بلكه حتماً باید بدنبال نزدیك

 .آل باشیمترین مصلحت به مصلحت ایدهحكومت معصوم و نزدیك
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چه که موجب تأمین بالاترین مرتبه و امها در توضیح مقدمه چهارم و در واقع آخرین مقدمه این استدلال باید بگوییم آن 

هاى وى اعمه از رفتارى،اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و شود همه ویژگىمصلحت حكومت در حكومت معصوم مى

چه در این زمینه دخالت اساسى دارد یكى آگاهى کامل و همه جانبه او به اسلام و احكام روانى، خانوادگى و... نیست بلكه آن

هاى اسلامى هدایت کند و دوم مصونیت صد تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزشاسلامى است که بر اساس آن مى

ه بصیرت و درک جامع و کامل، و مهارتى است که طلبى و... است و بالاخردر صد او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منِعت

گوییم باید به دنبال در مورد شرایط اجتماعى و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد. بنابراین، وقتى در مقدمه سوم مى

باشیم، این حكومت حكومتى است که در رأس آن شخصى قرار داشته (علیه السلام)ترین حكومت به حكومت معصومنزدیك

که از نُر این سه ویژگى در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این سه ویژگى، یكى از آنها باشد 

آگاهى و شناخت نسبت به احكام اسلامى است قطعاً این فرد باید فقیه باشد زیرا کسى که بتواند از روى تحقیق بگوید احكام 

. البته فقاهت به تنهایى کافى نیست و برخوردارى از دو ویژگى دیگر یعنى تقوا و اسلام چیست و کدام است همان فقیه است

 .کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است



بنابراین بر اساس این مقدهمات که صحهت هر یك از آنها را جداگانه بررسى کردیم نتیجه منطقى و قطعى این است که در  

الشرایط برویم و اوست که حق و حكومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامع (السلام علیه)زمانى که دسترسى به معصوم

 .حاکمیت دارد و با وجود چنین کسى در میان جامعه، حكومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست
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 :شوداین دلیل نیز از مقدمات ذیل تشكیل مى :دلیل دوهم عقلى

بر اموال و اعراض و نِوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت ـ ولایت  الف 

 .یابدمى

صلى الله علیه )ـ این قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نِوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم ب 

 .داده شده است (علیهم السلام)وامامان معصوم (وآله

اند یا باید خداوند متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نُر کرده ـ در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم ج 

 .باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد

كام اجتماعى اسلام صرف نُر کرده باشد که خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احـ امها این د 

شود که ما به حكم قطعىِ عقل کشف مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ بنابراین فرض دوم ثابت مى

 .کنیم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسهط کسى که اصلح از دیگران است داده شده استمى

یهى که از دو ویژگى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد الشرایط، یعنى فقهـ فقیه جامع 

 .تر استصلاحیتش از دیگران براى این امر بیش

اند از طرف خداى متعال الشرایط همان فرد اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومپس: فقیه جامع 

 .اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است (یهم السلامعل)و اولیاى معصوم

 :پردازیماکنون به توضیح این دلیل و مقدمات آن مى

هاى نُریه ولایت فقیه فرضایم و هم در بحث پیشاى است که تاکنون چندین بار به آن اشاره کردهمقدمه اول همان مقدمه 

 و هم در بحث
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دم در حكومت اسلامى و مبناى مشروعیت، نسبتاً به تِصیل به آن پرداختیم. حاصل سخن این بود که از آن جا که نقش مر

خداوند، آفریننده و مالك همه هستى و از جمله انسان هاست واز طرفى هم به حكم کلهى عقل، تصرف در ملك دیگران و 

ق تصرف در انسان و متعلهقات او اوهلا و بالذهات در اختیار خداوند است بدون اجازه آنان کارى ناپسند و ظالمانه است بنابراین ح

 .هاى دیگرى داده شودتواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسانو در مرتبه بعد مى

 مقدمه دوم نیز در بحث نقش مردم در حكومت اسلامى مورد بحث قرار گرفت و گِتیم که بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، 

داده شده است. همچنین  (صلى الله علیه وآله)حق تصرف در اموال و اعراض و نِوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم

 .شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نِر دیگر که از ویژگى عصمت برخوردارند نیز داده شده است

ست که اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسى مقدمه سوم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال ا 

نداشتند تكلیف چیست؟ آیا على رغم وجود احكام اجتماعى فراوان در اسلام، که اجراى آنها مستلزم داشتن تشكیلات 

د و تنها به احكام فردى نهحكومتى و قدرت سیاسى است، خداوند متعال از این احكام صرف نُر کرده و آنها را به کنار مى

کند یا همچنان بر اجراى احكام اجتماعى اسلام تأکید دارد؟ به عبارت دیگر، در زمان عدم اسلام و اجراى آنها بسنده مى

رد گیتر متصوهر نیست: یا غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلهق مىحضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بیش

 .کنیمگیرد. اکنون صحهت و سقم هر یك از این دو گزینه را بررسى مىیا تعلهق نمى

 غرض خداوند به اجراى (علیه السلام)اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم 
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از  اسلامکند و تنها به احكام فردى دارد و آنها را تعطیل مىاحكام اجتماعى اسلام تعلهق نگرفته و خداوند از آنها دست بر مى

خلاف حكمت و ترجیح مرجوح از جانب وغرضنقضکند لازمه این فرض،قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتِا مى

 :خداوند است که محال است. توضیح این که

ده که خداى بواصولا ما معتقدیم برقرارى تشكیلاتى بنام دستگاه نبوهت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانى بر این اساس  

متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلكه غرضش به کمال رساندن هر موجودى به تناسب و فراخور 

ظرفیت وجودى آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنى نیست و براى رسیدن به کمال انسانى خلق شده است. 

تنهایى براى شناسایى کمال نهایى انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافى نبوده لذا خداوند  امها از آن جا که عقل بشر به

متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احكام و دستوراتى در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایى کرده 

نوعى در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان  است و تمامى دستورات و احكامى که در دین آمده است به

ها ارائه شده است. با چنین تحلیلى، اکنون اگر فرض کنیم که خداى متعال اى است که براى به کمال رسیدن انسانبرنامه

ند غرض خود را که به بخش زیادى از احكام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداو

کند و او را به کمالى که در خور و چه که سعادت انسان راتأمین مىکمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آن



رساند مجموعه احكام و دستورات دین است نه فقط بخشى از آن؛ و به همین دلیل هم، متناسب با ظرفیت وجودى اوست مى

 :الیم دین و نپذیرفتن و انكار بخش دیگر آن، بشدهت در قرآن نِى شده استایمان و عمل به بخشى از تع
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اشَدَِّ  ىوةِ الدُّنْیاَ وَ یَومَ القِیَمةَِ یُردَُّونَ اِلَاَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعضِْ الكِتاَبِ وَ تكَِرُُونَ ببَِعضْ فمََا جَزاَءُ مَنْ یَِعْلَُ ذَلكَِ مِنكْمُْ اِلاَّ خزِىٌْ فىِ الحَیَ

 (1)العذَاَب

آورید و به برخى کِر مىورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر آیا پس به برخى از کتاب ایمان مى

 .ترین عذاب دچار خواهد شدذلهت و خوارى در زندگى دنیا و در قیامت به سخت

شد. بنابراین، تأثیر این ل انسان نداشت از ابتدا وضع نمىو اصولا اگر احكام اجتماعى اسلام هیچ تأثیرى در سعادت و کما 

دسته از احكام در سعادت و کمال انسان قطعى است و با این حساب بدیهى است که تعطیل آنها مخله به کمال و سعادت 

 .انسان و خلاف حكمت است واز خداوند حكیم على الاطلاق محال است

قدمات دلیل اول عقلى گِتیم بنا به حكم عقل، هنگامى که تحصیل و تأمین یك همچنین، همان طور که در توضیح یكى از م

ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم مصلحت لازم و ضرورى در حده اعلا و کامل آن میسهر نبود تحصیل نزدیك

 توان على رغمشم پوشید و نه مىتوان به کلهى از آن مصلحت چشود و به بهانه عدم امكان تحصیل مصلحت کامل، نه مىمى

گوییم لازمه اجراى احكام تر از آن اکتِا نمود. اکنون با توجه به این قاعده مىامكان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین

شود امها در تأمین مى (علیه السلام)اجتماعى اسلام، تشكیل حكومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حكومت معصوم

که: الف ـ با اجازه اجراى دسترسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این صورت

علیه )این احكام به فردى که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجراى این احكام بعد از حكومت معصوم

 را تحصیل (السلام
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ن مراتب اند و تأمیو تأمین کنیم؛ ب ـ على رغم امكان نیل به مصالح مراتب بالاتر، حكم کنیم که تمام مراتب مصلحت یكسان

بالاتر لازم نیست؛ ج ـ على رغم امكان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احكام اجتماعى اسلام، به کلهى از این مصلحت 

عطیل نماییم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوم مرجوح صرف نُر کرده و آنها را ت

 .هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حكیم محال است



م دکنیم که در زمان عجا ثابت شد که به حكم عقلى کشف مىبا این بیان، مقدمه سوم و چهارم نیز برهانى شد و تا این 

، اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسهط کسى که اصلح از دیگران است داده (علیه السلام)دسترسى مردم جامعه به معصوم

 .شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خداى متعال خواهد بود

به فردى که  (علیه السلام)جا ثابت شد اجازه اجراى احكام اسلام در صورت عدم حضور معصوماکنون پس از آن که تا این 

ه یك شود کهایى باعث مىآید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگىاصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش مى

اسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اول عقلى روشن ساختیم فرد براى این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پ

ترین حكومت باشد شود حكومت وى کاملچه که باعث مىآن(علیه السلام)و گِتیم از میان همه خصوصیات و صِات معصوم

نسبت به شرایط و مسائل در واقع سه ویژگى عصمت، علم و آگاهى کامل به احكام و قوانین اسلام، و درک و شناخت وى 

ى به ترباشد. بنابراین کسى که در مجموع این سه صِت، شباهت و نزدیكى بیشاش در تدبیر آنها مىاجتماعى و کار آمدى

 داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و (علیه السلام)امام معصوم
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 .لازم را نیز براى تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشداین فرد کسى نیست جز فقیه اسلام شناس باتقوایى که کارآمدى 

الشرایط، همان فرد اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود گیریم که فقیه جامعاکنون با اثبات این مقدمات نتیجه مى 

اسلام به او داده شده اند از طرف خداوند و اولیاى معصوم اجازه اجراى احكام اجتماعى رهبر معصوم در میان جامعه محروم

 .است

 

 

 ب ـ ادلهه نقلى

گِتیم براى اثبات ولایت فقیه، هم به ادلهه عقلى و هم به ادلهه نقلى استناد شده است. ادلهه نقلى این مسئله عبارت از روایاتى 

است که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى )بویژه مسائل قضایى و اختلافات حقوقى( دارد و یا فقها را 

پیامبران و کسانى که مجارى امور بدست ایشان است معرهفى کرده است. درباره سند و « وارثان»و « لِاخُ»یا « امُنا»به عنوان 

ل هاى مِصهها و رسالهجا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتابهاى فراوانى انجام گرفته که در ایندلالت این روایات بحث

یات، مقبوله عمر بن حنُله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در و تخصهصى این موضوع مراجعه کرد. در میان این روا

پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نُر ما تشكیك در سند چنین روایاتى که از شهرت روایى و 

ان کارگزاران امام مقبوض الید فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نُر دلالت هم به نُر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنو



 تر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاک نصب فقیهتر نباشد کمروشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش

 ،«دلالت موافقه»در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنهى به 
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که نصب ولىه امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد د و احتمال اینشونصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى

و  «إِنِ الْحُكمُْ إلِاه لِلههِ » ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با توجه به ربوبیت تشریعى خداوند )مِاد آیهکه کوچكگذشته از این

 .( آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده استاى )جز در این اواخردلایل دیگر( سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه

رود و بر فرض هم که کسى در به هر حال، روایات مزبور مؤیهدات بسیار خوبى براى ادلهه عقلى که ذکر کردیم به شمار مى 

 .اى داشته باشد استناد ما به دلایل عقلى همچنان پا بر جا خواهد ماندسند یا دلالت آنها مناقشه

 .کنیمجا ذکر مىز این توضیح مقدماتى، اکنون برخى از ادلهه نقلى مسئله ولایت فقیه را در اینپس ا 

  :دلیل نقلى اول 

مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و کم نُیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در  «توقیع شریف» روایتى که در بین فقهاء به

در جواب  (علیه السلام)در واقع پاسخى است که حضرت ولى عصر امام زمان خود آورده است. این توقیع الدیناکمال کتاب

اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته

ِه ما چیست؟ آن حضرت در که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظی« حوادث واقعه»که از جمله آنها این است که در مورد 

 :فرمایندباره مىاین

 (1)ةُ اللَّهِ علَیَهِموَ اَمَّا الحَْوَادثُِ الْوَاقعِةَِ فاَرْجِعُوا فِیهاَ اِلَى روَُاةِ حدَِیثِناَ فاَِنَّهُمْ حجَُّتِى علََیكمُْ وَ اَنَا حُجَّ
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آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر یش مىو امها رخدادهایى که پ

 .آنان هستم

در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدهعاى ما که اثبات ولایت فقیه « رواة حدیث»و « حوادث واقعه»اگر منُور از  

 .است روشن خواهد شد



که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منُور اسحاق بن « حوادث واقعه»ز در مورد توضیح مراد ا 

شود بوده باشد زیرا اوهلا براى هاى عملیه نوشته مىیعقوب از آن، احكام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمولا در رساله

علیهم )و کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علماى دین

به  (علیهم السلام)آشنایى دارند مراجعه کنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه (السلام

ى به افرادى نُیر علهت مشكلاتى نُیر دورى مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرع

علیه )دادند. همچنین نوهاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمانیونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى

اند( گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسئله براى شیعه )که هر چهار نِر آنان از فقها و علماى دین بوده (السلام

نبوده است. و ثانیاً اگر منُور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نُیر  اىچیز تازه

ه برد کو مانند آنها را بكار مى« الله چه تكلیِى داریم؟در مورد احكام»و یا « وظیِه ما در مورد حلال و حرام چیست؟»که این

در مورد احكام « حوادث واقعه»روایات هم بسیار بكار رفته است و به هر حال، تعبیر تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر 

 شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الِاظ، تابع وضع آنهاست و کلمه
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ه ترى دارد کبه هیچ وجه از نُر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نیست بلكه معناى بسیار وسیع« حوادث واقعه»

شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى

ائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش در واقع این است که در مورد مس (علیه السلام)عصر

اند که در این مورد به آید وظیِه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرمودهمى

 .چه کسانى هستند« راویان حدیث»مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از « راویان حدیث ما»

 الشیعه یا هر کتابهر کسى است که مثلا کتاب اصول کافى یا وسائل« راویان حدیث»کسى بگوید منُور از  ممكن است 

گردد که این روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل کند. امها با اندکى دقهت و توجه معلوم مى

علیهم )یا امام صادق و سایر ائمه (صلى الله علیه وآله)خواهد از قول پیامبرمىتصوهر درست نیست. زیرا کسى که در زمان ما 

حدیث و روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر  (السلام

فرموده و اگر در حالى که آن حدیث و روایت به  تواند بگوید امام صادق چنیناست، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى

نسبت دهد از  (علیهم السلام)هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین

را از  ثىتر، اگر کسى بخواهد حدیمصادیق کذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق

پیامبر یا امامى نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یك حجهت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح 

است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصهص دارد و تخصهص آن هم مربوط به علم پزشكى یا مهندسى یا کامپیوتر و 

 سایر علوم نیست
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« راویان حدیث»کسى است که از چنین تخصهصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از  «فقیه» بلكه مربوط به علم فقه است و

 .در واقع همان فقها و علماى دین هستند

ام امشود که دادیم اکنون معناى توقیع شریف این مى« رواة حدیث»و « حوادث واقعه»با توجه به توضیحى که درباره دو واژه  

درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى که در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش »اند فرموده(علیه السلام)زمان

و دلالت چنین « آید به فقها و علماى دین مراجعه کنید زیرا آنان حجهت من برشمایند و من حجهت خدا بر آنان هستم.مى

 .بسیار روشن و واضح است اى بر ولایت فقیه در زمان غیبتجمله

 دلیل نقلى دوم 

توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرد حدیثى است که به مقبوله عمربن حنُله مشهور است. در روایت دیگرى که مى :

بر دار که حاکم در بیان تكلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یك مرجع صلاحیت (علیه السلام)این حدیث، امام صادق

 :فرمایدمسلمین باشد چنین مى

ماً فاَِنِّى قدَْ جَعَلتْهُُ عَلَیكمُْ حاَکِماً مَنْ کَانَ مِنكُْمْ قدَ روَىَ حَِِدیثَناَ وَ نََُرَ فِى حلَاَلِناَ وَ حرَاَمِناَ وَ عرَفََ اَحكَْامَناَ فلَیَْرضَْوْا بهِِ حَكَ ...»

 (1) بِاللَّهى حدَِّ الشِّرکِْ نْهُ فاَنَِّماَ اِسْتَخَفَّ بِحُكمِْ اللَّهِ وَ عَلَیْناَ رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْناَ کَالرَّادِّ علََى اللَّهِ وَ هوَُ عَلَفَاِذَا حَكَمَ بحِكُْمِناَ فَلمَ یَقْبلَهُْ مِ 

او را به هر کس از شما که راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نُر باشد و احكام ما را بشناسد  ...

عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى کرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك 

 .اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حده شرک به خداى متعال استاند و ما را رد کردهشمرده
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در این حدیث جز بر شخصى که فقیه و  «قدَ رَوىَ حدَِیثَناَ وَ نَُرََ فىِ حَلاَلِناَ وَ حَراَمِناَ وَ عَرفََ اَحكَْامَناَ» بدیهى است که عبارت 

فقها و علماى دین هستند که آن  (علیه السلام)مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منُور امام

حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرهفى کرده و حكم فقیه را نُیر حكم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است که 

نه واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگو (علیه السلام)اطاعت حكم امام معصوم

فرموده، رد کردن و قبول نكردن حاکمیت و حكم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام  (علیه السلام)که خود امام

و استخِاف به حكم ایشان است که آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا که نپذیرفتن حكم امام  (علیه السلام)معصوم



تن حاکمیت تشریعى خداى متعال است که در روایت، گناه آن در حده شرک به عیناً رد کردن و نپذیرف (علیه السلام)معصوم

 :فرمایدخداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک مى

 (1)اِنَّ الشِّرکَْ لَُلُْمٌ عَُیِم

 .همانا شرک، ستمى بس بزرگ است

 (2)لمَِنْ یشَاَءاِنه اللَّهَ لاَیَغِْرُِ انَْ یشُْرکََ بهِِ وَ یَغِِْرُ ماَ دوُنَ ذَلكَِ 

 .آمرزدتر از این حد را براى هر کس که بخواهد مىآمرزد و پایینهمانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمى

بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است که  

 .بخشدخداوند آن را نمى

شود این روایت در پاسخ به یك سؤال شود این است که گِته مىاشكالى که معمولا در استدلال به این روایت مطرح مى 

 صادر شده که راوى از

 

 .13(، 31لقمان) .1

 .48(، 4نساء) .2
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که وظیِه ما چیست؟ آیا به همین کند آید سؤال مىهایى که بین شیعیان پیش مىحضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع

تشكیلات قضایى و قضاتى که در دستگاه حكومت غاصب عبهاسى وجود دارند مراجعه کنیم یا وظیِه دیگرى داریم؟ و حضرت 

اند؛ و مقبوله عمربن حنُله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجراى احكام در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده

که بحث ولایت فقیه مربوط به کله حكومت و اجراى م است که تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالىقضایى اسلا

تمامى احكام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند 

تر از نماید و بیشخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مىآن مناقشه و اشكال نكنیم، این روایت فقط حق حاکمیت و د

 .این دلالتى ندارد

درست است که سؤال راوى از مورد خاص )مسئله قضاوت( بوده امها در فقه  اوهلا توان گِت کهامها در پاسخ به این اشكال مى 

گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سؤال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و مشهور است که مى

پاسخى که داده  محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از یك مورد خاص سؤال شده امها



کند مردى در حال نماز خواندن است و چنین شده عام و کلهى باشد. مثلا در باب نماز، روایات فراوانى داریم که راوى سؤال مى

در جواب این  (علیه السلام) گوید پاسخى که امام معصومشود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگِته و نمىو چنان مى

کند و اگر همین مسئله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حكم ه فقط حكم مرد نمازگزار را بیان مىقبیل سؤالات داد

 ت که باگونه اسشود و باید روایت دیگرى پیدا کنیم. بلكه برخورد فقها با این قبیل روایات اینآن از این روایت استِاده نمى
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ز مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امها حكمى را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به که در این قبیل روایات ااین

 .دانندهر نمازگزارى اعمه از زن و مرد مى

بر  (روََى حدَِیثَناَ وَ نََُرَ فِى حلَاَلِناَ وَ حَرَامِناَ وَ عرَفََ اَحكَْامَناَ) در مقبوله عمربن حنُله فرموده چنین کسى را و ثانیا 

که بِرماید تا این «جَعَلْتهُُ عَلَیْكُمْ حاکِماً » که بِرمایدقرار دادم و نِرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این حاکم شما

 .شودهمه موارد حكومت و حاکمیت را شامل مى «حاکم» تِاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه« جعلته علیكم قاضیاً»

 بررسی پاسخ امام خمینی در کتاب ولایت فقیه ایشان : 

 1- : قال اللَّه تعالی: امام خمینی در کتاب ولایت فقیه : در آیه ای که در این حدیث آمده امام صادق علیه السلام  میِرمایند

ام صادق علیه السلام می پس وقتی ام« 60یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یكِروا به )سوره ی نساء آیه ی »

فرماید  : قد جعلته علیكم حاکماً، فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانهما استخف بحكم اللَّه ، در ذهن امام هم حاکم به معنی 

 . )مقاله ی آقای خسروپناه( حاکم است نه اینكه بعضی میگویند قاضی
 2-  علیه السلام عام است. یعنی فقیه را به عنوان جواب امامچه سؤال عمربن حنُله در مورد خصوص قضاوت است اما اگر

) یك واژه در فقه بر موارد عام مشابه ای از شؤون و وظایف اوست. حاکم مسلمین معرفی کرده است که قضاوت، شعبه

 همدلالت برده می شود )کتاب ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی (
 یعنی من او را قاضی بر شما قرار دادم»؛ «انهی جعلته علیكم قاضیاً»فرمود: د، میخواست تنها او را قاضی قرار دهزیرا اگر می» 

استِاده فرمود و حاکم کسی است که « حاکم»چرا که همین تعبیر را در حدیث ابن خدیجه فرموده است. اما حضرت از کلمه 

 .  گردددار میتمامی شؤون حكومتی از جمله قضاوت را عهده
 : باب قضات، )که در آن انهی جعلته علیكم قاضیاً( 101تا 98ص  18وسایل الشیعه جلد  حدیث ابن خدیجه 
 .قال)ابا عبدالله علیه السلام (: من  امام از قاضی و حاکم همزمان نهی کرده اگر فقط منُور قاضی بود فقط قاضی را می آورد

 تحاکم الیهم
 كنید ولی در بقیه امور به حاکم جائر مراجعه کنید.آیا می شود بگوییم در قضاوت به قاضی حاکم جائر مراجعه ن 
 ، تحاکم الیهم فی حق او باطل فانهما تحاکم الی الطاغوت ( چون قاضی ) من  ما چرا قاضی و حكم او را  نا مشروع میدونیم

 حاکمی میباشد که امام آنرا تعیین کرده است ، پس چون حاکم نا مشروع است ، قاضیش رو هم قبول نداریم.



 

تنها فقیه (علیه السلام)ها ذکر گردید در زمان غیبت امام معصوماى از آنبه هر حال با توجه به ادلهه نقلى که نمونه 

حق حكومت و حاکمیت براى او جعل شده و اذن (علیه السلام) الشرایط است که از طرف خداى متعال و امام معصومجامع

ومتى که فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نُر و اذن او اداره نشود هر چه و اعِمال حاکمیت به او داده شده است و هر حك

 الشرایطىگونه که اگر در زمانى فقیه جامعهر که باشد حكومت طاغوت است و کمك کردن به آن نیز گناه و حرام است. همان

اى که گِتیم، اطاعت او واجب و تخلهف از بسط ید پیدا کرد و شرایط براى او فراهم شد و تشكیل حكومت داد به حكم ادلهه

و یا  «.پس او حجت من بر شماست :فَهُوَ حُجَّتی علََیْكمُ» :فرمود (علیه السلام)حكومت و حاکمیت او حرام است زیرا امام

پس هرگاه حكمى کرد و از او نپذیرفتند، حكم  :دفَإذا حَكَمَ بحِكُْمِنا فلَمَْ یقَبَْلهُْ منِهُْ فإَنَّما اسْتَخفََّ بحِكُْمِ اللهه وَ عَلَیْنا رَ » :فرمود

آن حضرت شخصى  (علیه السلام)که اگر در زمان حكومت امیرالمؤمنیننُیر این «.انداند و ما را رد کردهخدا را سبك شمرده

 کرد اطاعت او واجب بود و مخالِت با او مخالِت بارا براى حكومت یك منطقه منصوب مى
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شد. مثلا اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد کسى حق مخالِت محسوب مى (علیه السلام)مؤمنینامیرال

مالك را تعیین کرده و به او فرمان حكومت  (علیه السلام)دانم علىکه مىتوانست بگوید با اینبا فرمان مالك را نداشت و نمى

که مالك در و خودِ على نیست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با این داده اما بالاخره چون مثلا مالك معصوم نیست

کنم و هیچ اشكال شرعى هم ندارد. بدیهى است که محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع کرده من مخالِت مى

مت نصب شده قطعاً جایز چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالِت با مالك اشترى که از جانب على براى حكو

اى هم که ذکر گردید دقیقاً همین است که فقیه در این زمان نماینده و منصوب از طرف خدا و امام نیست. مِاد ادلهه

 .نیز فرمود مخالِت با او شرعاً جایز نیست (علیه السلام)گونه که خودِ اماماست و همان (علیه السلام)زمان

 
 : http://www.mesbahyazdi.ir/node/2344منبع

 
 )http://www.mesbahyazdi.ir( پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی)دام ظله(

 فصل پنجم: مِهوم ولایت مطلقه فقیه  <نگاهی گذرا به نُریه ولایت فقیه < کتاب ها < آثار نوشتاری < صِحه اصلی

 اشكال دور

جا روشن شد که روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعیین رهبر و ولىه فقیه مراجعه به آراء و نُر خبرگان است. اما تا این 

پیرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىه فقیه و رهبرى مسائلى وجود دارد که از جمله آنها اشكال دور است که درباره 

کند در حالى شود از یك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مىشده و گِته مى رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح

http://www.mesbahyazdi.ir/node/2344
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339


که: کسانى که گردد و این دور است و دور باطل است. توضیح اینکه اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر باز مى

 ط شوراىخواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسه مى
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گر کنند و انگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان کسب مى

هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نكند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق

ر اند زیرا بشود. از طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کردهخبرگان نمىآنان در مجلس 

اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىه فقیه است. پس اگر نُرات شوراى نگهبان اعتبار دارد 

توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به د. با این حساب مىو نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستن

امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نیز به امضاى رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با 

 :بخشدآن اعتبار مى یك واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىه فقیه است که به مجلس خبرگان و کار

 

از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىه فقیه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است  

 :کند و بدین ترتیب دور فلسِى پیش آیدکه ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا کرده و حق حاکمیت پیدا مى

 

نداده باشد، حكم و نُر ولىه فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز  یعنى تا مجلس خبرگان رأى 

 مادامى که ولىه فقیه بطور غیر مستقیم )با یك واسطه و از طریق شوراى نگهبان( امضا نكرده
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دورى است که در فلسِه و منطق به باشد نُر و رأى آن )که همان تعیین رهبرى است( اعتبارى ندارد و این همان رابطه 

 .اثبات رسیده که باطل و محال است

که به پاسخ این اشكال بپردازیم باید متذکهر شویم که ریشه این اشكال در واقع مربوط به بحثى است که در قبل از این 

آن جا این بحث و این  هاى دموکراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. درمباحث فلسِه سیاست و در مورد نُام

شود بر اشكال مطرح شده که اعتبارقوانین و مقرراتى که در یك نُام دموکراتیك توسهط مجالس نمایندگان یا دولت وضع مى

شود این است که اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ یعنى چون مردم به چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایى هم که داده مى

 :کنداند بنابراین قوانین و مقررات موضوعه توسهط آنها اعتبار پیدا مىاین حزب و دولت رأى دادهاین نمایندگان یا به 



 

رگزار خواهد بآید که به هنگام تأسیس یك نُام دموکراتیك و در اولین انتخاباتى که مىامها بلافاصله این سؤال به ذهن مى 

اهیم از طریق انتخابات آنها را معیهن کنیم، خود این انتخابات نیاز به خوشود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى

که آیا زنان هم حق رأى داشته باشند یا نه؛ حداقله سنه رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدهاقل آراى قوانین ومقررات دارد؛ این

وم ت نسبى یا نصف بعلاوه یك یا یك سکسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثری

ها مسئله دیگر که باید آراى مأخوذه؛ نامزدها از نُر سنه و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطى باشند و ده

 قوانین و مقرراتى براى آنها در نُر بگیریم. و بسیار روشن است که هر یك از این قوانین ومقررات و
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شود و که در انتخابات پیروز مىتواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبىشود مىمیمى که در مورد چگونگى آن گرفته مىتص

ك هاى دموکراتیآورد تأثیر داشته باشد. در کشورهاى غربى )یا لااقل در بسیارى از آنها( که پیشگامان تأسیس نُامرأى مى

شد و این د زنان در ابتدا حق رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مىشوندر یكى، دو قرن اخیر شناخته مى

هاى دیگرى را در تاریخ داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیتاحتمال قویهاً وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأى مى

یز در کشور سوییس که داراى بیش از بیست کردیم. تا همین اواخر نسیاسى بسیارى از کشورهاى غربى مشاهده مى

هاى آن، زنان حق رأى نداشتند. با تغییر حداقله سنه لازم براى شرکت در مستقله است در بسیارى از کانتون« کانتون»

دهند، سال، در کشورهایى نُیر کشور ما که نزدیك به هِتاد درصد جمعیت را جوانان تشكیل مى 15به  16انتخابات از 

شوند به کلهى دگرگون شود. اکنون سؤال هایى که حایز اکثریت آرا مىرود که وضعیت انتخابات و افراد و گروهقوى مى احتمال

شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى درکار است براى سن این است که در اولین انتخاباتى که در هر نُام دموکراسى برگزار مى

رد شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى که براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل و جنسیهت افراد شرکت کننده و یا در مو

جا تأکید اى باید تصمیم بگیرد؟ در اینمشابه دیگرى که مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و بر اساس چه پشتوانه

انع آید نتوانیم پاسخ درست و قى که بر سرکار مىکنیم که توجه داشته باشید اگر براى اولین دولت و اولین مجلساکید مى

آیند گذارى که پس از این اولین دولت و مجلس در یك کشور روى کار مىها و مجالس قانوناى بدهیم تمامى دولتکننده

 زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها
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شود؛ دولت و قوانین ومقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكیل مىمخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم بر اساس 

شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانین و مجلس سوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكیل مى

 :کندشود و به همین صورت ادامه پیدا مىمقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكیل مى



 

ها و اشكال مذکور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبارتمامى دولت و بدیهى است که اگر 

 .گذارى بعدى تا آخر زیر سؤال خواهد رفتمجالس قانون

ول را ا اى نداریم که انتخاباتاند ما بالاخره چارهبراى حل این اشكال، برخى از نُریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسى گِته 

بر مبناى یك سرى قوانین و مقررات برگزار کنیم. به عنوان مثال فرض کنید انتخاباتى را بر اساس این قوانین و مقررات 

 :کنیمبرگزار مى

 .سال است 16الف ـ حداقله سنه رأى دهندگان  

 .ب ـ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند 

 .انتخاباتى هیچ سطح خاصهى از تحصیلات ومدرک علمى معتبر نیستج ـ در مورد نامزدهاى  

 .باشدکله آراى مأخوذه مى 31د ـ حدهاقله آراى لازم براى انتخاب شدن،  

 .باشدسال مى 20هــ حدهاقل سنه انتخاب شوندگان  

ت و مجلس را تشكیل دادیم آن گاه این پس از آن که انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار کردیم و اولین دول 

 اولین دولت و مجلس
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کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات، وجهه و تصویب مى

ه ممكن است گیرى کند؛ کدولت و مجلس تصمیمکند. البته براى انتخابات بعد باید این اولین پشتوانه قانونى و معتبر پیدا مى

ها را تغییر دهد. ولى بالاخره به طریقى که بیان شد همین قوانین و مقررهات را ابقا کند و ممكن هم هست برخى یا همه آن

 .شودمشكل اولین انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى

را حل نمى کند. زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و بسیار روشن است که این پاسخ، پاسخ صحیحى نیست و مشكل  

ها و مجالس بعدى و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالى که خودش بر خواهد به دولتمجلسى است که مى

، ن و مقرراتاساس انتخاباتى بر سرکار آمده که آن انتخابات بر اساس یك سرى قوانین ومقرراتى برگزار شده که آن قوانی



که همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى که بر اساس آن دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمى نیست. و این

 :روى کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى که در ابتدا اشاره کردیم

 

اى شود و هیچ پاسخ منطقى و قانع کنندهمبتنى بر دموکراسى وارد مى هاىبه هر حال این اشكالى است که بر تمامى نُام 

پردازان فلسِه سیاست و اندیشمندان علوم سیاسى، بخصوص در دوران هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامى نُریه

سیس یك نُام دموکراتیك و اى و راهى غیر از این نیست و براى تأگویند چارهاند ولى مىمعاصر، این اشكال را پذیرفته

 .مبتنى بر آراى مردم، گریزى از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملى براى این مشكل وجود ندارد
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ند تواشود یك پاسخ مىبنابراین، در مورد اشكال دورى هم که درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىه فقیه مطرح مى 

هاى مبتنى بر دموکراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از گونه که این مشكل در تمامى نُاماین باشد که همان 

هایى از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشكلى در نُام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما دموکراسى بردارند و به فكر نُام

هاى دموکراتیك قبلى و فعلى و آینده جهان را نیز و نُام هااصل این نُام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامى حكومت

 .مردود شمرده و نپذیریم

هاى دموکراسى وارد است و نُام مبتنى بر ولایت فقیه اساساً از چنین امها واقعیت این است که این اشكال دور فقط بر نُام 

است که همان گونه که در مباحث قبلى این کتاب جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این اشكالى مبرهاست و در این

کند و قانون و مشروحاً بحث شد، ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب مى

فرمان و ایم اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست کسى یا مرجعى به فرمان خداى متعال نیز همان طور که قبلا اشاره کرده

رف تواند هر گونه تصقانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكیهت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى

ه در چتكوینى و تشریعى که بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نماید. یعنى در نُام مبتنى بر ولایت فقیه آن

 :فتد به این صورت استاابتداى تأسیس نُام اتِاق مى

 

 اى که در وارد کردن اشكال دور به رابطه میان ولىه فقیه ومغالطه 

 ﴾ 148 صِحه ﴿



در حالى که اعتبار « کندولىه فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب مى»گوید: خبرگان وجود دارد در آن جاست که مى

وسهط شوراى نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته خود خبرگان به امضاى ولىه فقیه و از طریق تأیید ت

است. و پاسخ آن هم همان طور که گِتیم این است که اعتبار ولىه فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلكه به نصب از جانب امام 

چه که در فصل سوم آن و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند بلكه طبق (علیه السلام)معصوم

که است. نُیر این (علیه السلام)رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان« کشف»این کتاب توضیح دادیم نقش آنان 

م کنیم، نمى خواهیرویم و از آنها سؤال مىوقتى براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصهصان مى

اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا آنان کسى را به 

نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیِتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست 

جود بیاید. پس سؤال از متخصهصان فقط براى این منُور است که از تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او بو

طریق شهادت آنان براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم )که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد( کیست. 

تهدى که به حكم دهند آن مججا هم خبرگان رهبرى، ولىه فقیه را به رهبرى نصب نمى کنند بلكه فقط شهادت مىدر این

 .حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است (علیه السلام)امام زمان

توانیم بدهیم )جواب سوم( این است که بطور مثال، بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام جواب دیگرى هم که مى 

 هبان صلاحیهتاولین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگ(قدس سره)خمینى
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کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند. امها این مجلس خبرگان کارش تعیین رهبر بعدى 

با یك واسطه )شوراى نگهبان( مجلس (قدس سره)است و بنابراین دورى در کار نیست. بله اگر این گونه بود که امام خمینى

تأیید کرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین کرده بود این کار، دور  خبرگان رهبرى را

بود. این نُیر آن است که ما ابتدا شمع روشنى داشته باشیم و با این شمع کبریتى را روشن کنیم و با آن کبریت شمع 

اشد که روشنى شمع الف از کبریت گرفته شده در همان حال طور بجا دور نیست. بله اگر ایندیگرى را روشن کنیم که این

شود و هیچ یك از شمع و کبریت روشن نخواهند روشنى کبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور مى

 .شد

 قدس)ممكن است کسى بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است که گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمینى 

ربطى به مجلس خبرگان ندارد امها ادامه رهبرى ایشان بستگى به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان  (سره

اشكال (قدس سره)دارد. بنابراین، اشكال دور نسبت به ابتداى رهبرى ایشان وارد نیست امها در مورد ادامه رهبرى امام خمینى

ه تأیید مجلس خبرگان است در حالى که این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از آید. زیرا ادامه رهبرى ایشان بدور پیش مى

 .گرفته است و این دور است (قدس سره)امام خمینى



پاسخ این اشكال هم این است که این مسئله نُیر این است که ابتدا شمع الف روشن باشد )روشنى اول( و کبریتى را با آن  

شود و با همین کبریتى که از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن کنیم  روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش

 چه که روشنى کبریت به آن وابسته بود روشنى اولجا دورى پیش نخواهد آمد. زیرا آن)روشنى دوم( که در این
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 :دوم آن است و این دور نیستچه به روشنى کبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى شمع بود و آن

 

شوراى نگهبان را تعیین کردند و آن شورا صلاحیت کاندیداهاى  (قدس سره)در بحث ما هم این طور است که امام خمینى 

کند ادامه رهبرى امام چه که مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكیل، امضا مىمجلس خبرگان را امضا کرده ولى آن

و به دوران قبل از این )روشنى اول شمع الف( کارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس است  (قدس سره)خمینى

 .است و با این حساب دورى در کارى نیست(علیه السلام)خبرگان اول نیست بلكه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان

هاى مبتنى بر دموکراسى و تِكهر مردم سالارى نُامخلاصه این قسمت از بحث این شد که اشكال دور در واقع مربوط به  

اند بر نُریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. امها حقیقت این است که این اشكال بر است و این اشكال را از آن جا گرفته و خواسته

مورد نُام مبتنى بر هاى دموکراتیك وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مِرهى از آن وجود ندارد ولى در نُام

 .ولایت فقیه با تحقیقى که کردیم معلوم شد این اشكال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست

............................................................................................................................................ 

 چند بحث : 

  

 

«میگین بعضی از علما ای را قبول ندارند و بعضی قبول دارند   



الله خویی با ارسال تلگرافی برای حضرت امام، ورود ایشان را به ایران آیتآیت الله خوئی : 

 )مرکز اسناد انقلاب (تبریك گِت.

 673-672، صص 3شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، جآیت الله سید موسی 

  :آقای خویی و آقای خمینی نكته هایی قابل ذکر است درباره رابطه

می آید به منزل آقای خمینی وارد می شود و در دومین  قمدفعه اولی که آقای خویی به 

وارد  (سیدصادق روحانیو  سیدمحمدپدر  )میرزا محمود روحانیسِرش به منزل حاج 

 .می شود

، به آقای خویی تلگراف یا کاظمینوقتی آقای خمینی به عراق تبعید شد، هنگام ورود به 

 .تلِن کرد که من آمده ام

ی با وجود مخالِت برخی نجِیها مبنی بر هنگام تبعید آقای خمینی در نجف، آقای خوی

 .تضعیف حوزه نجف، دفعات متعدد به دیدن آقای خمینی می رود

 .وی را آقای خویی خواند نماز میتاز دنیا رفت،  آقا مصطِی خمینیوقتی 

آقای خمینی هنگام پذیرش عبای هدیه ای را که آقای خویی برایش فرستاده بود به آورنده 

شما هدیه می کردم ولی هدیه می گوید: اگر فرستنده آقای خویی نبود، من همین عبا را به 

چون ایشان هدیه داده است، من این را برای خودم نگه می دارم. سپس عبای دیگری را به 

  .آن شخص اهدا می کند

............................................................................................................ 

ای خطاب به ملت ایران منتشر های جداگانهجِی و شیرازی، اعلامیهاز سوی حضرات آیات مرعشی ن

  گردید و پیروزی انقلاب اسلامی تبریك گِته شد.

 

............................................................................................................. 
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 حضرت آیت الله وحید خراسانی : 

 ""- شنبه( در درس 5دار پیش از ظهر دیروز )زندهالله محمد مهدی شبآیت

الله وحید خارج فقه خود که در مسجد اعُم قم برگزار شد، با اشاره به حمایت آیت

الله العُمی وحید خراسانی که ما بیست و چند خراسانی از مقام معُم رهبری گِت: آیت

، چند بار در جلسات مختلف فرمودند شدیم و تلمذ کردیمسال خدمت ایشان مشرف می

 .«اساس موازین استای برکارهای آقای خامنه»

 

کنند و اصل در این است که هوا و وی ادامه داد: یعنی ایشان ضوابط شرعی را مراعات می

 .کنند و این یك شهادت بزرگی استدهند که این حكم، حكم خداست به آن عمل میهوس ندارند و وقتی تشخیص می

ای و پدر ایشان تعریف الله خامنهالله وحید خراسانی از آیتستاد دروس خارج حوزه علمیه قم گِت: در جلسه دیگری هم آیتا

شوند، وظیِه همه ما است که از مقام شامخ ایشان کردند، بنابراین وقتی مقام معُم رهبری به حرم اهل بیت و قم مشرف می

 .تجلیل کنیم

ل، تجلیل از اسلام، مذهب، اهل بیت و مرجعیت بوده و شكر نعمت حكومت اسلامی است که وی بیان داشت: این تجلی

 .خداوند متعال به این مملكت ارزانی داشته است

....................................................................................................................... 

 وحید خراسانی نیز در مورد انقلاب اسلامی فرمودند:  حضرت آیت الله 

شود. حمایت آید؟ بدتر از گذشته میاگر این نُام اسلامی نباشد، معلوم نیست چه در می

 (1/2/87دانم.) پایگاه اطلاع رسانی تبیان ,از این نُام را لازم و واجب می

  شده بود ، ایشان با موقعی که ریاست قوه قضاییه به حاج آقای لاریجانی پیشنهاد

هستند   چون ایشان داماد آیت الله وحید خراسانی -آیت الله وحید خراسانی مطرح کردند 

– 

  : شما بروید برای این ریاست قوه  "آیت الله وحید خراسانی فرموده بودند که

 . "او را کمك کند ؟  اگر شما او را کمك نكنی ، چه کسی این سید تنها است ،  "و تعبیر کرده بودند که  "قضاییه 

  خوب این حاکی از ارادت آیت الله وحید خراسانی نسبت به آقا است. 

  باز مورد دیگر این است که آقازاده آیت الله خامنه ای ، حاج آقا مجتبی که ما بالاخره گاهی در درس آیت الله وحید خراسانی

تم من در هواپیما نشسته بودم ، داشتم می رف:خودشان گِتند با ایشان ارتباطی و گاهی به مناسبتی ارتباطی داشتیم ، ایشان 



مشهد ، آیت الله وحید خراسانی هم در هواپیما بودند و نزدیك هم بودیم . یك وقت آقا روی خود را کردند به من و از روی 

 "شما آقازاده فلانی هستی ؟  "قیافه فرمودند : 

  گِتم : بله. 

  درس ما بیایید  ": آقافرمودند" ، 

................................................................................................................ 

   حضرت آیت الله سیستانی ) بخش پرسش و پاسخ سایت ایشان

n/qa/search/2470http://www.sistani.org/persia/ ) 

  :حكم فقیه عادل مقبول نزد »حضرت آیت الله سیستانی در مورد ولایت فقیه معتقدند

عامه مومنین در مواردی که قوام جامعه بر آن مبتنی است , نافذ است . حكم حاکمی که 

نافذ ولایت شرعی دارد در امورعامه که نُام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه 

است حتی بر مجتهدین دیگر . ولایت در آن چه به اصطلاح فقها امور حسبیه خوانده می 

شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نُم 

جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت 

استِتاء از دفتر معُم له ( و در مورد انقلاب اسلامی « ) ست از جمله مقبول بودن نزد عامه مومنینامور دیگری معتبر ا

انند) دکنند و جمهوری اسلامی ایران را الگویی برای خود میفرمودند: جوانان عراقی با افتخار به انقلاب اسلامی ایران نگاه می

 (12/9/87خبرگزاری فارس ,

 مای اصولی بوده و مانند تمامی فقهای شیعه معتقد به ولایت فقیه می باشند معُم له در آیت الله سیستانی از عل

ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می شود. اموری که در نُام زندگی مردم متوقف بر »این زمینه می فرمایند: 

 )http://www.hawzah.netمعُم له(. )استِتاء از دفتر« تصدی فقیه عادل است اگر مقبول نزد عام مؤمنین باشد

 

 

................................................................................................ 

 

 

 بررسی اول : 

 مقایسه انقلاب با حكومت گذشته :

 برشی از کتاب مِاسد خاندان پهلوی 

http://www.sistani.org/persian/qa/search/2470/


 روی کار آمدن رضا شاه با کودتا بر علیه احمد شاه قاجار  -

 سوزاندن دو نِر در روز اعلام حكومت پهلوی توسط خود رضا شاه  -

 زدن توی گوش آیت الله بافقی بدلیل ممانعت از ورود زنان رضا شاه  -

 تعطیلی مراسم محرم در زمان رضا شاه  -

 مقابل رضا شاه بایستند  علما و آیت الله حائری هم نتوانستند در -

 کشف حجاب در زمان رضا شاه  -  مسجد گوهر شاه کشتار  -

 سال تمدید کرد  60قرارداد نِتی که سی سال باقی بود ، رضا شاه  -

 کودتا بر علیه دولت مصدق در زمان محمدرضا پهلوی  -

 در زمان پهلویوضعیت حجاب دانشگاه  -

 بررسی دوم : 

  شاه برای راه اندازی باند های مواد مخدر در کشور اخراج کرد .دکتر مصدق اشرف خواهر 

  به طور ناشناس به تهران بازگشت. اشرف مستقیماً از فرودگاه به کاخ سعدآباد رفت، تا پیغام و  1332اشرف روز سوم مرداد

تراض کردند و مصدق به شاه های کودتا را که از خارج آورده بود به شاه برساند. مطبوعات به شدت به بازگشت اشرف اعنقشه

اعلام کرد که اشرف طی چهل و هشت ساعت، باید ایران را ترک کند. او قبل از آمدن به ایران، در سوئیس با ژنرال 

 کرد، ملاقات کرده و پیامی از او برای شاه آورد.شوارتسكف که از طرف آمریكا عملیات کودتا را هدایت می

 بررسی سوم : مساله ی راه آهن 

 خود درباره طرح احداث خط آهن محمره )خرمشهر( به « خاطرات و مخاطرات»قلی هدایت )مخبرالسلطنه( در کتاب مهدی

السلطنه مخالف شد که الغرائب، مصدقآهن را به مجلس بردم. منمن پیشنهاد راه 1305اول اسِند »نویسد: جز )بندر گز( می

آهن منافع مادی مستقیم منُور نیست. ع مادی مستقیم ندارد. گِتم از راهآهن منافدر عوض قندسازی باید دایر کرد. راه

اند. قند هم به جای خود آهن بسیار است. نُمیه یا نُام هم منافع مادی ندارد، ضروری مصالح مملكتمنافع غیرمستقیم راه

ه و زمان اجرای چنین طرحی دکتر مصدق اعتقاد داشت که هزین« کند.تدارک خواهد شد و اثبات شیء نِی ما عـدا نمی

در بیرون دروازه گمرک، کلنگ راه آهن توسط رضاشاه بر زمین  1306مهرماه  23. روز یكشنبه توجیه اقتصادی و فنی ندارد

ای که بر چای و قند و شكر تامین شد سال به طول انجامید و هزینه آن عمدتا از محل مالیات ویژه 11زده شد و تكمیل آن 

 های بانكی و اعتبارات دولتی فراهم گردید .از طریق وام و کسری آن نیز

اولین کمپانی که در امر نقشه برداری و ساختمان راه آهن سراسری نماینده اش را به ایران فرستاد کمپانی ساختمانی یونس 

 مرحله نخست خط آمریكایی بود. پس از بررسی های متعدد که توسط مهندسان مشاور آمریكایی انجام شد ، مقرر گردید که

جنوب غربی از دریای خزر به خلیج فارس احداث گردد . ملاحُات سیاسی و نُامی بیش  -آهن در جهت کلی شمال شرقی



از همه ذهن رضاشاه را مشغول کرده بود . ملاحُاتی چون پرهیز از احداث هرگونه خط شمال به جنوب و شرق به غرب و یا 

ترکیه هم دوری گزیند و حتی الامكان نیز از خطوط آهن شوروی در آذربایجان شوروی دوری گزیدن از مرزهای هند، عراق و 

و جمهوری های آسیای میانه و نیز از شبكه راه آهن بریتانیا در عراق و هند فاصله گیرد . همچنین تصمیم گرفتند که خط به 

بر آنها برای حكومت مرکزی اهمیت شایان  هیچ شهر بزرگ به استثناء پایتخت نرود و بیشتر از مناطق چادرنشین که تسلط

 دارد، بگذرد.

  راه آهن « انقلاب سِید»به عنوان بخشی از  ۱۹۶۳بعد از این راه آهن در طول اصلاحات ارضی محمد رضا شاه در سال

 بوده است .. از شیراز و برود بندر عباس ،  هم خبری نسراسری برای پیوند تهران به مشهد، تبریز و اصِهان ادامه داده شد

  حدود سه سال از بهره برداری کامل این خط نگذشته

( که نیروهای متِقین پس از 1320بود ) شهریور 

اشغال ایران بر تمامی راه آهن ایران مسلط شدند ، و 

آنرا کاملا در اختیار گرفتند . در پایان جنگ قسمت 

و در قسمت شمال و  1324جنوب کشور در سال 

مجددا به ایران تحویل  1325آذربایجان در سال 

داده شد. این راه آهن بسیار فرسوده و مخروبه شده 

 .بود

 

 

 

 مِاسد چون شراب ، رشوه ، عدم رعایت اسلام بررسی چهارم : 

  قمار در خاندان پهلوی 

  "مِاسد خاندان پهلوی "کتاب  106صِحه ی 

 ،258و سند شماره ی  96شماره ی و سند  26،سند شماره ی 12168آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،کد 

در قمار نیز رکوردار خاندان پهلوی بود  -خواهر شاه –قمار یكی از رایج ترین سرگرمی های خاندان پهلوی بود. اشرف پهلوی 

حتی به هنگامی که او نمایندگی رژیم شاه در کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل متحدد را دارا بود، هر بار که برای شرکت 

این کمیسیون عازم نیویورک می شد، سر راه خود در جنوب فرانسه هم توقف می کرد تا ابتدا همراه معشوق جدیدش در در 

کازینوها به قمارهای چند میلیون پوندی بپردازد که البته بیش اوقات نیز می باخت؛ تا حدی که یك بار اسدالله علم مجبور 

بازی او بپردازد. در موردی نیز اشرف مبلغ یك ونیم میلیون تومان معادل پول شده بود شخصاً سی هزار دلار بابت قروض قمار



مونت »باخته بود. در یك نمونه دیگر، او به دنبال باخت در قمار در مهمانخانه « کان»ایران به بازرگانی مكزیكی در کازینوی 

  .مجبور شده بود تمام جواهراتش را گرو بگذارد« کارلو

 قه شدید به قمار داشت و بیشتر در جلسات قمار داخل خانواده شرکت می جست و زنان معرفی شده را محمدرضا شاه نیز علا

  .به بهانه قمار به شب نشینی دعوت می کرد و ملكه مادر با آن پیری به قمار بیش از همه علاقه داشت

توسط ملكه سابق ایران، ثریا، که اکثر اوقات یكی از مطبوعات پاریس با اشاره به باخت مبالغ گزاف در قمارخانه مونت کارلو 

  :خود را آنجا می گذارند، نوشته است

در حالی که مردم ایران دارای زندگی رقت باری هستند، ملكه سابق ایران مبالغ متنابهی دور می ریزد و این وجوه فقط از »

 .«ده می شودسوی شاهنشاه و دولت ایران به عنوان حق السكوت برای والاحضرت ثریا فرستا

توجه محمدرضا شاه و وابستگان نزدیك او به قمار، سران و صاحب منصبان عالی رتبه کشوری، دولتی و نُامی را نیز به این 

  .بیماری مبتلا کرده بود و گزارش ها و اسناد بسیاری در این خصوص موجود است

  :علم در خاطرات خود به نقل از هویدا می نویسد

ی مملكت به قدری شیوع دارد که حتی از حریم شرم و حیا هم فراتر رفته است و در این مورد مثال می فساد در سطح بالا»

آورد که هم اکنون در کنار دریای خزر سه کازینو به مقیاس وسیعی مشغول به کار است که یكی به خواهر شاه و دیگری به 

 .«برادرش و سومی به بنیاد پهلوی تعلق دارد

   

 وادمخدر مصرف و قاچاق م 

  مِاسد خاندان پهلوی "کتاب  109صِحه ی"  

  84سند شماره ی 12168، کد  23/21134، کد    11/21134، کد  1102آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،کد 

اکثر اعضای خاندان پهلوی به نحوی در امر مصرف یا قاچاق مواد مخدر دخیل بودند. پروین غِاری درباره ضیافت های شاه 

محمدرضا بعضی شب ها بساط  …گوید: بزم ها و ضیافت ها هم چنان برقرار است و جام ها با سلامتی ما تهی می شودمی 

شایع است شاه هِته ای »پرویز راجی به هنگام صحبت از شاه می گوید: «. تریاک پهن می کند. من هم گاهی بستی می زنم

 .«ود می رود و تریاک می کشدسه بار بعد از ظهرها به منزل یكی از دوستان نزدیك خ

نقش اشرف در قاچاق داخلی و بیرونی و بین المللی مواد مخدر، بسیار برجسته و وسیع بوده است. اکثر صاحب منصبان و 

  .شاهدانی که خاطرات خود را انتشار داده اند، اشرف را سلطان مواد مخدر ایران معرفی کرده اند

در زمین های مرغوب زراعی خود  -برادر شاه–ابطه با مواد مخدر داشتند؛ محمودرضا برادران محمدرضاشاه نیز سوابقی در ر

خشخاش می کاشت و بزرگ ترین تولیدکننده تریاک در ایران بود. او اجازه کشت تریاک را به دست آورده محصول خود را به 

  .می رسانددولت می فروخت و قسمتی از تریاک را نیز در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش 



  برای خود دارو دسته ترتیب داده بود و با حمایت از قاچاقچیان، مبادرت به وارد کردن هروئین و تریاک  -برادر شاه–غلامرضا

  .می کرد

  .باندهای متعدد قاچاق در کلیه مناطق مرزی ایران ترتیب داده بود و فعالیت گسترده ای داشت -برادر شاه –حمیدرضا 

نیز علاوه بر بدنامی و فحشاء، معتاد به هروئین بود و پسرش بهزاد نیز معتاد به تزریق هروئین و  -رضاهمسر حمید –هما 

  .مصرف تریاک و حشیش بود و زندگی بسیار بدی داشت

همچنین ملكه مادر و برخی از مقام های اطلاعاتی و امنیتی کشور هم چون سرلشكر تیمور بختیار و ارتشبد هدایت که از 

  .ان ماهانه مقدار زیادی تریاک و هروئین را رایگان دریافت می کردندقاچاقچی

  شراب خواری در خاندان پهلوی 

  بر اساس اسناد ساواک » مِاسد خاندان پهلوی "کتا ب  115صِحه ی 

  140سند شماره ی  12168، کد  15، سند شماره ی   45سند شماره ی  406بازیابی 

سبد غذایی خاندان پهلوی بود و استِاده از مسكرات و مشروبات در دوران حكومت پهلوی و مشروبات الكی یكی از اقلام ثابت 

بویژه محمدرضا به صورت معمول رواج داشت. مصرف مشروب در جشنها و مهمانی ها به طور معمول و عمومی انجام می 

از کشورهای فرانسه، سوئد و سایر  گرفت؛ مثلا به هنگام تدارک جشن عروسی محمدرضا و فوزیه، در لیست اجناسی که باید

بطری شامپانی عالی  1500بطری شامپانی بسیار عالی مخصوص مهمانی های درباری،  500کشورها تهیه می شد، سِارش

بطری لیكور، کنیاک، ویسكی و سینزانو اشاره شده و تاکید گردیده که جنس آن بسیار مرغوب و سِارشی  300فرانسه و 

  .باشد

غلامرضا نیز مشروباتی هم چون لامار، سودا، سینالكو، ودکا، عرق، خلر، شراب ورموت، آبجو، ویسكی و در جشن عروسی 

  .کنیاک مصرف گردید

بطری شراب درجه یك  2500ساله بود. در این جشن حدود  2500اوج خرید و مصرف مشروبات در جریان جشن های 

  .میهمان عرضه شد 165دلار می رسید، به  100فرانسه که قیمت هر بطری به 

مشروب در دربار محمدرضا مصرف روزانه داشت و وزارت دربار شاهنشاهی شراب مصرفی را از کشورهایی چون فرانسه، 

در »سوئیس و تجارتخانه های دوبی تامین می کرد. طی نامه ابوالِتح آتابای به سِیرکبیر شاه در برن درخواست می شود: 

که زیاد گران نباشد؛ چون شراب های گران قیمت زیاد موجود داریم. فقط به مقداری  مورد شراب قرمز فرانسه دقت شود

 .«فرانك فرانسه که به درد مصرف معمولی کاخ بخورد، احتیاج است 50الی  40شراب قرمز در حدود هر بطری 

 ایجاد شراب فروشی و کاباره اعضای خانواده پهلوی، نه تنها به خرید و مصرف شراب و مشروبات الكلی مشغول بودند، بلكه در

ها و سایر مراکز عرضه مشروبات الكلی در سطح کشور و حتی کار قاچاق و واردات آن سابقه طولانی داشتند که در این میان 

 .نیز حمیدرضا، محمودرضا، اشرف و اسدالله علم رکورد دار بودند



 رشوه شیوه مرسوم خاندان پهلوی 

  :م خاندان پهلوی بود؛ ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود می نویسدرشوه دهی و رشوه خواری شیوه مرسو

است؛ آن هم به وسیله دلال هایی که  (در تهران همه می دانند که راه موفقیت در معاملات، از طریق جلب حمایت او )شاه»

موارد، منافع سلطنتی حسن شهرت شان قابل بحث است و بدین ترتیب به تقاضای آن ها اولویت داده می شود. در این نوع 

  «….معمولاً به طور محرمانه تامین می شود و شاه به وسیله اشخاص و نوکرهایی که به آن اطمینان دارد، عمل می کند

دریافت رشوه در هنگام عقد معاملات اقتصادی یا سایر موارد، به مسأله ای معمولی و جاافتاده ای تبدیل شده بود و خانواده 

را حق خویش می دانستند؛ در ادامه به طور خلاصه به چند مورد از رشوه های کلانی که به حساب سلطنتی دریافت آن 

شخصی شاه واریز و یا به اعضای خانواده وی پرداخت شده است، اشاره می کنیم؛ در یكی از موارد، شاه با یك شرکت انگلیس 

می شود که برای حِظ ظاهر، احداث این جاده به  در مورد احداث جاده ای مرسوم به جاده سوم مذاکره می کند و قرار

مزایده گذارده شود و شرکت انگلیسی برنده اعلام گردد، شاه هم چنین امتیاز خرید و فروش زمین های اطراف جاده سوم را 

ی شاه میلیون تومان وجه نقد به حساب شخص 80نیز به شرکت نام برده واگذار کند در قبال این امتیازات، مبلغی در حدود 

  .هزار متر مربع از زمین مرغوب کنار جاده سوم برای شخص شاه کنار گذاشته می شود 50تا  30ریخته می شود و 

در موردی دیگری روزنامه نیویورک تایمز در جریان عقد قرارداد برای فروش مقداری نِت از سوی شرکت نِت ایران به دو 

افشا می کند که مبلغ چهل میلیون دلار از  Oil and Refinning Humble و Howard Fuel Corp شرکت آمریكایی

  .سوی نمایندگان این شرکت ها به حساب شخص شاه در بانك سوئیس ریخته شده است

ش، سنای آمریكا نیز از پرداخت میلون ها دلار رشوه از سوی کمپانی های آمریكایی به خانواده سلطنتی ایران  1353در سال 

نش شاه به این اقدام در نوع خود جالب بود چرا که شاه به دنبال افشای این موضوع خطاب به هویدا اظهار پرده برداشت و واک

می کند که مسأله ای نیست و فكر می کند که برادران و خواهرانش مثل افراد دیگر حق داشته باشند دست به معامله بزنند و 

وانست تِاوت حق دلالی و رشوه را درک کند یا خود را به نادانی این واکنش از شاه یك مملكت نشان می دهد که وی نمی ت

  .می زد

یك سئوال مگه اشكالاتی که ما به یزید می گرفتیم چه بود : جز سگ بازی و شراب خواری و فساد بود و بی یك نكته : 

 حجابی خانواده و.. . بعضی تصاویر را نمی شود پخش کرد .  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یكبار حكومت فساد زا ، یكبار فساد در حكومت است . -

 )چون شخص خود شاه فساد میكرد و عوض هم نمی شد پس حكومت فساد زا بود.(

 ؛ حكومت حضرت علی علیه السلام و ماجرای فرماندار وییك پاسخ :  -

از فرماندار حضرت علی علیه السلام خطایی میكند و وقتی حضرت متوجه می شود او را خُب همینطور که میدانید یكی 

 مجازات میكند .

گاهی اوقات بعضی ما اشكالاتی را وارد میكنند که العیاذ بالله اگر الان حكومت حضرت علی علیه السلام هم بود به ایشان این 

اصلا هیچ معصومی اجازه استِاده از علم الغیبش رو برای تعیین افراد فساد ها و اشكالات رو وارد میكردند . عزیزان بدونید 

سئوال شود : خُب در جمهوری اسلامی هم فساد است ؟ خب حالا شاید  



 حكومت نداشت و نشده و فقط امام زمان علیه السلام از ین کار استِاده میكند. 

دلیلش هم این است که اجازه ندارد و در جاهایی امام مامور به ظاهر است ، اگر غیر از این بود حضرت علی علسه السلام 

نین کسی فرماندار شود ، حتی اصلا حضرت برای اتحاد مصلحت های بالاتری هم پذیرفت ، خلافت دیگران . لذا نمیگذاشت چ

 انتُاری که از معصوم نمی شود داشت چرا از غیر معصوم داشته باشیم. 

او  . خدا  کسی میگوید : خب آقا شاه هم این جوری مشروع میشود . جواب : شاه خود فساد زا بود نه فساد در حكومت -

نیاورد اگر این حكومت فساد زا باشد هم نا مشروع است بدون تعارف بگم. حتی نوع حكومت فساد زا یعنی نوع سیستم 

جامعه اسلامی ولی قوانین اسلام رو نداند این تصمیماتی اشرافی گری هم فساد زا مثلا حتی اگر آدم خوبی بر سر کار باشد در 

 ، همان بحث حدیث عمر بن حنُله و بحث ولایت فقیه از نُر فقهی . رو خواهد گرفت که اسلامی نیست

 

 از طرفی یك دسته از مشكلات کشور ما واقعا از چیز هایی غیر از رهبریت آن است :

 عدم پیروی از دستورات رهبری :  -

  -  هرکسی سلیقه ای را واقعیت کشور ما این این جوری نیست الان رهبری هرچه گِته باشند بدون چون و چرا اجرا شود

اعمال میكند نه سلیقه های طبیعی بلكه سلیقه های خلاف حرف رهبری ، در جمعی تصمیم گرفتند اگر مجبور شدند بین 

در جمع  81درس و کار فرهنگی یكی را انتخاب کار فرهنگی را انتخاب کنند ، اصلا این خلاف بیانات رهبری در سال 

البتهاگر این ها به نُر من اصلا حرف های رهبری را نشنیده اند ، قاصر اند نه ت ، حالا سردبیران نشریات بسیج دانشجویی اس

 مقصر ولی نگاه کنید پس ما اصلا حرف های رهبری را نمیشویم و شاید هم اصلا گوش نمیدیم ...

زمان شاه بوده ، البته  اصلاح نشده بود . نُام ادرای ما از 1394نُام پوسیده اداری ما حتی اساس نامه ی شرکت نِت تا  -

ضعف ماها است و مقاومت بعضی ها . قضایا بانكداری بدون ربا را دنبال کنید تا ببینید که اصلا ما تئوری اقتصاد بانكی ما از 

کجاست . علوم رشته های روانشناسی ، اقتصاد ، حقوق ما از کجاست . بعضی از این کتب درست چیز های خوبی دارد ولی 

م نداریم . حالا شما برو تو جمع اساتید مومن دانشگاه ما بگو می خوایم علوم اسلامی شوند ببین چی میگن !!! چیز های بد ک

هم خلأ تئوری های علمی ما و هم مقاومت بعضی ها . البته نمیشود همه چیز رو با زور حل کرد فرهنگی که در طول دهها 

یزه وگرنه فردا همین دوستانی که بر عدم کارآیی نُام تكیه میكنند ، سال شكل گرفته راه حل آن کار نرم و فرهنگی نه سر ن

زور نُام به اساتید محترم دانشگاه رو نماد علم ستیزی دینی نُام مطرح میكنند حالا بیا درستش کن . من و تو هم که 

در جمع اساتید دانشگاه خودمون اصلا صحبت های رهبری رو گوش نمیدیم چه برسد که کسی که قبول ندارد حالا اینها آیا 

 نیستند ! در بانكها نیستند! دوباره باید انقلاب فرهنگی بشه !! 

  نون ما طبق یافته علمی اساتید دانشگاه علوم پزشكی اصلا کارایی غذایی نداره حالا شما بر اساس این یافته ی کاملا تجربی و

 یشود در کشور.قابل صدق و کذب راحت بگو از فردا نانوایی ها تعطیل ببین چه م



 

 اینجور نیست کسی دزدی کنه ، بخوره و بره و هیچ کس چیزی نگه. -

 انصافا اگر بابك زنجانی اختلاس کرد )حالا کرد یا نكرد ( این جوری نبود بره ، بخوره ، کسی نیاد بیارش تو دادگاه.

خبرگان رهبری هم بوده ، در قضیه  آقای هاشمی رفسنجانی از سران بزرگ این نُام ، رئیس تشخیص مصلحت نُام ، رئیس -

فرزند ایشون اگر بحث حكومت 

فساد زا بود نباید چنین پیگیری 

قضایی رو میدیدیم . بالاخره 

حكومت فساد زا یك تشكیلاتی 

گسترده و برنامه ریزی فساد که 

در دوره ی پهلوی واقعا اینجوری 

بوده و در کتاب مِاسد خاندان 

پهلوی به روایت اسناد ساواک 

 بینید. ب
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